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وفات میرزاشیرازی 
قمری وفات یافت. او در سال ۰ هجری قمری در شیراز متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی عازم 
فیض کرد تا انکه خود نیز به درجه استادی و زعامت مسلمانان نائل امد. ۲ 
وی در جنبش تنباکو با صدور فتوای تحریم تنباکو و استعمال دخانیات که انگلیس ان رابه انحصار خود 
درآورده بود از برخی سودجویی‌های استعمار انگلیس در ایران جلوگیری کرد. واقعه تحریم تنباکو تأثیر 
مهمی در تقویت مبارزات بعدی مردم ایران عليه استبداد و استعمار برجای گذ اشت. 





شهادت آیت اللہ اشرفی اصفهانی 
«آیت الله عطاءالله اشرفی اصفهانی» نماینده 

حضرت امام خمینی(ره) و امام جمعه کرمانشاه در 
بیست و سوم مهرماه سال ۱۳۶۱ هجری قمری در 

" محراب نماز جمعه به دست عوامل گروهک تروریستی 
م منافقین به شهادت رسید. 
۱ آیت الله اشرفی اصفهانی در روند شکل گیری و 
| رشد انقلاب اسلامی. رهبری و هدایت مردم کرمانشاه 
| را در جریان مبارزه عليه رژیم شاه به عهده داشت و 
به همین دلیل بارها بازداشت و زندانی شد. این عالم 
8 والامقام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان 
حضرت امام به عنوان امام جمعه کرمانشاه منصوب 
شد و در چنین روزی هنگام اقامه نماز جمعه, در محراب 
عبادت به دست دشمنان اسلام به شهادت رسید. 





درکذشت هاتف اصفهانی 
«جواد قوام پور» مشهور به «هاتف اصفهانی» شاعر ایرانی در ۷۷ سالگی در بیست و نهم مهر سال ۱۳۶۹ 
هجری شمسی درگذشت. او به دلیل علاقه و گرایش بسیار به معارف و علوم اسلامی, در این رشته تحصیل 
کر اشعار و سروده‌های هاتف اصفهانی پس از انقلاب اسلامی دارای ویژگیهای خاصی است. از «هاتف 
اصفهانی» مجموعه شعری به نام «نوای دل» برجای مانده که در دو جلد چاپ و منتشر شده است. 





«مرتضی حنانه» موسیقید ان برجسته ایرانی در بیست و پنجم 
مهر سال ۱۳۶۸ هجری شمسی درگذشت. او در سال ۱۳۰۱ هجری 
شمسی متولد شد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی» آموزش 
در 

استاد حنانه یکی از پایه‌گذاران ارکستر سمفونیک تهران بود. 
وی همچنین در زمینه ساخت موسیقی متن فیلم نیز فعالیت داشت 
و صاحب تالیفاتی همچون «گامهای گمشده» و «چگونه ملودی 
بسازیم» بود. 








درگذشت ادیسون 
«توماس ادیسون» کاشف الکتریسیته در هجدهم اکتبر سال ۱۹۳۱ میلادی درگذشت. او در فوریه سال 
۷ در آمریکا متولد شد. ادیسون تحصیلات دانشگاهی نداشت وتنها با طرح پرسشهای متعدد و انجام 
آزمایشهای بسیار. سطح دانش و آگاهیهای خود را بالا می‌برد. او در نوجوانی یک آزمایشگاه شیمی دایر 
کرد و بطور گسترده به آزمایشهای مختلف پرداخت. 
ادیسون با پشتکار توانست اختراعات متعددی رابه نام خود ثبت کند که مهمترین انهاء کشف الکتریسیته 
و اختراع لامپ. گرامافون و فونوگراف بود. 





درگذشت پل مولر 


«پل مولر» شیمیدان و محقق سوئدی در بیست و یکم اکتبر سال ۱۹۶۵ میلادی درگذشت. وی در سال 


موفق به کشف ماده «د.د.ت» شد. این ماده از زمره حشره‌کشهای قوی است و موارد مصرف متعددی دارد. 


شماره ۳۱۰ 











فهرست لب این شماره 


باد و یادواره از 
بادداشت هفته N E‏ 
تفسیر سیاسی «انتظار برای انتقال قدرت» Fe‏ 
سه‌گانه OE E Rr r‏ 
گزارش هفته E E‏ 
یک هفته چند نگاه N O‏ 
داستان زندگی yy‏ 
صدای سبز بسیج 和‏ 
گفتگوی اختصاصی با دکتر جلیل تجلیل E‏ 
گزارش رنگی «بازگشت به غرب وحشی» Ne‏ 
هميشه جوان بمانید ۸ 
مشاور خانواده A SE‏ 
رفتارها و واکنش‌ها 

«دوستی به طریقه سياه و سفید» ۱ 
در پیچ و خم دادگاه 

«عشقی که انسوی ابهاست!» لا 
ار 

«خواستگاری معلم از شاگرد» ORARTO‏ 
گزارش «دیدار از کربلا» 1 
خواندنیهای تاریخی ATT‏ 
فرهنگ مردم een aE‏ 
گزارش از زندانها «سکه‌های سياه خوشیختی» WE‏ 
پاورقی ایرانی «عنکیوت» E‏ ۳( 
از گوشه و کنار جهان E Gg yT‏ 
ری a US‏ 
پاورقی خارجی «شرافت در میان دزدان» ۱ 
داستانهای آلفرد هیچکاک NEDO‏ | 
سیری در ادبیات حماسی LN ST‏ 
دستیخت عدسی a‏ | 
در قلمرو داستان رب 
یک هفته حادثه E E‏ 
جدول EAN‏ 
LEL‏ 2 ۷ 
جنگ هنر e A N N‏ 
جهان هنر SE E O‏ 
تماشاگه راز N‏ 
ر RT‏ 
رل ا ھا عه NENE E E‏ 
اطلاعات مفتکی ER N E‏ 
روانکاوی نقاشی‌های کودکان a TT‏ 


شرکت ایرانچاپ 
اه عا تا 
مدير مسوول و سردبیر: 
ONE‏ 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 

ناظر چاپ: هوشنگ بختیاری 
معاون فذنی: محمود صفادار 

صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 


نشانی: تهران - بلوار میردا ماد - خیا بان نفت جنو بی - 
مو سسهاطلاعات -اطلاعات هفتگی 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ 
نمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلا عات هفتگی: ۲۳۱۲۳۱۳۱۳۵۸۵۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 


شماره ۲۱۱۰ - چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۲ 
۸شعبان ۱۴۲۴ ۵اکتبر ۲۰۰۳ 
# هرگونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





مناسبی رانیز برای تاءمین درآمد درپیش نگیرد به نفع 
بخش خصوصی فقیرتر می‌شود و در چنین حالتی 
قادر به دخل و خرج نیست و از انجا که همواره 
نمی تواند کسری بودجه داشته باشد پس بیشتر 
مرکزی هم بر مشکلاتش می‌افزاید. 

| 

مشکل اصلی اقتصاد افزایش رشد نقدینگی تا 
سطح ۲۵ درصد در جامعه است درحالی که رشد 
اقتصادی و رشد تولید در کشور از سطح پنج و با 
کنترل و یا هدایت این نقدینگی بسیار بالای بخش 
خصوصی هیچ اهرم و راهکار صحیح و مناسبی 
نداشته و نیندیشیده است. وگرنه چرا بايد دولتی که 
سالانه بیش از ده میلیارد دلار فقط بارانه انرژی 
می دهد فقیر باشد؟ چرادر جامعه ای که هزارها میلیارد 
تومان در سال ثروت نصیب بخش خصوصی و 
سرمایه‌داران ان می‌شود. سهم دولت از مالیات باید 
این همه کم و اندک باشد؟ 

دولت چرانمی تواند درآمد کسب کند: جرا دولت 
همه راههای درآمدی خود را بسته است؟ چرا دولت 
مخاررجش رآتاءمین کند دستور صرفه جویی می دهد؟ 
و ایا این صرفه‌جویی چیزی جز فشار آوردن بیشتر 
حقوقهایی در حد صدقه دریافت می‌دارند؟ 

اجازه بدهید حال قضاوت نکنيیم. شاید 
راهکارهایی که دولت رای KC‏ ا ۱۳۳۱۳ 
می‌دهد خلاف پیش فرضها و پیش بینی‌ها باشد! پس 
اجازه بدهید به همین مختصر بسنده کنیم و بحث 
مفصل‌تر در این باره را به فرصتهای آینده واگذ اریم. 

۳ 


و کارگران بپردازد. 

اگر بخواهیم با خوش بینی بسیار به تورم سال ۸۲ 
نگاه کنیم» باید اعتراف کرد که تورم سال ۸۲ رقمی 
بیش از ۱۵ درصد خواهد بود. برخی کارشناسان 
معتقدند تورم وأقعی سال ۸۲ نردیک به ۲۰ درصد 
است (یعنی تا به حال در شش ماهه نخست امسال که 
اینطور بوده است) بدون هیچ استدلال دیگری عدم 
افزایش حقوق ناشی از ثابت نمودن رقم بودجه به 
معنای آن است که اقشار حقوق بگیر جامعه که هم اینک 
نیز بشدت تحت فشار هستند. ۲۰ درصد دیگر قدرت 
خرید خود را از دست خو‌اهند داد. 

راهکار عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی 
نیز نمی‌تواند اثر چندانی بر بهبود اوضاع آنها بگذارد 
چرا که بخشهای مهم هرب ۱ ۳۳۳۰ 
مسکن و خوراک و پوشاک و درمان است. کاملا از 
کنترل دولت خارج است. یعنی بجز نان که تازه انهم 
افزایش قیمت اندکی هر ساله دارد. سایر مواد خوراکی 
خانوار از جمله مواد پروتئینی تابع نوسانات بازار و 
تقریباً خارج از کنترل دولت هستند و مهمتر از آن 
مسکن که سهم عمده‌ای در سبد هزینه خانوار دارد 
تقریباً کاملاً از سیاست قیمت گذاری و کنترل دولتی 
خارج است و نمونه آن افزایش سرسام آور قیمت 
زمین و مسکن در طول سال ۸۲ به نسبت سال گذشته 
بوده است. پس درحالی دولت به‌ناگزیر سیاست 
انقباضی را در تدوین بودجه درپیش گرفته. اقتصاد 
کشور و شرایط بازار, تابع این سیاست نیست. به زبان 
دیگر دولت دست اقشار حقوق بگیر و عائله خود رادر 
برابر فشارهای اقتصادی بسته نگه می دارد. 

این اتفاق البته قابل پیش‌بینی هم بوده است. در 
چندین یادداشت. نگارنده به این نکته مهم اشاره کرد 
که وقتی دولت پرحجم و پرهزینه می‌شود و از طرفی 
بهای واقعی خدماتش رانیز نمی‌تواند بگیرد و سیاست 
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سال آدنده خر ی پیست ٩‏ 


به این عبارت که در نامه رئیس جمهور محترم طی 
بخشنامه ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 
امده است. توجه کنید: 

عدم تحقق بخشی از منایع توافت پیش بدنی شده 
در سال جاری و نبود زمینه‌های کافی درخصوص 
افزایش چشمگیر منابع موجب شد تا پیش‌بینی بودجه 
قال ۸۲ با روند اقزانشی سالهای کشت ۱ ۰ ۳۰ 
نباشد و ضرورت دارد بودجه سال آینده برپایه رقم 
مصوب سال ۱۳۸۲ و با حداکثر صرفه جویی ممکن 
تهیه و تنظیم شود... 

معنای دیگر این سخن این است که بودجه سال 
اینده نمی تواند افزایش داشته باشد و در مواردی که 
لازم است در یک بخش افزایش بودجه داشته باشیم 
بای از بخش دیگری کم کنیم یعنی بخش دیگری باید 
کمتر هزینه کنند تا بخش نیازمند بتواند بیشتر خرج کند. 

از چمله اثرات این اقدام ناگزیر که البته رئیس 
جمهور هم چاره‌ای جز تن دادن بدان نداشته است 
می تواند این باشد که حقوق کارگران و کارمندان 
شاهد افزایشی درخور نخواهند بود. چرا که بعید 
به‌نظر می‌رسد دولت بتواند توفیق چندانی در کم 
کردن هزینه‌های دیگرش داشته باشد که بتواند بدون 
افزایش بودجه عمومی به ساماندهی حقوق کارمندان 





قسمت «گره گشا» در بخش مشاور خانواده سالهای 
سال دایربوده است متته ‏ ا 
شدیم که برخی از این موارد را در نامه‌های بیو اسطه 
مظرح کنیم تا ید ۱ ۳ 

4 حدیثه شجاعی . قهریزجان 

خواهرم. باور کنید منهم مثل شمامد افع سرسخت 
روستاییان هستم و تا به حال بیشترین حمایت از این 
عزیزان در مقالات مختلف صورت گرفته است. نامه 
شمارابه آقای پور ه ۱ ۱۰۳۰۱۰ 
می‌کنم سوءتفاهم شده است و ایشان هم هرگز به 
روستاییان کم لطفی نمی‌کنند. بهرحال ارج و احترام 
این عزیزان هميشه نزد ما محفوظ بوده است و 
همانطور که شماهم اشاره کر ۰ ۲ ۳۳۰ 
روستاییان این مملکت هستند که تولید مواد غذابی و 
نیازهای اساسی کشور را سامان می‌دهند و هميشه 


باشرافت زندگی کرده‌اند. 


کال به همکار 


حاج حسن کرابی. معاون محترم سردبیری 
روزنامه اطلاعات در غم فقدان پدر گرانقدر خود 
جامه سياه به تن کرده و سوگوار شده‌اند. 

این ضایعه بزرگ رابه همکار خوب و 
گرامی‌مان و نیز خانواده محترم کرابی تسلیت گفته. 
برای ان مرحوم رحمت واسعه و غفران و مغفرت 
الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر و شکیب 
مسئلت داریم. 


کارکنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 





به‌خرح داله‌اند وبایر حورههای ۳۳/۳۱۰ 
و معترضین شده است و يا برخورد مناسبی با 
کشاورزان و روستاییان صورت نگرفته و مسائلی از 
این قبیل از جمله موضوعاتی است که باید ثابت شود 
وگرنه چاپ آن به‌شکلی که در نامه شما بود صرفاً 
ادعاست و ممکن است مشمول نشر اکاذیب گردد. 

4 کبری .ت .نهاوند 

با مطالعه نامه شما ما ۰ ۲۱۳۳۲۱ 
می‌شود کرد؟ وقتی پدر و مادر همسر مرحومتان 
آنقدر انضاف ندارنه که به سا ك 
همسر مرحومتان قبل از مرگ تکلیف شمارا روشن 
نکرده است تا شما و دخترتان چنین سرنوشت تلخی 
پیدا نکنید. از مردم چه توقعی می‌توان داشت؟ 

باور کنید حتی اک TL‏ ۱۳9۱ 
باز اميد چندانی به حل مشکل نمی‌بینم. اما با این وجود 
سعی خواهم کرد گوشه‌هایی از رنجنامه شما را چاپ 
کنم تا شاید خداوند واسطه خیری بفرستد. موفق باشید. 

ذکریا آقابابایی . گرگان 

۶ نامه از شما دریافت کرده‌ام که همگی مورد 
مطالعه قرار گرفت در بارهم ۰ ۳۱۳ 
زیادی چاپ کرده‌ایم. همین هفته هم این کار را 
کرذه‌ایم. حدا کند کشاور ‏ ۰۰ ۱2۳۰۳۷ 
دلسوزی پیدا کند. درباره مشکلات دیگر از جمله 
فاصله‌های طبقاتی هم بسیار بحث کرده‌ایم. یکی از 
نامه‌هایتان را هم برای بخش ترازو فرستاده‌ام و از 
همکاری فعارات .۰۰۱ ۳۱۱ 

فاطمه گداریان . بندرعباس 

پیشنهاد شما قبلا در مجله انجام شده است. 


2 
` *% 
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نامه به سر دیبر 


با عرض سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشکی بخاطر تاخیر ناگزیر 
در ارائه بموقع پاسخ به نامه‌های شما خوانندگان گرامی. 

محسن کاشفی . سبزوار 

نامه شما در بخش نامه‌های بیو اسطه جاب 
می‌شود. موفق باشید. 

4 على پورمحبی - تهران ۱ 

به مسوول صفحه جدول سپرده‌ام که حتما 
پیگیری کنت چرا جولیز جدول شا دستا ,۱۳ 
پیشاپیش پوزش مارا بپذیرید. موفق باشید. 

محسن امیراصلانی . تهران 

از توجه شما به مجله و نیز اظهار تمایلی که برای 
همکاری ابراز داشته اید سپاسگزارم. خو‌شحال 
می‌شوم نمونه ای از مقاله یا اثر روانشناسی شمارا 
می‌توانید نمونه‌ای برایم بفرستید تا مورد ارزیابی و 
استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

4 روح‌الله ۱۰. سمیرم 

باور کنید من هم از درگیریهای سمیرم اطلاع 
چندانی ندارم» فقط اخبارش را در روزنامه‌ها خواندم. 
شتایزده مسوولین در اعلام الحاق سمیرم به دهاقان 
انتقاد کردند و آنرا تصمیمی شتابزده عنوان کردند. 

اینکه در جریان این درگیریها شدت عمل به خرج داده 
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هر جاء چشم به یاری غير «او» دوخته و دست تهی 
به ساحل اورده بودیم» پشيمانيم. 

حالاء قایق زندگی هر که را گرفتار به طوفان بلا 
و بم برایش دل نمی سوزانيم که بر ال ۳ 
می‌خوریم! می‌دانید چرا؟ زیرا نیک دانستیم که ان 
مهربان بی‌انتهاء «خوبان» را برای امتحان سخت 
برمی‌گزیند و بس؛ چرا که خوب دانستیم که پيچ و 
خم صعب زندگی. لحظاتی شیرین برای یافتن 
«خود» و «خدا»ست! فرصتهایی ست برای دیدن 
دیگرانی که در کنارمان هستند و نمی‌دانیم. 

آموختم که بر خاکستر سیاه روزهای سخت. می‌توان 
بنای «سپید امید» ساخت و در غروب خوشبختی‌ها, 
به افق پر از طلوع «رستکاری» نظاره کرد. و... همت 
کردیم و توانستیم که: خواستن توانستن است. 

«باری سرنوشت» را که نوشتم. دلم دردمند 
تنهایی‌هایم بود در گذر از هفت خوان آزمایش الهی, 
غافل از انکه ان یار واقعی انسانها ‏ چه مهربان و 
لطیف. دست در دستم دارد. بازی سرنوشت راکه 
نوشتم شکوه از کمیاب بودن «اسلام» انساندوست 
در جامعه ای داشتم که زیر بیرق اسلام. چادر دارد. 
شکوه از گرگهایی که در کمین یک شکار زخمی 
نشسته اند تا در لحظه «نیان». به بهانه «نجات» به 
مرداب شیطان کشانندش! 

شکوه از خبائتی بنام «ربا» که بسیار بر جیب هاء 
حکم می‌راند. و مگر ذره ذره این مالهای حرام نیستند 
که راه بر مهربانی ابرهاء می‌بندند؟ قصه سرنوشتم 
راکه نوشتم خسته بودم از «قصه‌های دروغی» که 
از «غصه زودگذرم» » ساخته بودند... 

بازی سرنوشت. یک دردنامه بود. یک 
شکوه‌نامه, یک نیرید فریاد... و یک «آتش بس)1 

قصه بازی سرنوشت. «استمداد» بود. اما نه استمداد 
کمک مالی. استمداد قصه من» استمداد همنوعدوستی, 
انسانیت. صفا و پاکی بود و بس؛ هرچند برداشتها 
بنا به ذائقه‌هاء چه بسیار رنگارنگ و متفاوت بودند و 
باز چه فرصتی شد برای فرصت طلبان انسان نما... 

کاش قلب‌ها از کینه تهی, جانها از بدخواهی و 
معصیت خالی و جیب ها از مال شبهه آلود شیطانی, 
خالی خالی باشد. کاش همه مثل ادمهای خوب خدا 
خدایی شویم.... و با خلق خداء انسانی... 

«توکل بر خداو همت والای ادمی, تنها و تنها راه 
رستگاری است.» 

همچنان که قصه مارا همین دو ریسمان, به 
خاتمه‌ای سپید» رسانید. 

ی بر وکا 

با سپاس: یک هموطن (م ‏ الف ۔ مشهد مقدس) 


به دنبال این انتخاب احمد مسجدجامعی وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامی درب ۳ 
عبادی نوشت: انتخاب شما رایرای ا 
نوبل تبریک می گویم. تلاش برای دفاع از حقوق 
کودکان و زنان و فعالیت صلح‌جویانه با به کارگیری 
ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور نشانه‌ای از 
شایستگی‌های زن ایرانی مسلمان است. 

مسجدجامعی در این پیام افزود: براین باورم که 
فضای داخلی ایران که امکان گفت وگوی فرهنگی 
وسيم ی عرضنه آذار ترجسته ۲۰۱۳۲۱۲ ۲۷۳ 
همجنان افتخاوات تیکری وایرای ان ۰۱۱ 
زد. 

محمدعلی ابطحی معاون رئيس جمهور و چند تن 
از نمایندگان مجلس و جمعی از شخصیت های فکری 
و سیاسی نیز این انتخاب را تبریک گفتند و از برگزیده 
شدن شیرین عبادی استقبال کردند. 


شماره ۳۱۱۰ 


۳ قیمت تیلر ٩‏ اسب در سال ۷۰ حدود ۲۵۰/۰۰۰ تومان 
۳ قیمت تبلر ٩‏ اسب در سال ۸۲ حدود ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان 
7 قیمت کود سیاه در سال ۷۰ حدود ۲۰۰ تومان 
7 قیمت کود سیاه در سال ۸۲ حدود ۲۸۰۰ تومان 
7 قیمت کود سفید در سال ۷۰ حدود ۱۸۰ تومان 
7 قیمت کود سفید در سال ۸۲ حدود ۲۰۰۰ تومان 
قیمت یک لیتر علف کش در سال ۷۰۔۶۰ تومان 
قیمت یک لیتر علف کش در سال ۱۵۰۰۸۲ تومان 
قیمت یک کیسه ۲۵ کیلویی سم کرم ساقه‌خوار 
در سال ۷۰ حدود ۱۵۰ تومان 
7 قیمت یک کیسه ۲۵ کیلویی سم کرم ساقه‌خوار 
در سال ۸۲ حدود ۱۰/۰۰۰ تومان 
۳ اماده‌سازی یک هکتار شالیزار در سال ۲۵/۰۰۰۷۰ تومان 
#8 اماده‌سازی یک هکتار شالیزار در سال ۱۵۰/۰۰۰۰۸۲ تومان 
۳ قیمت برنج طارم در سال ۳۰۰-۷۰ الى ۵۰۰ تومان 
7 قیمت برنج طارم در سال ۷۰۰-۸۲ الی ٩۰۰‏ تومان 
امار ارائه شده از سوی کشاورزان بوده و به 
خوبی افزایش چندصد درصدی هزینه‌ها را بخوبی 
نشان می دهد. درحالی که قیمت محصول انان همان 
قیمت ده سال پیش می‌باشد. 
از طرف عده‌ای از کشاورزان 
محمدرضا شاهد - مازندران 


و این دار «در سمایی از سر نهشت» 


من نویسنده مطلب. «بازی سرنوشت». مجله 
شماره ۰۲۱۰۴ مجله دوست داشتنی اطلاعات هفتگی 
هستم. شاید قصه بسیاری از سرنوشتهای مجله‌ها, 
برای خوانندگان بدون پایان باقی بماند. اما من به 
نشانه سپاس و تقدیر از همدلی و همراهی خوب 
مجله نسبت به انعکاس مطالب. می خواهم درسهایی 
و 
این کلاس به ظاهر تلخ. آموخته‌ام. تقدیمتان کنم. گفته 
بودم که معلم هستم و درس گرفتن می‌دانم... 

دفتر قصه تلخ, «بازی سرنوشت ت» که با حریق و 
با 
اشتباهاتی انسانی برافروخته‌تر شده بود. به نسیم 
لطف حق و رحمت بی‌انتهایش, با پایانی شیرین و پر 
از تجربه» بسته شد! به لطف خداء درست مدتی کوتاه 
قبل از چاپ سرنوشت. جشن شکرگزاری رحمت 
واسعه حق را در حل مشکلمان. در حرم مطهر 
هشتمین دخترش, به شادی نشسته بودیم. چراکه 
هم او که به حکمت درهابسته بود. درهای رحمت به 
رویمان گشود و به پاداش توکل و همت. راه نچات 
يافتیم. حالا بر روزهای بی صبری و ناسپاسی. 
حسرت می‌خوريم. حالاء بعد از ان دو سال سرد. بر 


است و اثار فراوانی بویژه در زمینه حقوق کودک دارد 
و در ایران نیز پرونده‌های حقوقی مهمی رابه عنوان 
در تال کشور روبرو گشته اما در مجموع 
ار را ات و ای که 
رت بر ون ان ار ی وی 


مه 


به حساب 1 عیادی کول در نحستین 


مصاحیه های رسانه ای اش موضعگیریهای جالب 
توجهی از جمله در مورد هماهنگی اسلام و حقوق 
بشر. انتقاد از امریکا و دخالتش در عراق و محکوم 
کردن جنایات اسرائیل در فلسطین داشته است. 
ضمن تبریک این موفقیت به خانم عبادی, در زیر 
متن پیام وزير ارشاد خطاب به وی را مرور می‌کنیم: 


نامه های بدون و اسطه 


زم نگاهی هم به کساهرزان داسته داد 


هون که ار دار هر اه 
عیدی درصدی به قیمت بنزین و دیگر اقلام سوختی 
و خدماتی افزوده می‌شود که این تورم راهر قشری 
شدن کرایه‌ها بعد از گرانی بنزین که به مسافرین 
انتقال پیدا می کند. و در این ميان بنده خدا کشاورز 
است که نمی‌تواند ان را به دیگران انتقال بدهد و 
مجیور است چون سالهای گذشته درپی وعده‌های 
مسوولین دلخوش باشد. 
بعد از بيست و چهار سال که وزير درپی وزير 
امد و مخصوصا که یکی از وزرا افتخارش این بود 
که یک کشاورززاده است و شعار ایجاد دگرگونی 
در ساختار اقتصادی کشاورزان رادادند باز هم جر 
مانند مسکن مدتی جلوی اعتراضات را می‌گرفت 
هیچ گونه تغییر زیربنایی در زندگی کشاورزان 
بوجود نیامد. دلیل این حرف بنده و عده زیادی از 
کشاورزان. امار ده سا حرح و دخل ودرا 
کشاورزان خرده‌پا می‌باشد که در زیر می‌آید و تازه 
این مربوط به کسانی می‌شود که قطعه زمینی از 
ک داشته راشند. وگرنه کشاوررانی که فاند ا 
بوده و از راههای دور و نزدیک برای تصف کاری با 
زمین‌داران از شب عبد دست خانواده خود راگرفته 
و ا۵ الب ۶ماه‌ذر یک کله که در کار کک 
کشاورزی واقع شد و از هرگونه امکانات رفاهی 
بی‌بهره می‌باشد و در بدترین شرایط انسانی زندگی 
می‌کنند از این نیز بدتر می‌باشد و در اخر چیزی که 
LG a EL‏ 
رادر طول سال نمی دهد و در این میان تنهادلخوشی 
سورک از کشاورزان دریغ گردید و هزینه دارو و 
درمان را نیز به کوله‌بارشان افزود. 

این درددل عده زیادی از کشاورزان سورک 
می باشد که عمده را این شهروند ان از راه 
کشاورزی و باغداری می‌باشد و منتظر نیم‌نگاهی 
هرچند کوچک و اندک از سوی مسوولین بلندپایه 
人‏ 
8 دستمزد کارگر در سال ۷۰ روزی ۲ هزار تومان 
7 دستمزد کارگر در سال ۸۲ روزی ۷ هزار تومان 
ا قیمت تراکتور رومانی در سال ۷۰ حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان 
قیمت تراکتور رومانی در سال ۸۲حدود ۶/۰۰۰/۰۰۰تومان 


یکت زن ایرانی برنده جایزه صلح تودل 


شیرین عبادی» نویسنده. حقوقدان و فعال حقوق 
کودک در ایران و جهان. در اقدامی غافلگیرکننده 
توسط آکادمی نوبل. به عنوان برنده جایزه صلح 
نوبل در سال ۲۰۰۳ برگزیده شد. او نخستین ایرانی 
برنده جایزه نوبل و از جمله معدود زنان برنده جایزه 
صلح نویل است. 

بنیاد نوبل در رشته‌های بسیاری هر سال به 
برگزیدگانش جایزه می دهد از جمله ریاضی, فیزیک. 
شیمیی ادبیات» صلح و... اما نوبل ادبیات و نویل صلح 
از اعتبار بیشتری برخوردارند و به همین خاطر برنده 
شدن یک زن ایرانی درمیان کاندیداهای مشهور دیگر 
از جمله پاپ ژان پل دوم. رئیس جمهوری برزیل و 
رئیس جمهور سایق جمهوری چک. از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. 








طابر یاانتقا اند رات مرکم 





چچن مورد بررسی قرار بگیرد. 
این واقعیت آشکار خواهد شد که 
دو طرف در پیدايش وضعیت 
ایک زو 
اختلافات دامن زده‌اند. 

درحالی که با حسن نیت و 
اندکی اغماض و چشم پوشی 
می‌توان محیطی دوستانه تر 
فراهم آورد. 

روی آوردن پوتین رئيس 
EE n‏ 
هدف انتقال قدرت به چچنی‌ها 
هرچند با استقبال چندانی مواجه 
فو یک افا رای کی 
ای ی a‏ 
مسکو برای سپردن زمام امور به 
مردم چچن تلقی شود. در صورتی که مسکو در جهت 
بهادادن به چچنی‌ها حرکت کند و به رهبران 
محافظه‌کار اهمیت بدهد قادر خواهد بود افراطیون و 
جنگ طلبان را در انزوا قرار داده و از گردونه خارج 
سازد. 

و سگم ماس ای امه 
جمهوری را مطرح کرد ضمن اینکه نتیجه آن قابل 
پیش‌بینی بود. مشخص گردید که رقابت تنگاتنگی بین 
کاندید اها صورت نگرفته و درنهایت «احمد قادراف» 
که از سوی دولت روسیه به عنوان رئیس تشکیلات 
اجرایی چچن منصوب شده در این انتخایات به 
پیروزی خواهد رسید. البته سرمایه‌گذاری روسها بر 
روی قادراف زمانی نتیجه خواهد داد که مردم با او 
همراهی کرده و از همکاری و مساعدت با گروههای 
مخالف خودداری کنند. 

دولتهای قبلی چچن که همکار و متحد مسکو بودند 
صرفا به این دلیل که پایگاه مردمی نداشتند. 
نتوانستند آرامش رادر این سرزمین برقرار سازند به 
همین دلیل در زمان ریاست جمهوری بوریس پلتسین 
و درپی تلاشهایی که صو رت کو قت: اصلاح 
مسخادوف و رئيس جمهوری روسیه به توافق رسیده 
و صلح در این منطقه برقرار شد. ولی صلح شکننده 
دوام نیاورده و مجددا درگیریها از سر گرفته شد که 
در همین راستا ارتش روسیه اقدام به اشغال چچن 
کرده و کنترل این سرزمین را در دست گرفت. 

سفر پلتسین به چچن که هفت سال قبل صورت 
گرفت و توافقی که بر سر برقراری آتش‌بس و صلح 
در کرملین میان پلتسین و سلیم خان یانداربایف 
صورت گرفت. موجب شد تارئیس جمهوری روسیه 
ضراحتا بر ادن مسال ناکت گند که مشک اساسے 
صلح چچن برطرف شده است. 


پایان در کیرییهای ۴۰۰ ساله 


در ادامه این تلاشها بود که پیمان صلح بين 
بلتسین و مسخادوف به امضارسید. رئیس جمهوری 
روسیه امضای پیمان مزبور را کامی تاریخی و 








بهترین راه یافتن یک فرمول سیاسی برای زندگی 
مردم چچن در صلح و ارامش در کنار روسها 


اگرچه با نگاهی به تاریخ چچن خصوصاً از سال 
۷ که پیشروی امپراتوری تزارها برای تصرف 
سرزمین‌های ماوراءقفقاز اغاز شد تاکنون بیندازیم. 
این واقعیت اشکار خواهد شد که هیچ‌گاه مسلمانان 
و ر 
رانیذیرفته اند اما با شکست امام شامیل در سال ۱۸۶۴, 
هام سا ان من نو 
سلظه وویمها تن داده و حاکنیت انها زا پذیرفتند. بت 
| 
شد تاکنون, تاریخ روابط دو کشور با تنش و درگیری 
همراه بوده و چچن‌ها از هر فرصت به دست آمده برای 
ان غل ات وا امه وا 

روسها اگر می خواهند در منطقه استراتژیک چچن 
که محل عبور لوله‌های نفتی این کشور بوده و از 
موقعیت خاصی برخوردار است. به ارامش دست 
یافته و بر مشکلاتشان غلبه کنند. باید نگاهی برابر و 
یکسان به چچنی‌ها داشته و در راه جلب رضایت و 
فا ی اا 

هرچند مسائلی نظیر حمله چچن ها به تئاتر مسکو 
و بمب گذاریهای انتحاری آنهاء افکار عمومی روسیه را 
NANE E as‏ 
صورتی که اندکی دقیق‌تر و موشکافانه تر بحران 





نعطه ضعف روسیه 


ضعف روسیه به حساب آورد که با 
نیک ا 
سالهای گذشته صورت گرفته ول 
هنوز ارامش در ان برقرار نشده و هر 
روزی که می‌گذرد مبارزان چچن که 
مخالف سلطه روسیه هسنند ا دست 
خشم خود را از اشغال خانه و کاشانه 
می‌سازند. 

ماجرای چچن به‌گونه ای نیست که 
به اسانی قابل حل بوده و یا روسیه 
قادر باشد ان رابا توسل به زور و قوه 
قهریه حل و فصل کند به این دلیل که 
تلاشهای روسها از زمانی که اين سرزمین را ذهها 
سال قبل به اشغال دراورده و از ابران جدا کردند 
تاکنون بی ثمر بوده و نتوانسته اند به خواسته‌های 
خود در چچن جامه عمل بپوشانند. به‌ طوری که 
نبوده و انها هم نتوانستند ارامش و ثبات موردنظر 
خود را در چچن برقرار سازند. 

فروپاشی شوروی فرصت جدیدی دراختیار 
مردم مسلمان این منطقه قرار داد تا بار دیگر 
تیان ایا مکو عا ی سا تد 

اگرچه آنها در راه کسب استقلال و آزادی هزاران 
کشته داده‌اند. ولی از پای ننشسته و هرگاه فرصتی 
به دست آورده‌اند فعالیت‌های استقلال‌طلیانه خود را 
از سر گرفته‌اند. جالب توجه است که آنها بارها با 
روسها قرارداد ترک مخاصمه امضا کرده و دست از 
اقد امات و عملیات نروریسنی ی ایذ ایی برداشته اند. 
ولی پس از مدتی یکی از طرفین از توافقها تخطی کرده 
و بار دیگر درگیریها از سر گرفته شده است. 

روسها از زمانی که شوروی از بین رفت تاکنون 
همواره با مشکل چچن مواجه بوده و با مشکلاتی که 
در این سرزمین به‌وجود آمده دست و پنجه نرم 
کرده‌اند. اما هیچ‌گاه خو استه‌هایشان در چچن تحفق 
نیافته است. البته به این واقعیت نیز بايد توجه کرد که 
استالین دیکتاتور بزرگ شوروی نیز نتوانست ارامش 
رابه چچن بازگرداند و تلاشهای او در دوران جنگ 
دوم جهانی بی اثر بود. 

روسهاکه در مخمصه و باتلاق چچن گیر کرده‌اند 
طرحها و برنامه‌های بسیاری را برای غلبه بر بحران 
این منطقه ارائه داده‌اند که ابعاد مختلفی داشته است. 
تعد ادی از مقامات روس از جمله نظامیان همواره در 
سرکوب مردم مسلمان چچن و بهره گرفتن از قوه 
قهریه تاءکید کرده و سیاست مشت اآهنین رایهترین 
راه برای این سرزمین عنوان کرده‌اند درحالی که در 
سوی دیگر آفرادی قرار دارند که خواستار حل و فصل 


شماره ۳۰ 
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70 اب ات در رادب ها سکاند 


در کنار مسأله فعالیت‌های هسته‌ای صلح جویانه ایران که از مدتها قبل مطرح 
بوده و اتهاماتی را از سوی محافل گوناگون متوجه تهران کرد باید به همکاری 
ایران و روسیه در این رابطه اشاره کرد که حائز اهمیت است زیرا امریکا همواره 
مسکو را برای قطع همکاری با تهران تحت فشار قرار داده که با امتناع روسیه 
همراه بوده است. 

در این رابطه رادیو بی.بی.سی در بخش جام جهان‌نما اعلام کرد سرگئی 


, ایوانف وزير دفاع روسیه در کانادا برخورد کشورهای غربی درقبال همکاریهای 


۷ و ایران در بخش انرژی هسته‌ای, ایران نمی‌تواند به جنگ افزارهای کشتار 
جمعی دست یاند. 

وی می‌افزاید. برخی از کشورهای غربی با وجود معیارهای بین المللی به 
, ایران دستگاههای کاربرد دوگانه صادر کرده‌اند. به گفته وی» دستگاه سانتریفوژ 
نیز استفاده می شود در صورتی که آژانس نن ای انرژی آتمی صدور چنین 
دستگاههایی را ممنوع کرده است. ایوانف می‌گوید: اگر روسیه چنین کاری را 

این مساءله از سوی رادیو صدای آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته بود 
به‌طوری که این رادیو نیز اعلام کرد. وزير دفاع روسیه می‌گوید همکاری اتمی 
TT‏ کرد. این رادیو به نقل از ایوانف می‌گوید. این همکاری بر رعایت دقیق 
مساءله می‌پردازد که سوخت هسته ای برای نیروگاهی که روسیه در ایران 
می‌سازد. تحویل نخواهد شد مگر اینکه تهران قرارداد برای بازگرداندن تمام 

رادیو صدای امریکا در تکمیل گزارشهای خود به انعکاس نظر هیاءتی 
پرداخته که چندی پیش از تهران بازدید کردند. 

گفت وگو در مورد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به ایران رفت این شایعه 

, رابه‌وجود آورده که در وضعیت کنونی امضاء پروتکل تنها موضوع مطرح شده 
برای به دست آوردن بمب دست نخواهد زد. 

رادیو صدای آمریکادر برنامه دیگری به نقل دیدگاههای هاشمی رفسنجانی 
و صالحی نماینده ایران در اژانس بین المللی انرژی اتمی می‌پردازد. هاشمی 
پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی را امضا کند باید قویاًمطمئن شود که اماکن 
مذهبی و نظامی آن بدون اطلاعات قبلی بازرسی نخواهد شد. ولی مقامات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی معتقدند با شیوه‌ای که بازرسان به کار می‌برند و پیشتر 
نیز فرابخشی ان ثایت شد ه است. کشف برنامه‌های طراحی شده برای تولید 
ات اي کار دا تا ار تا فا رن ات ها 
از غنی‌سازی اورانیوم پیدا کردند و ایران نیز بلافاصله اعلام کرد این نشانه‌ها 

همچنین رادیو بی.بی.سی این بار هم در برنامه جام جهان‌نما به سراغ 
فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفته و در گزارش خود اعلام کرد. مقامات بلندپایه 
مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه و به توافق طرفین رسیده است. نکاتی که 
دولت ایران تا پایان ماه اکتبر جاری فرصت پاسخ TS‏ 

جيم میور نماینده این رادیو در تهران در گزارش خود می‌گوید. از جمله 
نگرانیها و سوال در این باره این است که چگونه آثار اورانیوم غنی‌شده در حد 
بالا که برای تهیه تسلیحات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دو محل تشکیلات 

این رادیو می‌افزاید. باتو جه به فرصت باقی‌مانده تا ٩‏ آبان یعنی اتمام فرصت 
| زمانی داده شده به ایران برای روشن شدن وضعیت برنامه هسته‌ای خود 
بی‌نظمی در مواضع سران و سخنگویان حکومت همچنان دیده می شود. از 
سویی علی اکر صالحی نماننده ایران در اژانس بین المللی انرزی اتمی بر 
شرطبردار نبودن پذیرش پروتکل الحاقی سخن گفته است از سوی دیگر کمال 
خرازی در گذشته از تداوم تلاش ایران در کنترل فرایند غنی‌سازی اورانیوم به 
وجود شروط کسترده دیگری مشابه شروط امریکا سخن می‌گوید. ایا افکار 
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اسان ما گرا ۰ ساله خواند و با e e‏ 
تاءیید توافقهای قبلی و متوقف کردن توسل به زور در روابط روسیه و چچن انجام شده 
است. مسخادوف نیز پیمان مزبور را گامی مهم در تحول روابط روسیه با منطقه قفقاز شمالی 
و حتی جهان اسلام دانست. اما رشد وهابیت و افزایش نفون القاعده در چچن و ازسرگیری 
در گرا کا اق اعات ترورست حل دا هفراه دزن رو اظ دوگرف را نرات ک ددن 
اعتبار توافقها را از بین برد. 

از زمانی که پوتین قدرت را از یلتسین تحویل گرفت سیاست 
پیش گرفت که همین مساءله زمینه هرگونه آشتی را از بین برد. 
ی ی در راه تثییت قدرت و حساسیت دوسا کی 

شت. در همین راستا قانون اساسی چچن که در مسکو تهیه و تدوین شده بود به 


مشت آهنین رادر چچن 


برداشت 


نظرخواهی گذارده شد. پس از آن نیز با برگزاری انتخابات و به پیش راندن احمد قادراف | 


۰ به عنوان رئیس دولت دست نشانده مسکو در چچن منصوب | 


که از یاران و دوستان مسخادوف بود. درصدد القا این مساءله برآمد که قدرت رابه چچنی‌ها 
سپرده است. 

قادراف در این انتخایات که نتایج آن از قبل قایل پیش بیتی بود درحقیقت نقش مترسک | 
پوتین را بازی کرد. او که متولد ۱۹۵۴ در قزاقستان می‌باشد قبلا رئیس مؤسسه اسلامی ! 
چچن بود و در سال ۱۹۹۴ مشارکت خود را در جنگ علیه روسها آغاز کرد. 

در ادامه در اعتراض به گسترش وهابیت در چچن از مسخادوف بریده و به مسکو 
نزدیک شد. در ژوئن ۰ 
شد. او رقبای قدرتمندی در ابن انتخایات نداشت با این حال روسیه صلاحیت تعدادی از 


کاندیداها را رد کرد و مقامات روس و شخص پوتین نیز صراحتا از او حمایت و پشتیبانی | 


| 7 区 
۱ کرده بودند به‌طوری که ماه گذشته میلادی» پوتین در مصاحبه‌ای صراحتا اعلام کرد که‎ 


ی و وا ی 
را ترچیح می‌دهد. . پوتین افزود. قادراف نامزدی شایسته امین و با اندیشه‌ای باز است که , 
حقیقتاً می خواهد اوضاع در چچن به حال عادی بازگردد. 

یک مقام آمریکایی چندی پیش بر عدم وجاهت قانونی این انتخایات تاء‌کید کرده و ' 
آلکسی مالاشنکف یکی از تحلیلگران روس نیز گفته بود. همه می‌دانند که این یک انتخابات | 


واقعی نیست. انتخابات بخشی از طرح دولت روسیه برای استقرار صلح و آرامش در چچن | 


وا اس ها راک ام ی ره ی 
سوی مسکو رد گر قدت 


این انتخابات درنهایت خواسته پوتین رامحقق ساخته و قادراف توانست ۵۵/۶ درصد 


اقدامی تمایشی ان 


آرارابه خود اختصاص ذدهك. 


وی پس از پیروزی گفت: برای برگزاری انتخابات پارلمانی در این جمهوری عجله‌ای 
ندارد. وی با رد تغییر عمده در دولت. افزود. به دلیل وجود شورای دولت برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی نباید عجله کرد. او تاریخ انتخابات پارلمانی را موضوعی دانست که 
بستگی به وضعیت این جمهوری دارد. ۱ 
را در چچن برقرار کرده و مانع اغاز جنگ سوم شود؟ در دو جنگ قبلی هیچ‌یک از طرفین 
رابه این سرزمین بازگرداند. 
برخورد کرده و به سرکوب انها پرداخته است؟ 

روسیه را باید وارث شوروی دانست. فدراسیون روسیه که بزرگترین قطعه شوروی 
رایه ارث برده به ۲۱ جمهوری, ۴۹ منطقه بخش مستقل و ۶ مناطق به علاوه مسکو و 


جدایی و استقلال چچن می‌تواند آنهار نیز به هوس بیندازد که در راه استقلال قدم بردارند. 

چچن در سال تها ق هروس ادغام شد و در سال ۴ چچن و اینگوش 
نامیده شد. آنها در زمان ن جنگ دوم جهانی علیه استالین قیام کردند. ولی بعدااز سوی رون 
شوروی بشدت سرکوب شدند. 

در سال ۱۹۹۱ جوهر دودایف رهبری ملی چچن به قدرت رسیده و خواستار استقلال 
شد. در همین راستا در ژوئن ۱۹۹۲ چچن از اینگوش جداشد. این تحولات جنک با روسیه 
را درپی داشت که تاکنون به صورتهای مختلف ادامه دارد. روسیه هرگونه استقلال‌طلبی 
چچن‌ها را نفی کرده و حاضر به دادن امتیاز به آنها نیست. 

وضعیت چچن به‌گونه‌ای نیست که بتوان با این اقدامات آرامش رابه آن 
همین دلیل باید در انتظار انتقال واقعی قدرت به مردم بود. 


بازگرد اند به 





مراجع حمایتی بیفکند تا دامانش به اتهام 
قتل الوده نگردد. 

وقنی در نیود ابزارهای لازم قانونى› 
ادعای زنی در شکایت از مردی که 
ناشایستی نسبت به وی دارد. در مراجع 
قضاوت مردم به دشواری قابل پذیرش. 
برای رن چاره‌ای نمی‌ماند تادر لحظه ای 
!که دیگر هیچ چاره‌ای ندارد به 
«مردکشی» اقدام کند! اقدامی که هیچ 
تضمینی برای اثباتش در دادگاه وجود 
ند ارد 9、 عادل رس قضات در تاءیید و 
پذیرش قصد دفاع مشروع از سوی زنی 
که مرتکب قتل یک مرد شده است به 
تردید خواهند افتاد. 
امروز دست به‌کار شود و این نقایص 
قانونی را هرچه زودتر بپوشاند. 
است که از سوی شرع مورد تاءیید قرار 
گرفته. اما در ضمن این تاءیید ذا 
شروطی وجود دارد که قانونگذ ار امروز با توجه به 
تحولات جامعه باید با دیدی سخت گیرانه‌تر انها را 
مورد توجه قرار دهد تا ريشه اتفاقات دلخراشی که 
در اک حوره اجتماعی CC‏ می دهد را بخشکاند. 

از سوی دیگر. حق دفاع مشروع نیز که در 
قانون به زنان اعطا شده wb‏ با ایجاد حصارهای 
حمایتی قانونی و امنیتی دیگر, چنان دور جلوه کند 
که هر زنی. هرگاه که احساس تهدید و خطر کرد. 
بداند که با مطلع کردن مراجع امنیتی و قضایی از 
چنان حمایتهای امنیتی و قضایی برخوردار خواهد 
شد که هیچ‌گاه نیاز نیست. خود دست به چاقو ببرد. 


شما هم بودید. رای نمی دادید 


مجلس ششم تا پایان راه خود. سه ماه دیگر را 
پیش روی دارد و رئیس جمهور نیز هجده ماه دیگر, 
باید با این پست خداحافظی کند. اما در همین 
روزهای پایانی هم مجلس ششم که با شعار حمایت 
از اصلاحات رئیس جمهور تشکیل شد. گریبان 
وزرای دولت اصلاحات رارها نمی‌کند. 
علوم. وزیر جدیدی جایگزین شد و از مجلس راءی 
اعتماد گرفت. ولی همزمان دو وزیر دیگر در استانه 
اخراج از کابینه قرار گرفته اند. 

سی نفر از نمایندگان مجلس زیر ورقه‌ای را 
امضا کرده اند که براساس ان» وزیر پست و تلگراف 











در مورد پرونده دوم. اما 

8" هیچ کس به حمایت از متهم برنخاسته 

است و اگر اظهارنظری هست. تنها در نکوهش 
رابطه ای است که ميان شوهر مقتول و زن متهم 
وجود داشته که درنهایت انگیزه‌ای قوی برای قتل 
شده است. 

روزهای آینده معلوم خواهد کرد که سرانجام 
این دو زن در مراجع قضایی چه خواهد شد. اما 
سرنوشت این دو زن هرچه باشد. اتفاقهایی که به 
دست آنها افتاده است. ضعفی را که از سالها پیش 
در قوانین ایران وجود داشته و بنابر ملاحظاتی از 
را ۳ 

در کتایهای قانون به مردان اجازه داده شده که 
در صورت توانایی. همسران متعددی اختیار کنند و 
چه‌یسا در گذشته‌ای نه‌چندان دور که مناسیات 
اجتماعی و روابط میان زنان و مردان ایرانی با آنچه 
امروز و در دنیای درحال تغییر امروز وجود دارد. 
بسیار متفاوت بود. این اجازه قانونگذار. امری 
پذیرفتنی می‌نمود. اما حوادثی از این دست نشان 
می‌دهد که بسترهای اجتماعی و زمینه‌های فکری 
زنان و مردان ایرانی به شدت درحال تغییر است. 
به‌نحوی که چنین مجوزی می‌تواند به یتیم شدن 
دو کودک بی‌گناهه کشته شدن 
یک مادر. اعدام یک نفر به ظاهر 
عاشق و آشفتگی یک پدر 
بینجامد. 

از سوی دیکر. در این 
اجتماع درحال دگرگونی و 
تغییر. ظاهرا هنوز اهرمهای 
حمایتی و دفاعی از زنان. 
انچنان قدرتمند نیست تا زنی 
که و را سور تاد ار ند 
و قصد پلید برخی مردنمایان 
اس مک ات بان 
بر این اهرمهای حمایتی قانونی 
و قضایی. خود را به دامان این 















مردکشی و 
چند همسری؛ 
دو «زن» در هفته گذشته 
نقطه عطف پرونده‌های 
پرسروصدایی بودند که در 
ترالیه ای مطرم اد 
زن چاقویی را با ادعای دفاع از 
آبروی خود. در بدن مردی فرو 
کرده و او رابه قتل رسانده است و 
زنی دیگر با چاقویی دیگر, زنی را به 
قتل رسانده که همسر اول مرد مورد 
علاقه اش بوده است. 
در حمایت از متهم اول. جمعی از 
نمایندگان مجلس به ریاست قوه 
قضاییه نامه نوشته‌اند و از ایشان 
خواسته اند که پرونده بار دیگر در 
مرجعی دیگر مورد بازبینی قرار گیرد تا 
ثایت شود متهم پرونده به قصد دفاع 
رم ان رت بو 
برده است و به این ترتیب به استناد ماده ۶۱ 
قانون مجازات اسلامی از دار مجازات 
رهایی یابد. 
ماده ۶۱ قانون مجازات می‌گوید: «هرکس 
در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا 
مال خود... عملی انجام دهد که جرم باشد. در 
۱ ار اه 
شد.» 
برخی از سازمانهای حامی حقوق بشر نیز 
درخواستهایی مشابه از مراجع قضایی ایران 
داشته اند و این درحالی است که قضات 
رسیدگی کننده به این پرونده. پس از انجام 
بررسیهای قضایی در مراحل مختلف دادرسی به 
این نتیجه نرسیده‌اند که این زن در مقام دفاع از 
خود مرتکب قتل شده است. 


شماره ۳۱۰ 
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می‌توان پیش‌بینی کرد که تا پنج سال دیکر. در 
مقابل درب تمام خانه‌های ایران. یک خودرو پارک 
شده باشد! 
در اینکه صنعت خودروسازی در ایران؛ 
صنعتی پولساز و سوداور برای صاحیانش است. 
تردیدی نیست. اما مدیران صنعتی کشور علاوه بر 
تشویق کسترش صنعت در ابران. وظیفه مهمنر 
دیگری نیز بر دوش دارند و ان ایجاد رشد متوازن 
این اقایان عزیز برای رشد صنعت خودروسازی 
درنظر گرفته‌اند. صنعت ایران به مانند انسانی 
رشد کرده و هیچ تناسبی با دیگر اعضا ندارد! 
هنکامی که خیابانها و راههای کشور با رشدی 
لاک‌پشتی درحال توسعه است. چگونه خودروهایی 
که wb‏ در این خیایانها و جاده‌ها حرکت کنند. با 
دستگاه, انهم از یک مدل خودرو را در کشور تجویز 
می‌کنند. به فکر رشد و توسعه و بهبود حال هموطنان 
خود هستند یا در آنديشه سود و منفعت خویش؟ 
از یاد نبریم. بهانه‌های خوش رنگی نظیر ایجاد 
اشتغال یا انجام صادرات که برای توجیه این رشد 
خودروسازی در ایران به سوی منتقدان پرتاب 
می‌شوند نیز دیگر قابل دفاع نیستند. چراکه 
تکنولوژی ساخت خودروهای امروزی به سمتی 
می‌رود که روزبه‌روز از تعداد کارگران کاسته شده 
و رباتهای برقی جایگزین انها می‌شوند و از سوی 
دیگر. تجربه صادرات خودروی ایران به دیگر 
کشورها نشان می‌دهد که دست کم در آینده‌ای 
نزدیک» صنعت خودرو در ایران قدرت صادرات 
ظاهرا نام «ایران خودرو» اتفاقی برای 
بزرگترین کارخانه خودروسازی کشور انتخاب 
نشده است و عده‌ای از سالها پیش ارزو داشته اند 
که «ایران به یک خودروی بزرگ تبدیل شود.»! 










شماره ۳۱۰ 
















سال پیش صنعت خودرو را در خود 
دارد. بیشترین امار تولید را در میان 
تمام خودروهای ساخت داخل به خود 
اختصاص داده است. به این ترتیب. مدیران 
صنعت خودروسازی در ایران به این نتیجه 
رسیده اند حال که تا چند ماه دیگر باید 
انتظار ورود پیشرفته‌ترین 
خودروهای جهان را داشته باشیم. 
پس باید چاره‌ای اندیشید و خودروهایی که 
E‏ ی ره 
تولید خارج نمود و نمونه‌های جدیدی از تولیدات 
صنایع خودروسازی جهان را به ایران آورد. 
دروأقع در روزهای اول. مونتاژ کرد و پس از مدتی 
در داخل ساخت. 

حاصل این تفکر نیز توافق‌نامه صنایع 
خودروسازی ایران با شرکت اروپایی -ژاپنی «رنو - 
نیسان» بود و این شرکت که به تازگی با ادغام دو 
خودروساز بزرگ جهان. «رنو» و «نیسان» متولد 
شده» توانست نظر مدیران این صنعت را به سوی 
خر لب کت ر اس رای که که یک ما از 
انواع مدلهای تولیدی این شرکت که به نام -٩۰«‏ » 
ار 
جایگزینی خودروهای قدیمی در ایران است. 

پس از بازگشت به ایران نیز. مدیران محترم 
اعلام کردند که دو کارخانه ایران‌خودرو و سایپاه 
در آینده‌ای نزدیک. کار تولید این خودرو را اغاز 
خو‌آهند کرد. 

خودرویی که تا دو سال دیگر در خیابانهای 
ایران جولان خواهد داد و بهای ان با قیمت‌های 
امروز. از چهار میلیون تومان تا هشت میلیون 
تومان تعیین شده است. (اين گونه که پیداست. این 
خودرو امکانات جانبی فراوانی دارد که اگر مشتری 
حواها فا زر تام اب اکانا ان ال 
کیت تس درز 
داشتن این امکانات منصرف شود می‌تواند با چهار 
میلیون تومان, یک دستگاه از این خودرو را به خانه 
ببرد!) 

TT 
CS 
سال ۱۳۸۷ء هر سال تعداد «سیصد‎ 
هزار دستگاه» خودروی «ال نود» در‎ 
ابران ساخته خواهد شد! و این‎ 
درحالی است که کل تولیدات‎ 
CE 下 
زحمت به عدد پانصد هزار‎ 
دستگاه می رسید.‎ 

حال اگر دیگر کارخانجات لا 
خودروسازی که درحال _ 
حاضر به فعالیت مشغولند و 
نیز کارخانجاتی که به احتمال 
7 
رازن تاه مک یره کر 
نیز بخواهند بر تعداد تولید ات 
خود بیفزایند یا حتی همین 
EE‏ 
کنند. و همچنین با آزاد شدن 
واردات خودرو. تعداد قابل 
TS‏ 
خارج نیز به ایران وارد شود. 


و تلفن باید به استیضاح کشیده شود و 
پنجاه نفر دیگر از نمایندگان که برخی از آن سی نفر 
نخست نیز درمیان ایشان هستند. زیر ورقه ای دیکر 


را در وان که ار ENS‏ 
ترابری هم در جلسه‌ای در مجلس حضور JR‏ و 
استیضاح شود تا ۳ بار دبک توانست راءی 
اکثریت نمایندگان را به خود جلب کند. به کارش 
ادامه دهد و در غير این صورت با وزارتخانه تحت 
جالب اینکه براساس مواد قانونی و موازین 
سیاسی. استیضاح یک وزیر. برنده‌ترین و 
برای تغییر یک وزیر و اصلاح روند نامطلوبی که در 
یک وزارتخانه وجود دارد. در دست دارند. اما بد 
نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی بودید. 
آیا در این روزهای آغاز پاییز: تصمیم به استیضاح 
این دو وزير می‌گرفتید يا نه؟ 
دولت آقای خاتمی. نشان می دهد با وجودی که 
تعداد استیضاحهای مطرح شد ه در دولت ایشان. 
بسیار قابل توجه است. اما در اکثریت قریب به اتفاق 
این استیضاحهاء وزير در مقام خود ابقا شده و با 
تمام شکایتهایی که نسبت به عملکرد وی وجود 
داشته» با اقتدار بیشتری به ادامه کار مشغول شده 
از سوی دیگر. حتی اگر بپذيريم که وزير پست 
به خاطر وعده‌های صدیاره‌ای که او و همکارانش 
درباره اصلاح وضع خطوط تلفن همراه به مردم 
داده‌اند و عملی نشده و همین طور وزير راه به خاطر 
سقوط چند هواپیما در دوران ایشان. بالاخره با 
راءی عدم اعتماد رویرو شوند 9、 از اد امه کار 
بازمانند. در حدود هجده ماهی که تا پایان دوره کار 
و برنامه خواهد توانست کاری کند که وزرای قبلی 
قادر به انجامش نبوده‌اند؟ 


یک ٩۰‏ - اروبروی درب هر خانه 


پس از سالها انتظار. واردات خودرو به ایران 
آزاد شده است و در بین شرکتهای خودروسازی 
که سالها ارزوی ورود به بازار ایران را در خواب 
می‌دیدند. شرکت مشهور بی.ام.و (8.۷۷) اولین 
کت وه ات که د 
تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی ايران را مهیا 
کند و در ابتدای صف واردکنندگان خودرو بایستد. 

از سوی دیگر. در سالیان اخیر تنوع تولیدات 
داخلی نیز روزبه‌روز بیشتر شد تا انجا که امروز 
نزدیک به ۲۰ مدل خودرو در داخل ایران تهیه 
می‌شود. گرچه از ميان این بيست مدل خودرو تنها 
URATA‏ 
برای نمونه. هنوز خودروی پیکان که تکنولوژی ۴۰ 








محسن قبلی فرق بزرگی دارد و آن اينکه او یک 
ورزشکار است و در مغازه‌ای نزدیک پارک مشغول 
به کار. محسن از شکستی که دریکی از مسایقات 
کشوری از حریفش خورده به عنوان بزرگترین 
شکست زندگی خودش ناد می‌کند و ادامه می دهد: 
شکست تلنگری است که انسان را از خواب غفلت بیدار 
می‌کند. شکست یعنی دوباره و دوباره و دوباره. 

اما وقتی از او می‌پرسم چرا ورزش را دوباره 
شروع نکردی, به قول خودت چرا از نو زندگی رو 
نساختی؟ اهی می‌کشد و می‌گوید: وقتی توی مسابقه 
داورهارو با پول می‌خرند و حق‌خوری می‌کنند دیکه 

او با سوز خاصی می‌افزاید: امان از اون موقعی 
که وقتی به دیگران نیاز داری» همه طردت می‌کنند. هر 
کسی می ره سوی خودش و اون موقع است که تنها 
باید زندگی‌رو شروع کنی, خودت رو می‌بازی و می‌گی 
دیگه نمی‌شه از زمین بلند شد و دوباره شروع کرد! 

دکتر حاجی محمدی روان شناس در این زمینه که 
ده است و دیگر راه برگشت ندارد. عملکرد او به 
هرگونه که باشد دیگر نمی‌تواند خود را راضی کند 
البته شکست برای همه مردم دنیا اتفاق می‌افتد. اما به 
دک مشکللات فراوان جامعه امروز ما متثل: بیکاری. 
و غیره جوانان ما دیگر طاقت شکست رانداشته و قادر 
نیستند روی پای خود بایستند و زندگی را از نو شروع 
انتهای راه زندگی خود مقصد و هدفی رضایت بخش 

و اینگونه است که دکتر اعتمادی مدیرکل 
اسیب شناسی اجتماعی بهزیستی نیز چند روز قبل 
اعلام می کند: سالانه سه هزار جوان در کشور 
خودکشی می‌کنند و چهار میلیون نفر افسرده‌اند و 
جالب اینکه ۴۸ درصد جوانان ما ارزو می‌کنند ای 
کاش هیچ‌گاه به دنیا نمی آمدند. 

در گیرودار درک این خبر هستم که به مهری ۲۴ 
ساله برمی حورم و او درباره شکست های CS‏ 
پرماجرای خودش می‌گوید: بعد از اولین شکست 
گذشته را فراموش کردم و به اینده انديشیدم و 
موفق تر عمل کردم. او می افزاید: وقنی ديدم دارم 
افسرده می‌شوم به هنر روی اوردم و با ساختن 
کل‌های چینی و معرق‌کاری زندگی رابه دست تقدیر 
بزند. او در برابر سوال من که می‌پرسم چرا بعد از 
شکست به هنر روی اوردی؟ باولع خاصی برای پاسخ 
گفتن. می‌گوید: هنر یعنی غذای روح و من به وسیله 
هنر شکست‌هایم را فراموش کردم. درحالی که همه 
می‌خوریم حداقل برای مدتی هرچند کوتاه غمگین و 
افسرده می‌شویم. اما در این مواقع حیانی و مهم 
اطرافیان ما چقدر در روحیه بخشیدن دوباره به ما 
من فکر می‌کنم مقصر معتاد شدن جوانان خانواده‌ها 
هستند. خود من بارها خواستم ترک کنم. اما جنجالها 
و غرزدنهای خانواده > L ”一‏ مادرم فرصنهای 
طلایی‌رو از من گرفت و من از خونه فرار کردم! 








بدیخت کنم به نظر شما «چه کار کنم. بیکارم؟» 

البته اميد تنها توی این پارک به خرید و فروش 
مواد مشغول نیست. بلکه محسن ۲۵ ساله هم در 
گوشه‌ای دیگر مشغول شمردن پولهایی است که 
هروئین گرفته است. در همین حین بود که من باواکمن 
و کارت جلوی او را گرفتم و از محسن درباره شکست 
سیگارش می‌زند و با قاطعیت می‌گوید: صددرصد 
شکست است. اما چه می‌شود کرد. این هم یک عادته 
برای دردهایم. 


امید دپلم ریاضی فیزیک است و 
از بچه‌های بامرام ابادانی اما حال 


او هم مث خیلی های دیگر توی 
یکی از پار کهای ابن شهر بزر ک 
مشغول خرید و فروش مواد است 


او با اینکه در درس شکست می‌خورد و مردود 
می‌شود و ترک تحصیل می‌کند. اما می گوید: شکست 
چیزرو از نو دوباره ساخت. 

او ادامه می‌دهد: تا ادم سرش به سنگ نخورده 
نمی‌فهمه. چرا دیگرون می‌گفتند که «اين رسم زندگی 
بخورد می تواند بلند شود و از نو شروع کند؟ 
نه هميشه. وقتی به زمین می خوری و طعم تلخ 
شکست رو تجربه می کنیء به این اسونی‌ها نمی تونی 
دوباره بلند شی و از نو بسازی البته این محسن با 


از: سمیرا داوودبیگی 


E 
وقتی به مقصد نگاه می‌کنم هیچ نمی‌بینم. پوچی و‎ 
بی‌هدفی سر تا پایم را گرفته و اکنون بیش از هر‎ 
را‎ 
راه بازگشت ندارم.‎ 

در این تاریکی محض حتی سوسوی فانوسی هم 
E‏ رون ره وال ویس که رس ورگ 
بسته شده‌اند و من ماندم و یک دل خسته. شکست 
خورده و افسرده. کسی فریاد مرا نمی‌شنود و انگار 
دیگر هیچ کس مرا نمی شناسد و همه از روی من عبور 
می‌کنند؛ بی انکه دوستی. همصد ایی. اشنایی دستی به 
سویم دراز کرده و مرا از زمین بلند کند و... 

اینجاست که به خود می‌گویم. اره ما زمین 
خورده‌ها جوونیم. همونهایی که از جوونی جز 
گوشه‌نشینی و وقت تلف کردن هیچ چیز نفهمیدیم. 
پشت صدای قهقهه‌های ما شکست فریاد می‌زند اما 
کسی صدای ما را نمی‌شنود و یکی از همین جوانها 
امید ۲۳ ساله است. او وقتی می‌فهمد خبرنگارم دستی 
به سر و رویش می‌کشد و قبل از همه داوطلب می‌شود 
تا حرف بزند. درواقع او نه‌تنها شکست را می‌شناسد. 
بلکه با شکست زندگی کرده و خودش در این باره 
می‌گوید: 

شش سال پیش دختری رو دوست داشتم. اما 
وقتی از اون پشت پا خوردم دیکه احساس کردم 
شکست سراغم اومده! و فقط به درد مردن می‌خورم. 
من حتی درس و دانشگاه‌رو رها کردم و معتاد شدم. 
امید دیپلم ریاضی فیزیک است و از بچه‌های بامرام 
ESILE OL‏ 
از پارکهای این شهر بزرگ مشغول خرید و فروش 
مواد است. 

امید می‌گوید: دوست ندارم مادرم این همه کار 
کنه تا خرج خانواده‌رو تأمین کنه و به خاطر همین از 
بیکاری به فروش مواد روی آوردم. 

او ادامه می دهد: دوست ندارم جوونهای مردم رو 
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باشید. چرا که آرام بودن و خونسردی طبیعت مرد 
است, همچنین سعی نکنید عکس الما ۱ ۳۳۲۲ 
بزنید چراکه معکن است او عکس الال ۱۳۶ 
که شما فکر می کردید» از خود نشان دهد و شما 
غافلگیر و در برخی موارد نیز ناراحت شوید. 

منظور خود را به وضوح برایش توضیح دهید. 
در بسیاری از موارد این سوءتفاهمات باعث مشکل و 
ناراحتی می‌شود چراکه او از جملات شما برداشت خاص 
خود را خواهد داشت. یعنی ممکن است شما از گفتن 
جمله‌ای منظور خاصی نداشته باشید اما او طور دیگری 
برداشت کند. پس همه چیز را برایش توضیح دهید. 

به خلوت او تجاوز نکنید. اگر همسرتان با ناراحتی 
به منزل آمد یا غرق در فکر بود یا در گوشه‌ای با خود 
خلوت کرده مدام از او نپرسید چه اتفاقی :۲ ۳۳۳] 
ناراحتی و... مطمئن باشید مدتی بعد خودش با شما 
صحبت خواهد کرد. پس خلوت و تنهایی را از او نگیرید. 

اگر همسرتان دوست ندارد در اموری مثل امور 
مربوط به کارش, یا موارد دیگر دخالت کنید. این کار 
را انجام ندهید. چرا که با این کار باعد ۳۳ 
شده و در مواردی نیز ممکن است به بحث و مجادله 
منجر شود. 

اگر همسرتان مرتکب اشتباهی شد. هیچ گاه در حضور 
فرزندان او را مورد مق اخذه قرار ندهید. درواقع غرور 
همسرتان را پیش فرزندان نشکنی ۳ ۳ 
در خلوت با او صحبت یا از او گله و شکایت کنید. 

درنهایت از او قدردانی کنید. مردان از اینکه مورد 
تمجید و ستایش بخصوص از طرف همسر خود قرار 
بگیرند. احساس قدرت خواهند کرد و همین باعث می‌شود او 
انگیزه بیشتری برای کمک به شما پیدا کند. پس همواره 
از اوه خاطر کارهایی که انمام مي دهد ۴۳۰ 

و شما [قایان: 

هیچ‌گاه با احساسات همسر خود بازی نکنید. تمام 
دارایی یک زن احساسات اوست. با مسخره کردن و به 
شوخی گرفتن احساساتش او را ناراحت نکنید. 

یک زن نیاز دارد که صحبت کند. به فرض حتی 
اگر موقعی که از سر کار آمدید و خسته بودید و او 
شروع به صحبت کرد. سعی کنید خستگی خود را 
بروز ندهید. صحبتش را قطع نکنید یا اظهارنظر نکنید. 
رس ۱ ۲ 
خوبی برای همسرتان باشید. 

اگر همسرتان ناراحت است و صحبت نمی کند. 
حتما علتش را بپرسید و از او بخواهید که حرف بزند 
(حتی اگر صحبت‌های زیاد او از حوصله‌تان خارج 
باشد) درواقع ممکن است او با حرف زدن ناراحتی 
خود را فراموش کند و از اینکه شما به حرفهایش 
گوش می‌کنید. خوشنود شود. 

سعی کنید نحوه صحیح صحبت کردن با او را 
بفهمید. مثلاً ممکن است شمامدام برای او گل بخرید. 
ولی او چندان خوشحال نشود. درحالی که از گفتن 
یک جمله محبت امیز (هرچند کوتاه) بی نهایت 
خوشحال شود. پس سعی کنید دریابید چطور باید با 
او صحیت کنید. 

بنابراین با گسترش مهارتهای ارتباطی خود. 
روابط زناشویی خود راقوت ببخشید. 





ال رن انفاق افتاده بعد از نحت و ماله ا 
همسرتان به خود گفته باشید؛ کاش این طور با او 
صحبت نمی کردم زود عصبانی نمی شدم, کاش کمی 
دوستانه‌تر با او صحبت می‌کردم و یا... و درنهایت 
باز هم مرتکب چنین اشتباهی شده باشید؟ 

ایا می دانستید یکی از راههای قوت بخشیدن و 
مستحکم کردن روابط زناشویی, توانایی برقراری 
کے با همسرتان است؟ درواقع اگر شما 
بدانید چطور باید به او محبت کنید. نیمی از مشکلات 
زندگی خود را حل کرده‌اید. این درحالی است که 
همسرتان هم از گذراندن لحظات در کنار شما لذت 
خواهد برد و از انتخاب شمابه خود تبریک خواهد گفت. 

البته با توجه به اینکه هر شخصی خصوصیات 
اخلاقی خاص خود را دارد. نمی‌توان یک اصل کلی 
برای بهبود بخشیدن روابط به تمام انسانها بیان کرد 
و درواقم شما با شناختی که از همسر خود. روحیات. 
روابط. نقاط ضعف و قوت او دارید. باید تلاش کنید 
راه صحیح برقراری رابطه با او را بیابید. به همین 
منظور مواردی را در این زمینه برای شما در زیر 
می‌اوریم که ممکن است برایتان مفید باشد: 

بانوان محترم: 

هیچ‌گاه غرور همسر خود را نشکنید. به خاطر 
داشته باشید تمام دارایی یک مرد. غرور او است و 
شکستن غرورش درواقع شکستن خود اوست. پس 
مرأقب باشید هیچ‌گاه مرتکب چنین اشتباه بزرگی نشوید. 

با او صحبت کنید. از نیازها و خواسته‌هایتان 
برایش بگویید. انتظار نداشته باشید او نیازها و 
خواسته‌هایتان را حدس بزند. درواقع چنین انتظاری 
باعث رنجیده خاطر شدن هر دوی شما می‌شود. پس 
صمیمانه و صادقانه همه چیز را برایش بگویید. 

اگر بایت کاری برای او هدیه گرفتید یا از او تشکر 
ها CO‏ 


خوشبخت شدن و چه بدیخت شدن خود انسان است. 
بی‌حد و حساب او من‌رو که محتاج محبت دیکران 
بودم به خودش جذب کرد و دوستی با او همانا و 
کم کم معتاد شدن من همان, به خاطر همین است که 
می‌گم شکست آخر خطه! 

درحالی که کر حاجی محمد ی (روانشناس) 
درباره دخیل بودن مسائل و مشکلات خانوادگی و 
کمبود محبت در خانواده معتقد است: اگر پدر و مادرها 
سرزنش نکرده, بلکه دلداری و دلگرمی بدهند و انها 
را برای برگشتن و اغازی دوباره راهنمایی us‏ 
جوانان هم خواهند توانست زندگی جدیدی را 
برنامه‌ریزی و شروع کنند. 
تصمیم گیری به فرزندان ویاری انها برای استقلال 
خورده است. 

دکتر و درباره بزهکاریهای جوانان 
شکست خورده و تأثیر خانواده می‌گوید: اگر جوانی 
در این جامعه معتاد شود تمام اطرافیان او را طرد 
می کنند حتی گاهی اوقات او را از خانه و کاشانه 
بیرون می‌رانند و این اولین گام به سمت بدبختی‌های 
دیگر است. این جوانان حتی شاید بتوانند شکست 
خود را جبران کنند. اما با بی اعتنایی و بی‌مهری و 
سرکوفتهای اطرافیان روبرو خواهند شد و دیگر با 
شرایط روحی این چنین نمی‌توانند شکست راجبران 
پوچی خواهد شد وحتی گاهی بیرون ماندن این افراد. 
باعث بزهکار شدن فرد خواهد شد به طوری که این 
افراد برای تأمین مخارج خود دست به خودفروشی, 
قتل» دزدی و اعمال دیگری خواهند زد. 

درحالی که گاهی اوقات شکست یعنی جوانه زدن 
و از نو روییدن» سبز شدن و اغازی برای نوسازی 
دوباره ویرانی‌هاء. اینها تعریفهای ثريا ۲۷ ساله از 
برای پیروزی و رسیدن به بهترین‌ها می‌داند. او پس 
از شکست در کنکور در دو سال متوالی عزم خویش 

از ثریا کریمی اکنون چهار کتاب به چاپ رسیده 
و کتابهای زیادی نیز در دست چاپ است. ثریا کتابهای 
طالع بینی زیاد می خواند و می‌گوید: اکثر متولدین 
مرداد زود احساس شکست می‌کنند و سریع به پوچی 
ادعا می‌کنند تا بحال یکبار هم شکست نخورده! اما 
هميشه در مواقع پریشانی به سراغ گیتار خود می‌رود 
و با عشق از غمهای دلش ساز می‌زند و می خواند. او 
چهره خندانی دارد و خوشحال است که تاکنون طعم 
تلخ شکست راتجربه نکرده او واژه شکست خورده‌ام 
را مسخره می‌داند و می‌گوید: 
شکستن بعد از شکست پایان است! چون در این روش 
ما با قبول هر شکست ناتوانی خودمان رابه خود 
درونیمان ثابت می‌کنیم. 

۳1 
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اشاره به قوانین متعدد که در کشور برای حفظ حقوق 
شهروندی وجود دارد و تأکید بر اینکه آموزه‌های دینی 
هیچگاه برخی رفتارها با متهمان را برنمی‌تابد یادآور 
شده: انسانها همه تاقبل از ثبات جرم در محکمه صالع 
با هم برابرند. یک شب رنج و عذاب یک زندانی به هر 
جرم و فسادی که متهم شده باشد با تعرض به حقوق 
ا ن¿ انسانی عزیزترین بندگان خدا wb‏ یکسان 
پند اشته شود. فرقی نمی‌کند متهم سیاسی باشد یا 
غیرسیاسی گرایش چپ داشته باشد پاراست... روزی 
می‌توانیم با وجدان راحت نسبت به رعایت عدل و 
انصاف در رفتارمان مطمئن باشیم که به همان نسبت 
که در مورد نقض حقوق انسانی عبدی حساس 
هستیم در مورد حقوق انسانی متهمان قتل های 
زنجیره‌ای هم حساس باشیم... انچه این روزها در 
چارچوب روزه سیاسی و اعلام حمایت عام از حقوق 
متهمان می‌گذرد و موج فراگیری که تمام کرایشهای 
دور و نزدیک سیاسی را حول این مساله جمع کرده 
اس لیت مار کی است که بات فی ان را دافست, 
باید نسبت به نقض حقوق احدی از شهروندان 
بی تفاوت نبود.» 


اقد قدام ۱۰۹ نماینده مجلس 
در اعلام روزه سیاسی در حالی 
صورت می گیرد که در هفته‌های ۱ 
اخیر سه زندانی 
آزاد شده‌اند 














این دیدگاه روزنامه یاس نو همزمان با نخستین 
روزه سیای ابراز شد و در هنگام روزه سیاسی دوم 
روزنامه مذکور به دلیل چاپ مناسب جوابیه دادسرای 
عمومی و انقلاب تهران در محاق توقیف فرو رفته بود. 
لذ| فرصت ان رانیافت تا درخصوص پوشش مراسم 
یا طرح دیدگاهی نسبت به ان اقدامی صورت دهد. 
مراسم دوم روزه سیاسی گرچه به اندازه اولی 
حساس و پرشور نبود. اما به دلیل سخنرانی سعید 
حجاریان از تئوریسین‌های اصلاحات و پیشکامان 
حرکتهای جدید در آن ویژگی یافت. 

حجاریان در افطار روزه سیاسی دوم خواستار 
پرداخت غرامت مادی و اعاده حیثیت افرادی شد که 
تاکنون بی‌دلیل به مدت طولانی بازداشت 


پیشنهادی به و کلا 

وی به نمایندگان مجلس که حضور داشتند. گفت: 
«برای وکلای خودم پیشنهادی دارم. موضوع این 
پیشنهاد درباره دوستانی است که هرکدام مدتی 
زندانی شده‌اند یا می شوند و بعد ازاد می شوند 
بی‌آنکه اتهامات آنها ثابت شده باشد. برخی از آنها هم 
بعد از محاکمه تبرئه می شوند دراي که مدنتی 
طولانی تحت عنوان بازداشت موقت. تفهیم اتهام و 
تحقیقات در زندان مانده‌اند. پیشنهاد من ا این 
پرسش است که تکلیف این افراد چیست؟» 

ان کرت وتان نان 


ت شده‌اند. 





سیاسی مورد اشاره ذکر گردیده محصول آن 
روزه‌های سیاسی بوده است. انچه درخور توجه است 
اینکه مراسم روزه سیاسی با حضور برخی چهره‌های 
سیاسی متعلق به نیروهای ملی مذهبی برگزار گردید 
و جو عمومی بحث‌ها تا حدی تند شد. لحن و بیان 
سخنرانان مراسم افطار نخستین روزه سیاسی از 
ادبیات شفاف تر و صریح تری برخوردار گردید و 
نگرانیها در مورد برخی زندانیان خاص نظیر عباس 
عبدی» سعید رضوی فقیه» محسن سازگارا و زندانیان 
ملی مذهبی (تقی رحمانی. رضا علیجانی و هدی صابر) 
مط ن 

دکتر محمدرضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت که 
نایب رئیس مجلس نیز می‌باشد در سخنان خود از 
«بروز فاجعه‌ای در زندانها» ابراز نگرانی شدید کرد 
رن ماس ایس کت راز تسش 
که امشب برداشته می‌شود اولین قدم ما خواهد بود 
و اگر پاسخی به این درخواستها داده نشود این رفتارها 
ادامه و در سطوح مختلف گسترش خواهد یافت». 

این روزه سیاسی همزمان مورد حمایت جمعی از 
لا ی ی قار که یاو 
بیانیه ای خواستار جلوگیری از تضییع حق زندانیان 
E‏ هراس ها وا 
و تمرکز بر روی افراد مشخصی از زندانیان سیاسی 
بود که از شهرت بیشتری برخوردار بودند. این 
موضوع واکنش عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و عضو 
شورای مرکزی انجمن دفاع از ازادی مطبوعات را 
برانگیخت. وی در این مورد گفت «بنده محاسبه 
کرده‌ام که زندانیان سیاسی, عقیدتی و مطبوعاتی تنها 
دو تهران ۳٩‏ نفر هستند که بسیاری از آنها نامشان 
براع دردد وخ فان ا سی ا وک 
من در این زمینه از مردم» مطبوعات. نهادهای مدنی و 
گروههای اصلاح طلب گله دارم. چرا که در این مورد 
با نوعی تبعیض برخورد می‌شود و برخی افرادی که 
گرایش سیاسی نزدیک تری با نهادها و مطبوعات 
دارند نامشان بیشتر مطرح می‌شود». مرأسم دو نوبت 
روزه سیاسی در روزنامه‌های طیف اصلاح طلب 
بازتاب وسیعی پیدا کرد و به همین میزان طیف دیگر 
مطیوعات و روزنامه‌ها بدان پرداختند. 


نگاه خاص ممنوع 

روزنامه یاس نو طی سرمقاله‌ای در کنار پوشش 
وسیع مرأسم نوشت «دفاع از حقوق انسانی متهمان 
و به‌ویژه متهمان سیاسی باید مستقل از نحوه تفکر. 
کرت سا سی یخی غا انا باق کک 
ااي ےل ها ا و اس که زو 
دنیای امروز به دفاع از حقوق انسانهای دربند اعم از 
گناهکار یا بی‌گناه می‌پردازد. در دفاع از حقوق بشر 
ابد هر نوم نگاه حاص نیت به انساتها وا کتار 
ک هو اسان تراس اه اسان اس باه 
هنگام دستگیری, بازجویی و محاکمه از حقوق انسانی 
و قانونی خود برخوردار باشد. رسیدن به این حد از 
درک اجتماعی در جوامع نیازمند دستیابی به حداقلی 
از بلوغ و رشد اجتماعی و مدنی است. نفس وجود 
دادگاه و برگزاری محاکمه در یک جامعه نشان می دهد 
که بدون انجام محاکمه عادلانه کسی حق تعرض به 
متهمان راندارد. حتی در بدیهی‌ترین مواردی که وقوع 
یک جرم (مثلا یک قتل فجیع) توسط عموم شهروندان 
قطعی به‌نظر می‌رسد هیچ کدام از آنها حق ندارند 
سرخود به ان متهم یا مجرم تعرض کنند. این نکته 
بدیهی فصل افتراق حکومتهای خودکامه با رژیمهای 


یک هفته 
چند تضاه 


محمد سروش 


یک روش اعنراض مدنی 


اعتصاب. نحصن. نجمع و... از جمله روشهای 
مرسوم و متداولی است که در هر چامعه تو سح 
نیروهای سیاسی آن برای ابراز اعتراض خود نسبت 
به برخی روندها, تصمیم‌ها و شرایطی که از دیدشان 
ناهنجار و غیرقابل قبول است به‌کار گرفته می‌شود. 
این روشها در تناسب کامل با نوع و سطح اعتراضها 
از سویی و شاخص‌های فرهنگ متعارف جامعه از 
سوی دیگر قرار دارد. در سابقه تاریخی کشور ما نیز 
بهره‌گیری از شیوه‌هایی چون بست نشینی در نقاط 
خاص, عزیمت به مکانهای مقدس, تعطیلی موقت و 
اعلام شده دروس علما و یا اعلام عدم فعالیت‌های 
خاص علمی. اجتماعی و سیاسی در مواجهه با 
رویدادها و وضعیت‌های مورد اعتراض سیاسی و 
站 ha‏ 

یکی از روشهای اعتراض مدنی که مدتی است در 
میان نیروهای سیاسی برخی جناحهای فعال در کشور 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. «روزه سیاسی» می‌باشد. 

روزه سیاسی را شاید بتوان معادل اعتصاب غذا 
در سایر کشورها و تحصن اعتراض آمیز جمعی با 
حضور در مکانی خاص معادل گرفت. در روزه 
سیاسی نیروهای سیاسی معترض پس از یک روز 
تحمل شرایط معمول روزه از فرصت افطار که به 
صورت جمعی انجام می‌شود برای بیان دیدگاهها و 
نقطه نظرات انتقادی و اعتراضی خود بهره می‌گیرند 
و تشکل یا گروهی که ترتیب دهنده مراسم است 
مواردی را که به انها اعتراض دارد بیان می کند. 
حرکتهایی نظیر روزه سیاسی را باید در زمره 
رفتارهای مدنی و در چارچوب قانون فعالان اجتماعی 
و سیاسی دسته بندی کرد که قالب اعتراضهای 
غیرخشونت آمیز و قانونمند بر خود می‌گیرد. 

دز دک هان ار ھر دای ای که قا 
فکری و دیدگاهی آنها به نیروهای اصلاح طلب متمرکز 
در جبهه مشارکت ایران اسلامی و فراکسیون اکثریت 
مجلس می‌باشد با ترتیب دادن روزه سیاسی نسبت 
به برخی روندهای قضایی و نحوه رسیدگی به 
پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی اعتراض کردند واز 
امات و مه ی ی ان سار اکت 
دقیق قانون در رسیدگی به اتهامات متهمین و زندانیان 
سیاسی شدند. این تحصن اعتراضی که در دو نوبت 
برگزار شد بازتابهای وسیعی عمدتا در خارج از کشور 
داشت ت و رسانه‌های خارجی نسبت به يو شش آخیار 


N 


داشتند. 

در بعد داخلی نیز گرچه بازتاب خبری آن در سطح 
برخی از روزنامه‌ها پوشش یافت اما به نظر می رسد 
ایچاد توجه به موضوع و طرح عمومی نگرانیهای 
موجود درخصوص وضعیت برخی زندانیان و 
اوضاع برخی زندانها آنگونه که در مراسم افطار روزه 


قتماره ۷۳۱۱۰ 
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ات سر 攻‏ 
( ولی با صلابت برخورد کند 
上‏ (رسالت ۱۷۱۲/۷/۱۳ 
8 هشدار خاتمی به جبهه دوم خرداد. از تفرقه 着‏ 
) عرصه انتخابات پرهیز کنید ۱ 
(ایران ۸۲/۷/۱۲) + 


«نمایندگان مجلس برای پرداخت 
غرامت مادی و معنوی این افراد طرحی 
تهیه کنند که طبق آن. در صورت تخلف 
حکومت. غرامت مادی این اقدامات از 
محل بودجه دستگاه قضایی کسر شود. 


2 





اگر هم قاضی مقصر است او شخصا 中‏ زنان پلیس از امروز در تهران Î‏ 

جریمه س کارکنان دول که (همیستگی ۵۲ | 

در صورت تقصیر جریمه می دهند.» 8 رفسنجانی: 人‏ امنضای پد 
در حاشیه برگزاری روزه سیاسی شرط داریم 

برخی مخالفان. آن را نوعی بدعت و ۳ 


(آفتاب یزد ۳۳ ٩‏ 
ارلین گام برای مجلس هفتم (نسیم صبا ۸۲/۷/۱۲ 

" اجلاس رم جهان رادر مسیری تازه قرار می‌دهد. _ 
اروپای متحد با یک قانون اساسی 


غیرقابل قبول از ا ۴۳۳۲ 
کردند و غالب چهره‌ها و رسانه‌های 









































نمودند بااسکوت از کنار این رخداد سیاسی عبور کنند ی از نظام حکومتی . . (همبستگی rm‏ 
و باعدم واکنش جدی نسبت به آن گسترش بازتابهای ee‏ 68 وزیر اطلاعات: پروتکل را با شرط و (ee‏ 


ان بکاهند. 

سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه 
مشارکت با طرح این سوال که برخی می‌پرسند «روزه 
سیاسی یعنی چه و مشروعیت 人‏ چیست؟» آنرا با 
«نماز وحدت» مقایسه کرد و گفت «الان ماه رجب و 
شعبان است و ثواب دارد که آدم روزه بگیرد. بگذارید 
که غير از ان هدف «قربه الی‌الله»» اثار وضعی و فرعی 
ان هم به دوستان زندانی ما برسد. ما در اینجا جمع 


۱ ۰ 
( آفتاب یزد ۸۳۲/۷/۱۳) 
四‏ چهار شرط ایران در نشست تهران 
| (اعتماد ۳( 
2 حمله نظامی به سوریه 
(ایران ۸۲/۷/۱۴) | 
5 اعتراض جهانی به تهاجم هوایی اسرائیل به خاک سوریه 
خاتمی: شرایط ورود به سازمان نجارت جهانی 1 
1 | را اعلام کرد. بسترهای حقوقی مناسب -تولیدات . 


1 


۰ ارزان قیمت 


شده ایم تا صدای عیدی و سازگارا و دیگر زندانیان 
سیاسی رادر خارج زندان «رله» کنیم تااعتراض انها 





سلول انفر | | (همبستگی ۸۳۸۷۸۴ 
مفید و مق ثر نیست.» 68 لغو سفر خاتمی به بلژیک و 
+ (شرق ۸۲/۷/۱۴) 


انتقاد از حضور 

از آنجا که روزه سیاسی دوم در برخی دیگر از 
شهرهای کشور بجز تهران نظیر قم نیز برگزار شد 
جمعیت مو‌تلفه اسلامی استان قم نسبت به آن واکنش 


ل میات نظارت بر قانون اساسی 人‏ 
* پیگیری‌شد. فعالیت دستگاههای اطلاعاتی موازی 

۱ و رفتار غیرقانونی با زندانیان 

(یاس نو ۴( °“ 

مقام رهبری: زورگویان جهانی به خوبی واقفند که ۱ 
"ما سلاح هسته ای نداریم 





توصبف نمود انتقاد کرد. 





5 اطلاعات دقیق 有 AS‏ 0 رال 
اس قرار می دهیم ۱ 


در نامه جمعیت موتلفه قم آمده بود: «چگونه NSD TS aS‏ (آفتاب یزد ۸۳/۷/۱۵) 


مسوولان سیاسی و اجرایی یک استان و شهر به خود 


اجازه می‌دهند از محکومانی که طبق قوانین جاری 5 آزادی دو زندانی.. محسن EL‏ و اح 
کشور در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به چرم ۱ ， زیدآبادی دیروز آزاد شدند 1 
فروش اطلاعات به بیگانگان محکوم شده‌اند و خود (شرق ۸۲/۷/۱۵ , 
نیز به این جرم اعتراف کرده. ۱ ۳۳۲ ابداز ا شرایط جدید پرداخت وام مسکن به کارکنان ۲ 
و در مقابل احکام قانونی قوه قضاییه ایستادگی کنند؟» دولت اعلام شد 


(ایران ۸۳/۷/۱۶ 
آ4 


پس از دو نوبت برگزاری روزه سیاسی و درحالی ۱ 
8 راز مرگ زهرا کاظمی ۰ 


که این حرکت مدنی و اعتراضی تا حدی در فضای 





سیاسی جامعه موجب اثر شده بود. خبر صدور بیانیه 本‏ (اعتماد ۲۰۸۲/۲/۱۶ 
٩‏ نماینده مجلس درخصوص اعلام برگزاری روزه 3 وزیر امور خارجه: باید دتیا را از عدم ساخت 1 
سیاسی در فضای کشور مدتشر شد که از دید بسیاری ۰ سلاح هسته‌ای در ایران مطمتن کنیم ۱ 


(آفتاب یزد ۳۳۷ 


به سلاح هسته‌ای ندارد 


۷ 
۲ (نسیم صبا ۸۲/۷/۱۶). ۳ 


وھ ج“ جي“ .® 
۳ 


در تفاوتی است که میان روزه سیاسی چهره‌های فعال 
در عرصه جامعه مدنی و احزاب و تشکل‌های سیاسی 
باروزه سیاسی گروهی از نمایندگان مجلس که در 








رامی‌خواستم دراختیارم بود. «جهانگیر» یک متاع دست نیافتنی شده بود. هر کاری 
می کردم توجهش به من جلب نمی‌شد. تا اینکه مشورت «لاله» . صمیمی‌ترین 
دوستم -را پذیرفتم که گفت: «برایش یک نامه بنویس و حرف دلت را بگو»! 

این کار را کردم و نامه ای پر از محبت برایش نوشتم که؛ «من عاشق تو هستم 
ودل می خواهد با هم ازدوآم کنیم )ی در که بهدی ان نامه رآ روی بیان گذ اعت 
دل توی دلم نبود و به سختی نفس می‌کشیدم. اتفاقاً جهانگیر که مثل هميشه 
بلافاصله سراغ پیانو می‌رفت. با دیدن نامه ان را برداشت و خواند و سپس 
پوزخندی زد و نامه را تحویلم داد و گفت: «خب» شوخی قشنگی بود... حالا برسیم 
به درس آمروز»! در یک لحظه از اينکه او داشت اینطور تحقیرم می‌کرد به فریاد 
امدم و گفتم: «اين شوخی نیست. من عاشق تو هستم!» 

دوباره خندید و آمد روبرویم نشست و گفت: «دختر کوچولوی پولدار. تو از 
ER‏ 
باشه... نه ارغوان خانم. من لقمه دهان شمانیستم»! 

اما من کوتاه نیامدم. برایش اظهار عشق کردم و وقتی قبول نکرد به التماس 
افتادم و اشک ریختم و سرانجام گفتم: «من چه کار می‌توانم بکنم که تو باور کنی 
من عاشقتم جهانگیر... حاضرم همه ثروتم‌رو به پات بریزم تا تو باور کنی که من 
تورو از تمام پولهای دنیا بیشتر می‌خوام..» . _ ۱ 

این حرف را که زدم ناگهان ان لبخند تحقیرامیز.برای اولین بار در ان جلسه - 
از لبانش گم شد. نگاهی به من انداخت و سیکاری اتش زد و کنار پنجره ایستاد و 
حدود ۲ دقیقه در سکوت کامل فکر کرد. و بعد از جا برخاست و گفت: «بسیار خب. 


بر اساس سرگذشت: ارغوان 


تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


برای اینکه بفهمم در حرفت و عشقت ثابت قدم هستی يانه چند وقتی تورو امتحان 
می‌کنم. مکه تو نمیگی حاضری تمام ثروتت‌رو به من بدی؟ من تمام ثروت تو را 
نمی‌خوام. اما تا حدود دو ماه هر مقدار پول ازت خواستم بايد به من بدی» می‌خوام 
ببینم کی به من «نه» میگی, قبوله؟ فقط این رو یادت باشه که من این کاررو بخاطر 
عشق می‌کنم وبس؛ . _ 

البته من منظور حرف اخر او را نفهمیدم. اما با کمال میل پیشنهادش رآپذیرفتم. 
همان روز و در پایان جلسه او که هنوز تردید داشت -با شرم زیاد گفت: «من به 
صد هزار تومان نیاز دارم» هنوز حرفش تمام نشده بود که دست داخل کیفم کردم 
و پول را دادم. او با چنان شوقی به بسته اسکناس نگاه می‌کرد که گویی تا به‌حال 
چنین يۆلى راندیده است! 

O 

O 

ابه این ترتیب مسابقه من و جهانگیر شروع شد. او هر بار که برای تدریس 
می‌امد. بین ۲۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و حتی یکی, دو بار مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از من 
اما بعد از چهارمین يا پنجمین جلسه بود که مجبور شدم برای تهیه ان پول به پدر 
و مادرم رو بزنم. البته همانطور که گفتم انها هرگز به من نه نمی‌گفتند. اما با این 
ال ار رک را E A EEE O‏ 
بی‌آنکه چیزی بخرم. لا قل هفته ای «چند صد هزار تومان» از آنها می‌گیرم! به همین 
دلیل نیز یکی, دوبار برای تهیه آن پولها دچار مشکل می شدم» که هربار جهانگیر آن 
تبسم خردکننده را بر لب می‌نشاند و می‌گفت: «دیدی بریدی... دیدی جا زدی؟» و 
من برای اینکه او رابه دست بیاورم و بهش ثابت کنم اشتباه می‌کند. هرطور بود ان 
پول را تحویلش می‌دادم! با این حال یک چیزی برایم عجیب بود و آن اینکه؛ جهانگیر 
شاید در ظاهر به من اظهار علاقه می‌کرد. اما من «طعم واقعی عشق» را از حرفها و 
رفتار او درک نمی‌کردم. این را چند بار هم به خودش گفتم. تا اینکه یکروز جهانگیر 
گفت: «۲ جلسه... فقط ۲ جلسه تحمل کن و حرفی نزن تا بهت ثابت کنم که من برای 
عشق چه کار کردح!» 

و من تحمل کردم تا بالاخره در نوزدهمین جلسه ای که از «شرط مسابقه» ما 
می‌گذشت. جهانگیر وقتی «تراول چک» ۵۰۰ هزار تومانی را از من گرفت -و دوباره 
ان شوق بچگانه در چشمانش هویدا شد -نگاهی به من کرد و گفت: «بسیار خب. 
ظاه رآتو بردی, حالا نوبت منه! فرداسر ساعت ٩‏ صبح به این آدرسی که بهت میدم 
بیاء به من که اطمینان داری؟» 





اشاره: نامه‌ای که حاوی این زندگینامه بود حدود پنج ماه قبل به 
دستم رسید [بعنی این ماحرا ٩‏ ماه قبل رخ داده] ولی اینکه چرا با این 
تاءخیر چاپ شد؛ علتش دو چیز بود. اول اينکه به دلیل منحصربه‌فرد 
بودن این زندگینامه مجبور شدم در مورد صحت و سقم آن اطلاعاتی به 
دست بیاورم . که صحت آن برایم ثابت شد .و دوم آنکه؛ دنبال مناسبت 
خاص و عیدگونه‌ای می‌گشتم تا این زندگینامه را تقدیمتان کنم. و 
به‌راستی چه مناسبتی بهتر و گرامی‌تر از نیمه شعبان؟ 

راستی؛ پیش «امام زمان» برای خودتان دعا می کنید. مرا نیز 


فراموش نکنید. 
عیدتان مبارک .محسن طیب 


من دختری ۱٩‏ ساله بودم که هیچ چیز در زندگی کم نداشتم. پدر و مادرم هر 
دو ثروتمند بودند و همدیگر راهم دوست داشتند و هر دو دیوانه‌وار مراهم دوست 
داشتند. تنها ناراحتی من این بود که چرا تک فرزند شده‌ام؟ به همین دلیل پدر و 
مادرم منتظر بودند من نسبت به چیزی اعلام نیاز PS‏ تا آنها بهترینش را برایم 
فراهم کنند؛ بهترین اسباب‌بازیه؛ بهترین و شیک ترین و گرانترین لباسهاء لااقل 
سالی دو بار ۔عید و یکماه ر تایستان -همراه انها برای تفریح به خارج می‌رفتم. 
ایامی هم که در ایران بودیم» انها برای اینکه حوصله ام سر نرود. هفته‌ای یک مهمانی 
پرایو در گار هی کر دت ا ھن با دو سات دور ھم چ ونو ا تھا ج بوات اک 
رضایت مرا جلپ کنند حرفی نداشتند که به هرکدام از دوستانم که اراده می‌کردم 
کمک مالی کنند. همشاگردیهای زیادی داشتم که خرج تحصیلشان را پدرم می‌داد. 
تا می‌فهمیدم پدر یکی از آنها بیکار است به پدر و مادرم می‌گفتم و آنان نیز بدون 
معطلی یک کار مناسب برایش فراهم می‌کردند و...» و اینها همه برای آن بود که من 
احساس خوشبختی کنم. اتفاقاً تا سال دیپلم اینطور بود اما چون من هرگز دختر 
درسخوانی نبودم ۔اصلا علاقه‌ای به درس نداشتم لذا به دانشگاه نرفتم و چون 
تعداد زیادی از دوستانم در دانشگاه قبول شده بودند. لذا کم کم بینمان فاصله ایجاد 
شد و اینطوری بود که آرام آرام و ناخواسته از زندگی یکنواخت خود خسته شده! 

رر ماد ک این را مت هه تفه وتف هو کاری از سان تم اعد انهام 
می‌دادند. ماشین‌های آخرین مدل برایم می‌خریدند. ماهی یکبار مرا به مسافرت 
人‏ 
برایم تکراری بود. تا اینکه به پیشنهاد مادرم و برای تنوع, قرار شد یک پیانو بخرم 
و با موسیقی اشنا شوم و... و با آن پیانو بود که من آهنگ واقعی زندگی را شنیدم! 

0 

0 

طبق معمول پدر بهترین و کرانقیمت ترین پیانو را برایم تهیه کرد و بعد نوبت 
ا 

متن آگهی که پدر در روزنامه داده بود. طوری به «دستمزد عالی» اشاره داشت 
که آن روز از صبح تا شب حدود ۱۰۰ نفر تلفن زدند و ما نیز به ناچار» فقط ۱۰ نفر 
اولی را که تلفن زده بودند به خانه‌دعوت کردیم تا یکنفرشان را انتخاب کنیم. البته 
RE‏ 
هنگامی که من از بله‌های طقه دوم نگاهی له آن ۱۰ تفر که ور سالن نشسته بووند 
دک کات بر را ی ریا ار ان 
برخلاف ان ٩‏ نفر بقیه» نه موهایش را بلند کرده بود. نه دم اسبی پیچیده بود. نه 
لباس عجیب و غریب بر تن داشت تامثل بقیه بخواهد با ظاهر «اجق وجق» خودش 
را«موزیسین» نشان دهد. و نه مانند آنها ادعاهای حیرت آور می‌ کرد! گوشه‌ای آرام 
SAE CAE RS ARL E‏ و 
جین به تن داشت و فقط چشمان سبزش بود که او را از بقیه متمایز می‌کرد. البته 
نه رنگ سبز چشمانش, بلکه غم پنهانی که در سبزی چشمانش موج می‌زد. داشتم 
او رانگاه می‌کردم که سر بلند کرد و بی‌اختیار نگاهش در چشمانم گره خورد و... 
همان یک نگاه کافی بود تا من برای اولین بار طعم «عشق در یک نگاه» را بفهمم! 
پس بدون معطلی به سراغ مادر رفتم و انتخاب خود را اعلام کردم! 

0 

0 

۱ GT 
می‌آموخت حتی یکبار هم نگاهم نمی‌کرد. اما همین رفتارهای سردش مرا بیشتر‎ 
شیفته او می‌کرد. حدود یکماه و نزدیک به ۱۰ جلسه از حضور او در خانه ما نگذشته‎ 
بود که احساس کردم باید مالک او شوم اما برخلاف تصورم. برای من که هر چیزی‎ 
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ااډواج هنل دة 


بودند و حاضر به رضایت دادن بودند. اما می‌گفتند لااقل خرج 
درمان پسرشان باید پرداخت بشه» اما اون جوان که «اس 
و پاس» بود چون هیچ پولی نداشت. مجبور شد بیفته 
زندان. تا اینکه زنش -یعنی همین زن مریض احوال - 
دست به کار شد و موقعی که دید هیچکس بهش کمک 
نمی‌کنه. رفت و یک کلیه اش‌رو فروخت و با پولش 
شوهرش رو از زندان ازاد کرد. البته شوهرش - 
یعنی ان جوان اس و پاس -موقعی از قضیه 
فروختن کلیه باخبر شد که این زن بیمار شد. یعنی 
ات اس وا آررد ی ھا کی ای کف کین 
عفونی شد. آن جوان آس و پاس حدود دو سال با 
ا کدنا رارق اکا وا 
پزشکها به اون مرد گفتند اگر یک کلیه برای زن تهیه 
نشه می‌میره! و اون جوان «اس و پاس» هم وقتی 
به هر دری زد نتوانست پول تهیه کنه, غفلتا و 
بدون اينکه بخواد پاش توی یک بازی باز شد به 
این صورت که یک دختر پولدار عاشقش شد. 
«دختر پولداره» به اون پسر «آس و پاس» گفت: 
حاضره تمام ثروتش‌رو به پاش بریزه تا با او ازدواج کنه! 
اما جوان «آس و پاس» که قبلاً عاشق این زن بود. مثل یک گرگ 
مثل یک شیطان, مثل یک هیولا. نقش بازی کرد و یک پیشنهاد به 
















و من که حتی ثانیه‌ای به او تردید نداشتم آدرس را گرفتم! 

O 

O 

فردا صبح هنوز ساعت ۸ نشده بود که سوار ماشینم 
شدم و با این بهانه که «میرم دیدن لاله» از پدر و مادرم 
خداحافظی کرده و بسوی آن آدرس رفتم وتازه آن موقع 
بود که متوجه شدم ان ادرس مربوط است به یکی از 
جنوبی‌ترین محلات شهر تهران! امامن که فقط دنبال 
«عشق جهانگیر» بودم. بدون توجه به این چیزها 
رفتم و چند دقیقه قبل از ٩به‏ ان ادرس رسیدم؛ «کنار 
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ماشین خورد. جهانگیر بود که برای اولین بار در‎ 
طول این چند ماه» از ان «غم نهفته در چشمان‎ 
سبزش» خبری نبود. مطمئن بودم که او با یک‎ 
ویو ی اف و و کاس که واه که‎ 
شدم او یک شاخه گل سرخ به دستم داد و گفت: «از‎ 
این لحظه به بعد هرچی می‌بینی باید توی مغزت ضبط‎ 
کنی ارغوان. باشه؟» و بعد او جلو راه افتاد و من پشت سرش.‎ 
تا ته کوچه رسیدیم و داخل یک خانه نیم مخروبه که من در‎ 


¢ 





«دختر پولداره» داد و به این ترتیب. حدود ۵ میلیون تومان از 
«دختر پولداره» با حیله گرفت تا پول خرید یک کلیه و مخارج 
که امروز ساعت ۱ صبح قراره در بیمارستان عمل «پیوند کلیه» 
انجام بده و الان هم منتظره تا شوهرش بیاد و او رابه بیمارستان 
ببره» اما شوهرش, یعنی همان جوان «اس و پاس» یعنی همان 
ابلیس, یعنی همان هیولاء الان کنار دست اون «دختر پولداره» نشسته و داره بهش 
اعتراف می‌کنه... الان اون پسر «آس و پاس» می‌خواد معنی حرفی‌رو که به اون «دختر 
پولداره» زده بود که: آببین من بخاطر عشق چکار می‌کنمآرو براش تفسیر کنه... 

حرفهای جهانگیر که تمام شد احساس کردم صورتم داغ و خیس از گریه است. 
بالاخره نگاهم را از پنجره و از آن زن گرفتم و به جهانگیر خیره شدم؛ شانه‌هایش 
پایین اند اخت و با صدایی ارام که داخل اتاق نرود -زمزمه کرد: «من اماده تقاص 
پس دادنم ارغوان, از همان روزی که این بازی‌رو با تو شروع کردم اماده امروز 
بودم. قبلا با بیمارستان هماهنگ کردم و قراره یک اژانس دید برد بیمارستان. 
قرار است قبل از عمل جراحی به زنم بکم که برام مشکل پیش امده ولی بعد از 
عمل, خودم -شاید از توی زندان -بهش تلفن بزنم و حقیقت‌رو بگم [جهانگیر نفس 
عمیقی کشدد و ادامه cell‏ حاضرم. با موبایلت به پلیس تلفن کن... من حاضرم... 
فقط همانطور که بهت گفتم. من همه این کارهارو بخاطر عشق کردم... عشق به 
زنی که پای من سوخت و داشت خاکستر می شد.. 

سرم را به دیوار کاهگلی حياط تکیه دادم و گریستم. من ان روز تازه معنی 
عشق را «مزمزه» کرده! 

و بعد رو به جهانگیر کردم .که با اضطراب و ناامیدی نگاهم می کرد -و با خنده 

اونقده زن ذلیل نیستی که اگه به زنت بکی یکی از شاگردان کلاس موسیقی ام 
باماشننش آمده اون ره به یمارستان یره باهات دعوا کته هان ؟ 
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تمام عمرم مانندش را ندیده بودم -شدیم. عرض حیاط را رد کردیم و پشت یک 





جهانگیر که با یک چشم می خندید و با یک چشم اشک می‌ریخت. گفت: 
.نه... یعنی آره. زن ذلیل هستم... اما اگه بهش بگم که این شاگردم خواهرزنمه. 


ی 
و چه سخت گریست جهانگیر! 

O 
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امروز حدود چهار ماه از آن ماجرا می‌گذرد. زن جهانگیر با پیوند کلیه سلامت 
کامل پیدا کرده است. جهانگیر حالا سوای تعلیم موسیقی در بعدازظهرهاء صبحها 
نیز در یکی از شرکتهای پدر کار می‌کند. زن جهانگیر نیز که هیچ چیز نمی‌داند - 
الان یکی از دوستان خوب من است. و من؛ حالا دیگر معنی زندگی واقعی رامی‌فهمم! 


پنجره غبارگرفته نشستیم. جهانگیر گفت: «داخل اتاق رو نگاه کن. چی می‌بینی؟» 
زن جوان شاید ۲۳ ساله‌ای را دیدم که زیبا بود. با موهایی خرمایی که روی 
E‏ ۱ اک EE O‏ 
دیواری نگاه می‌کرد. اما در چشمانش یک شادی کمرنگ موج می‌زد. همانطور که 

داشتم داخل اتاق رانگاه می‌کردم جهانگیر نیز شروع به حرف زدن کرد: 

آون زن‌رو که می‌بینی» یکی از بهترین زنان دنیاست که سرنوشت تلخی 
نصیبش شد. اون زن موقعی که می‌خواست با شوهرش ازدواج کند. خانواده اش 
مخالفت کردند و می‌گفتند: «اگر با یک جوان اس و پاس ازدواج کنی دیگه فرزند ما 
نیستی» اما اون زن جا نزد و با ان جوان «اس و پاس» عروسی کرد. ولی حیف که 
زندگی بهشان روی خوش نشان نداد. چرا که فقط ۲ ماه بعد از عروسی, اون مرد 
اس و پاس یکروز که با ماشینش داشت در شهر رانندگی می‌کرد. زد به یک عابر 
پیاده و اون رو داغون و راهی بیمارستان کرد. خانواده اون مجروح آدمهای خوبی 


بسانت( شماره ۳۱۱۰ 


شکستن مستحکم‌ترین خطوط دفاعی دشمن در 
منطقه شلمچه و انهدام بخش وسیعی از ماشین جنگی 
عراق. از جمله این تهاجمات موفقیت امیز بود. سلسله 
عملیات کسترده غیرکلاسیک که ویژگی بارز ان 
حضور وسیع نیروهای بسیجی در آن بود. از عملیات 
خامن الائمه آغاز شد. 

این دسته از عملیات شامل عملیات تامن الائمه 
طریق القدس, مطلع الفجر. محمدرسول اللهص). مولای 
ل نے المبین, بیت المقدس (۱ تا ۷ 
رمضان. ثارالله. حسین بن علی(ع)» مسلم‌بن عقیل. 
شزا ۱ تا ۱۰/ تحریرالقدس, خیبر, میمک, 
بدر, ظفر (۱ تا ۷) قدس (۱ تا ۵) عاشورا(۱ تا ۴)» کربلای 
E‏ ا نصر (۱ تا 4٩‏ قادرو... است. 


پذیرش قطعنامه و تک گسترده دشمن 

قطعنامه ۵٩۸‏ شورای امنبت سازمان ملل متحد در 
موافقت کارشناسان سیاسی و نظامی کشور و 
به واسطه حوادث و عواملی که در شرایط مقتضی 
قرار گرفت. قبل از ان. رژیم عراق که با به‌کارگیری 
گسترده کشنده‌ترین سلاحهای شیمیایی به مواضع 
نیروهای اسلام در برخی مناطق نفوذ کرده و چند 
منطقه ازجمله فاو رابه تصرف خود دراورده بود. به 
دنبال پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی 
ابران. مبادرت به تکهای کسترده در مناطق مختلف 
جبهه نمود که در تمامی این حملات به‌طور وسیعی 

قوای رژیم بغداد به منظور تصرف بخشهایی از 
میهن اسلامی در تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال 
۷ تجاوز کسترده‌ای رابه خاک کشورمان در منطقه 
جنوب اغاز کردند. این تجاوز با رشادت و پایمردی 
رزمندگان اسلام و به‌ویژه سلحشوران بسیجی که 
یکباره بهسوی مناطق عملیاتی هجوم برده بودند. دفع 
و بخش وسیعی از مناطق اشغالی از لوث وجود 
متجاوزان پاکسازی شد. 

نتایج این عملیات که طی چند روز در منطقه 
عمومی شلمچه. جاده خرمشهر اهوازء پادگان حمید 
و جفیر انجام گرفت. به شرح زیر است: 

وسعت منطقه ازادشده: ۶۲۰ کیلومترمربع 

تجهیزات منهدم شده دشمن: انهدام یک فروند 
هواپیماء یک فروند هلی‌کوپتر بیش از ۲۰۰ دستگاه 
تانک و نفربر و دهها دستگاه تانک و نفربر دیگر. 

یکانهای منهدم شده دشمن: متلاشی شدن 
لشکرهای یک مکانیزه» ۳ زهری» ۶ زرهی. 
زرهی به میزان ۷۰ درصد. ۲۰ و ۲۵ مکانیزه به ميزان 
۰ درصد. ۲۰ زرهی به میزان ۲۰ درصد. ۱۶ پیاده به 
٩‏ پیاده ان آاز تیپ ۳ پیاده به طور کامل, آنهد ام 
یک گردان تحت امر تیپ ۸۵ لشکر هشتم ارتش عراق 
ویک گردان از تیپ دو کماندویی سپاه هفتم به‌طور کامل 

غنایم: بیش از صد دستگاه تانک و نفربر و ۱۰ 
فروند قایق 

تعداد کشته و زخمی‌های دشمن: حدود ۵۸۰۰ نفر 

تعداد اسراء: ۰ نفر 
پس ازاین تحرکات, نیروهای بعثی که باز هم پوزه 
انها به خاک مالیده شده بود. با هماهنگ سازی 
نیروهای منافقین در غرب کشور, عملیات گسترده‌ای 





شرقی جغرافیایی در استانهای ایلام و باختران هیچ 
مشکلی برای عراق وجود نداشت. ولی مردم شهادت 
N‏ ا اسلامی با کمترین امکانات, 
آنچنان سدی در برابر ماشین جنگی عراق به‌وجود 
اوردند که دشمن, علی رغم تمامی امکانات و تجهیزات 
از پیشروی بازماند. 

عملیات دوران دفاع مقدس رابه‌طور کلی می‌توان 
به شرح زیر تقسیم کرد: 


عملبات چر یکی 
عملیات چریکی و ایذایی. شبیخون و نظایر آن که 
در اوایل جنگ به‌طور گسترده‌ای توسط نیروهای 
انام می‌رسید, توانست 
ارتش عراق را زمین‌گیر کند. یکی از نتایج دیگر این 
حملات. به دست آوردن زمان لازم برای سازندگی در 
نیروهای رزمنده ما بود. ولی مشخص بود که این 
شیوه به‌تنهایی نمی توانست کارساز باشد. 
۲.عملیات کلاسیکت 
عملیات کلاسیک در آغاز جنگ. در چند محور 
انجام شد که از آن جمله عملیات محور دزفول در 
تاریخ ۵٩/۷/۲۲‏ .عملیات هویره در تاریخ ۵٩/۱۰/۱۵‏ و 
عملیات محور ماهشهر ‏ ابادان در تاریخ ۵٩/۱۰/۲۰‏ را 
که آخرین هجوم کلاسیک ما بود. می‌توان نام برد. 







عمشات < سس لا سک که با 
نتایج در خشاد و حشمگری همراه 
بو د با عملیات تام الا نمه و 
شکست حصر ابادان اعار شد 






۳.عملیات غیر کلاسیکت محدود 
عملیات غیرکلاسیک محدود با شیوه‌های ابداعی 


مبتنی بر ایمان و فرهنگ انقلاب اسلامی. شیوه 
جدیدی بود که به‌کار گرفته شد. اولین قدم در تاریخ 
۱ داشت شد و طبق طرحی که 
طرح امام مهدی(عج) نام گرفت. برادران سپاهی با 
استعداد ۲۰۰ نیروی رزمنده با سلاحهای سبک و 
آرپی‌جی از چهار محور در غرب سوسنگرد به دشمن 
حمله بردند و یک گردان مکانیزه دشمن را منهدم کردند. 
در این عملیات ۶۸ اسیر از دشمن گرفته شد و بیش 
ار ۲۰ دستگاه تانک و نفریر انان منهدم شد. 
۴.عملیات کستر ده غی رکلاسبکت 
این مرحله از جنگ که نتایج درخشان و چشمگیر 
به دنبال اورد. با عملیات ثامن الائمه و شکست حصر 
CT‏ با سه عملیات طریق القدس, 
فتح المبین و بیت المقدس که با همکاری سپاه و ارتش 
انجام گرفت. دنبال شد و هریک به عنوان حماسه‌ای 
جاودان در تاریخ مبارزه قهرمانانه ملت مسلمان ایران 
در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی به یادگار ماند. 
تداوم عملیات گسترده غیرکلاسیک باسازماندهی 
گسترده‌تر نیروهای بسیجی در سازمان رزم سپاه 
ER‏ تا اي و به‌کارگیری تجربیات 
پرارزش نیروهای مردمی در میدان نبرد و مشارکت 
وسیع تر امت سلحشورمان در ابعاد گوناگون جنگ به 
انجام اعجاب اورترین تهاجمات پیروزمندانه منجر شد. 
عملیات والفجر ۸ و ازادسازی فاو با عبور از 
رودخانه خروشان اروند و عملیات عظیم کربلای ۵ و 











جنگ کلاسیک سراسری و تمام‌عیار عراق عليه 
جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور ماه آغاز 
و دمن در 
غرب و جنوب صورت گرفته بود. عراق در تهاجم 
سراسری خود. مناطق وسیعی از خاک کشورمان را 
که در نقشه نشان داده شده است. بدون پیشروی 


داشتن موانع مهمی به تصرف درآورد. 
در یک تحلیل و پیش بینی مادی, بر سر راه اجرای 
طرح اشغال سریع خوزستان و تصرف مرزهای 


شماره ۳۱۰ 


سعدی و دیگر بزرگان قله‌های شعر فارسی است چرا چون 
محورهای آیات قرآنی و امثال و حکم. زبان کشورهای 
اسلامی و زبان ایران هم هست. و در ایران چندین قرن 
زبان بین المللی ایران. زبان عربی بوده است. الان در 
کشورهای خارج هم زبان عربی جزو متن است. در 
امریکاء در فرانسه در کاناد؛ در ژاپن جزو زبان متن است 
که اگر بخواهند در جستجوها از منابع عربی استفاده کنند. 
مجبورند زبان عربی را از مأخذ اصلی خودش ببینند 
در تاریخ در جغرأفیا؛ حتی در علوم. در پزشکی کارهایی 
شده ضمناعرض کنم که در زبان عربی, تدوین‌کنندگانش 
یک قسمتش ایرانیان بوده‌اند. هم در آثار از نظر صرف 
و نحو مثل سیبویه و دیگران. هم در شعر مثل ابوالفتح 
بستی و دیگران. حتی تدوین کنندگان لغت عرب ایرانی 
بوده‌اند. مهمترین کتاب لغت. قاموس فیروزابادی است. 
فیروزآباد کجاست؟ در همین تهران ما نزدیک حضرت 
عبد العظیم. بیمارستان فیروزآبادی در آنجا معروف است. 

حتی در زبان آذری هم باز بیشترین کار و تحقیق 
مربوط به ایرانیهاست. البته درباره زبان اذری باید 


گفتگوی اختصاصی با دکتر جلیل تجلیل: 






مارایاری کند 


: کفتکو از: 
نجف زاده بارفروش 


من خودم با انکشتانم روی فرش اتاق 
یمان الف ب پ ت می چیدم و اشا 


فیش ها را به همان تر تیب پاکنویس می کر دم 


زبان فرانسه سخنرانی کردم. خدا را شکر می‌کنیم و از 
استادانی که به ما درس دادند تقدیر می‌کنيم. این فرانسه را 
من در دوره دبیرستان یاد گرفتم. یک استادی به نام 
آقای هاشمی داشتیم که خیلی سخت‌گیر بود. تمام آن 


امیدوار 





یکی از استادان بسیار موفق ما مرحوم استاد 
8 ممایی بودند که ایشان هم واقعاً دریایی 
توفنده در علوم اسلامی و ادبیات فارسی بودند. خودشان 
از شعرای برجسته بشمار می‌آمدند. استادان دیگری 
هم داشتیم. مرحوم دکتر خانلری که در قسمت زبان و 
دستور زبان و تحول زبان افاضات شان خیلی برای ما 
پربار بود. ما این دوره را در تمام دوره و تاریخ دانشگاه 
دوره تجلی ادبیات و درخشانی تحقیقات ادبی می‌دانیم که 
واقعا این استادان نظیرشان خیلی کم است. البته نوميد 
نیستیم. چون در عصر ما موجباتی در تتبعات ادبی اغاز 


اکر ميل دارید چشمتان به 


ادبیات اذری یکی از زبانهای قدیم ایران است. ترک 
ادبیاتی که در باکو و جمهوری اذربایجان است همین 


و این بینش جهانی که از طریق اینترنت و از طرق دیگر 
مرتبا به تمام جهان می‌رسد که یک استاد می‌تواند در 
صدها هزار مورد درباره کتاب خودش و کار خودش با 


شانه 


ایشان تمام گرامر زبان فرانسه رابه ما تدریس کرد. از 
ان زمان به بعد و آکنون که در تمام محافل علمی می‌رویم. 
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ادییاتی است که در تبریز است. 

0 یعنی زبان آذری هم زبان فارسی و پا شاخه‌ای 
از زبان فارسی است؟ ولی من واژه‌ها و کلمات و 
اصطلاحات و ترکیبات آذری زیادی را در خیلی از زبانها 
و فرهنگهای دیگر استانهای کشور دیدم. مثلاً یک 
جیرفتی دیده‌ام که فامیلش «علی شیخ‌اوشاقی» بود. 
گفتم شما آذری هستید؟ گفت نه. من جبرفتی هستم. 

0 نگاه کنید همه این زبانها و گویش‌های ایرانی 
جزو زبانهای ایرانی است که این زبانهای ایرانی 
تاکنون تاریخچه اش نوشته شده. و خیلی ساده 
می‌خواهم عرض کنم. اولین تاریخ ادبیات که تقریباً در 
ایران نوشته شده توسط مرحوم دکتر رضاراده شفق 
نوشته شده خیلی هم کتاب خوبی است. با نثر زیبای 
آهنگینی هم نوشته شده. ایشان در آغاز قسمت تاریخ 
زبان و ادبیات باستان. انجا شجره زبانها و ريشه 
زبانهای باستانی ایران. سانسکریت و اینها را به دو 
قسمت هندواروپایی تقسیم کرده و شا 
فرعی‌اش را انجا به خوبی اورده که بعدا مشهور هم 
شده که در تاریخ ادبیاتهای دکتر صفا و دیگران هم 
می‌بینیم که خود همان طوری که فرمودید کلمات کاملا 
کلمات زیانهای ریشه‌داری است. مثلا دکتر نجف زاده 
شاید بد نباشد بدانید که اوشاق را در جیرفت کرمان 
هم تلفظ می‌کنند. زبان ایرانی است. منتها این زبان با 
لهجه خراسانی فرق دارد. فرقش این است ۱۱۳۳۳۹ 
دیوان ناصرخسرو علوی قبادیانی را می‌خوانید. چاپ 
شده. مقدمه اش را آقای تقی‌زاده نوشته‌اند. آقای 
تقی زاده یک پاسخی به کسی داده‌اند که ان پاسخ این 
است که ناصرخسرو در سفرنامه اش می‌نویسد که 
وقتی به تبریز آمده بود. از تبریز می‌گذشته نقل می کند 
که در تبریز به قطران شاعری برخوردم که شعر نکو 
گفتی و فارسی ندانستی. حالا این چه نوع تناقضی است 
که شعر نکی گفته و فارسی نداند؟ ایشان 1۳۷۰ 
لهجه‌ای که قطران تبریزی لهجه آذری داشته غير از لهجه 
خراسانی بوده است کمااینکه خود ناصرخسرو شعر 
نکو گفتی لاکن آذری نمی‌دانستی؟! یعنی اگر او هم به 
تبریر می امد و می‌ماند.در فرهنگ آن سامان غرق 
می‌شد و شعر فارسی نمی‌توانست -آنگونه که خودش 
ادعا می‌کرد بگوید و مثل قطران شعر می‌گفت. چون همه 
آذری صحبت می‌کردند. مثل امروز نبوده که ارتباطات 
شهری و رفت و آمدهاو ارتباط فرهنگی و سفر و کتابها 
و نشریات و صدا و سیماو این چیزها باشد. 





می‌بینیم که بله واقعاً ایشان سنگ تمام گذاشته بودند. 
و این موجب شده که بنده با ان جاها با استادان 
بین المللی ارتباط پیدا کردم و اشنایی یافتم. در کشورهای 
عربی برای من سخنرانی کردن خیلی راحت است. چندین 
سخنرانی در همین مسافرت چند ماه پیش که در حج 
تمتع بودیم. به دعوت دانشگاه امالقرای مکه, انجا حدود 
یک ساعت در باب ادبیات مکه و مدینه سخنرانی کردم. 
و یا در هند انجمنی به نام انجمن استادان زبان و ادبیات 
فارسی وجود دارد. که هر ساله مرتبا از سی چهل سال 
پیش از اساتید ایران دعوت می‌کنند که حدود هشت نه 
بار بنده به هند رفته‌ام. گاهی حیدرآباد گاهی بمبئی, 
گاهی در خود دهلی, دهلی‌نو, لکنهو و شهرهای دیگر که 
ار ی 
بودیم. و اخیرا در یک جایی به نام پتنا در ولایات دور 
انجا بود که رفتیم. این سخنرانی‌ها و مقالاتی که انها 
می‌گفتند و می‌خواندند. ما می‌دیدیم که درجه ادبیات 
فارسی تحقیقات و تتبعات انها چیست و این را از باب 
آگاهی می‌خواهم عرض کنم که در ادبیات فارسی» حرف 
اول را هنوز ایران می‌زند. شاید فقه هم اینجور باشد. 
فقه مثلا جاهای دیگر هم هست. مثل نجف و دیگر جاها. 
ولی در ادبیات فارسی. استادان انها فارغ التحصیلان 
گروه ادییات فارسی دانشگاه تهران هستند. و به نام 
دانشگاه مادر معرفی شده و الا نام دانشگاه 
قطب یعنی قطب و مرکز محور تصمیم‌های ادبی داده 
شده و خوشبختانه بنده افتخار دارم که سالها مدیریت 
گروه زبان و ادبیات فارسی را دارم. بهرحال بگذریم.... 

۵ استاد. به نظر شما در این تحقبقات ادبی به چه 
چیزهایی باید توجه داشت؟ مثلاهر کس مدرک گرفت. 
استاد می شود؟ 

۵ تحقیقات ادبیات فارسی هم معاصرش هم دیرینه 
و کهنش, چندین جوهر دارد که اگر ان چوهرها تاأمین نباشد 
فقط با گرفتن مدرک دکتری یا مدارک دیگر کافی نیست. 

۱ گوهر ریشه‌های زبان فارسی یعنی ادبیات 
پهلوی. ادبیات فارسی میانه و ادبیات پیش از اسلام. 

من عرض کردم که از مرحوم دکتر یحیی ماهیار 
نوابی کاملا ما قشنگ زبان پهلوی یاد گرفتیم. از جمله 
کارنامه اردشیر بایکان که استادمان مرحوم استاد 
دکتر محمدجواد مشکور بودند که ادبیات پهلوی و 
تاریخ ادبیات می‌گفتند. 

۲-رکن دوم زبان عربی است. زبان عربی اگر برای 
دیگران یک زبان بیگانه باشد. برای زبان و ادبیات فارسی. 
زبان فردوسی و ناصرخسرو و سنایی و عطار و مولوی و 


کا ارتباط پیدا کند به ما کمک بسیاری بکند. این 
سرعت در قدیم نبود. یادم می‌اید «اسرارالبلاغه» اول بار 
که چاپ شده سالهای ۶۱ و ۶۲ بود. انوقت حروفچینی 
سربی بود. الف. ب.... هر کلمه را کنار هم برمی‌داشتند 
و در کنار هم قرار می‌دادند. مثلا البرز الف لام ب روز 
را در کنار هم می‌چیدند. گاهی اشتباهاتی پیش می امد 
که خیلی خنده‌دار بود. گاهی برق. مرق چاپ می‌شد. 

من اخیراً شنیدم که گفتند یک دستگاهی است که 
در یک روز چندین کتاب بیرون می‌دهد و تازه جلد و 
صحافی هم می‌کند. خودم که در قدیم کتابهایم چاپ 
می‌شد همه کارهایش را خودم می‌کردم. مثلا 
فهرست‌نگاری» فهرست اعلام یا فهرست اشعار. در 
اسرارالبلاغه که همان چاپ اول چاپ شد. من خودم با 
انگشتان خودم روی فرش اتاق خانه‌مان الف ب پ ت 
می‌چیدم و اشعار و فیش‌ها را می‌چیدم و به همان 
ترتیب پاکنویس می‌کردم. می‌شد فهرست اشعار به 
ترتیب صدور. یعنی صدر. یعنی آولشان يا به ترتیب 
قوافی. ولی وقتی که دو سه سال پیش طرح تحلیل 
اشعار اسرارالبلاغه را دادیم. (اين دیگر ترجمه نیست. 
تلف این حقیر است. دانشگاه آزاد این را چاپ کرد) 
این کتاب وقتی می‌خواست تمام و چاپ شود گفتیم که 
لازم است فهرستی هم داشته باشد. چه کار کنیم؟ 
گند آقای تجلیل شما اعلام و آن جاهایی که می خو اهد 
فهرست شود را فقط زیرش خط بکشید. ما انها را 
ER‏ 
کار کرده و خط کشیده‌هارابه ناشر دادیم. 

یک هفته بعد گفتند اقا فهرست شما اماده است! 
آمدیم دیدیم این فهرست به ترتیب الفبا آماده شد. پس 
ما در روزگاری زیست می‌کنيم که تحقیقات جهانی 
به‌طوری با سرعت شکوفایی پیدا کرده که هر متتبعی 
کرد ها و 
فراغ خاطری داشته باشد. سعدی سالها پیش گفته بود که: 

جمعیت در تنگدستی صورت نبندد 

اک رت ار ری ی 
که را تا تا 
ادبی دنیا نباید غافل باشیم. در آنجا هم تکاپوهایی هست 
تحقیقات و پژوهش‌هایی صورت می‌کیرد. که 
خوشبختانه بی خبر نیستیم. یکی از توفیقات ما در این 
دوره استادی دانشگاه این بوده که بنده در کنگره‌های 
علمی ادبیات فارسی یا علوم انسانی» شرکت کردم. در 
ژاپن. در آلمان. و مناطق مختلف دیگر از جمله حدود 
نو سس انشکان تراسو گ فرانسه به 





人 -> سس‎ 


اسان از ۱ 


مشت دحا صورت می گیرد. 
چراکه آنها می‌گویند, می خواهند از سرمایه‌های خود 
تنها بگذارند!» 


می‌ریزند و دخالت ین 


«رابرت رودریگز» به تنهایی خود عشق 
می‌ورزد. تمام فیلم‌های او به تهیه‌کنندگی خود و 
همسرش «الیزایت اولان» ساخته شده‌اند. ضمن 


آنکه خود «رودریگز» فیلمنامه فیلم‌هایش رابه رشته 


عیبر درمی‌آورد. آنها را تدوین می‌کند و جلوه‌های 
EEO TTT‏ 

آنگاه موسیقی فیلم‌هایش را نیز ساخته و حتی 
راک ات تچ او فا کار ما 
در قصر و مزرعه ۲۵ هکتاری خود در تگزاس انجام 
می دهد. درواقع سرمایه‌ای که او برای فیلم‌هایش 
به‌کار می‌گیرد. فقط برای پرداختن دستمزد بازیگران 
است. او برای تمام وظایفی که انجام می‌دهد. مبلغی 
دریافت نمی‌کند. بلکه دریافتی خود را فقط منوط به 
درصد بالایی از فروش فیلم می‌کند که این درصد 
تاکنون میلیونها دلار برای او به ارمغان اورده است. 


انچه فیلم‌های «رابرت رودریگز» را پرفروش و 
نمی دهد. بلکه او به مضمونهایی در فیلم های خود 
پکین‌پا» و «سرجیو لثونه» در فیلم‌هایی چون «این 
گروه خشن» و «خوب. بد. زشت» از آنها استفاده 
می‌کردند. خشونت بی‌حد در لابلای تصاویری زیبا 
و موسیقی مسحو ر کنند ه. او به سادگی در 
داستانهایش کاراکترهای خود رابه ادمکشان خوب 
LS‏ ند تسین کرده است و در پایان. این 
به پیروزی بر بدی و فساد دست می‌پیابند. 

به نظر می‌رسد تا زمانی که «رابرت رودریگز» 
فیلم می‌سازد و ارزان و به سرعت هم می‌سازد و 
سینمارو نیز از فیلم های او استقبال می‌کنند. 
استودیوها به دنیال او خو‌اهند بود. ایا قانون 
فیلمسازی و فیلمسازان به غير از این است؟ 

图 





بهروز بهرامی 


«آنتونیو باندارس» از 
بازیکران مشهور دیگری 
چون «جانی دپ» و 
«ویلم دفو» نیز استفاده 


شده ات 


ارژان و سریع: 

البته «رابرت رودریگز» به‌جز مجموعه سه‌گانه 
مذکور. فیلم‌های دیگری را نیز در کارنامه کوتاه 
سینمایی خود جای داده است که مشهورترین انهارا 
باید سری فیلم‌های جاسوسی. علمی. تخیلی تحت 
عنوان «بچه جاسوسها»دانست که تاکنون سه اثر از 
این مجموعه را «رابرت رودریگز» باز هم با بازیگری 
«انتونیو باندارس» به پایان رسانده است. 

EE 
مورد توجه عموم قرار گرفته‌اند. اما فروش فیلم‌هاتنها‎ 
علت علاقه وافر استودیوهای فیلمسازی به «رابرت‎ 
رودریگز» نیست. او فیلم هایش را ارزان و سریع‎ 
می‌سازد و این دو ویژگی برای استودیوها حکایت از‎ 
تباب نوی نسح‎ 

برای مثال رودریگز «ال ماریاچی» را با هفتصد 
هزار دلار سرمایه و در هفت روز. «دسپرادو» را با 
شش میلیون دلار هزینه و در چهار هفته و «روزی 
روزگاری در مکزیکو» را با بیست و شش میلیون دلار 
هزینه در هفت هفته به پایان رسانده است. 

چنین سرمایه‌هایی برای استودیوهای فیلمسازی 
ارقامی معجزه‌اسا و باورنکردنی بشمار می‌روند و 
پس از آنکه در همان اولین روز نمایش, تمامی 
سرمایه‌های هزینه شده. از گیشه و فروش بلیت 
بازگردانده شد. دیگر استودیوها حتی یکساعت هم 
«رایرت رودریگز» را رها نکردند. 

رابرت رودریگز خود در مورد این ویژگی‌ها 
TRT‏ را 
عاشقانه است. من دوست دارم فیلم بسازم 
وان این کان لذت یبرم و غلات هم دار ا 
فیلم‌هایم راسریع و بدون دخالت دیگران بسازم 
و چاره این کار بودجه کم است. من می‌توانم بودجه 
بیشتری را مطالبه کنم. اما در ان صورت مدیران 
اجرایی استودیوها در هنگام فیلمبرداری بر سر من 


اورا 


E‏ تمام ام استو دیو های 


فيلا ال و تند 


غوغای یک کارگردان مکزیکی در صنعت فیلمسازی 





ازات رودریگز» فیلم 
ارزان» er‏ ر ا می سازد و 





۳ اس 


غرب 


cc‏ پای بز رگان سینجا 


نامهایی چون «سام پکین پا» و «سرجیولئونه» را 
خوب به یاد می‌آوریم؛ انها کارگردانان بزرگی بودند 
که در ساختن فیلم هایی که در انها خشونت به 
عریان‌ترین و ظریف‌ترین شکل به تصویر کشیده 
می‌شد. استاد بودند. کار انها ان قدر مورد توجه بود 
که حتی یکی از منتقدان نامدار عنوان «باله خونین» 
رک رن یی کف رل وا 
دوربین اماتوری به فیلمسازی مشغول بود. پا جای 
پای این بزرگان نهاده و با فیلم‌هایی که تمام قواعد 
هالیوودی را برهم زده. شهرتی برای خود به دست 
اورده ات 

«رایرت رودریگز» کارگردانی ۲۵ ساله است که 
اخرین ساخته او تحت عنوان «روزی روزگاری در 
مکزیکو» هم اکنون بر پرده سینماهای جهان به 
نمایش گذاشته شده و با استقیال سینمادوستان 
جهان مواجه شده است. 

دلیل این استقبال هم مشخص است. «روزی 
روزگاری در مکزیکو» سومین و اخرین ساخته از یک 
E ES‏ 
«ال ماریاچی» در ال ۹۹۲ اعار ته در 
«ال ماریاچی» اوو ان ارس که ار دوران تازه 
به اشتهار رسیده بود. ایفای نقش کرد. 

آنگاه قسمت دوم در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان 








گزارش رنگی 





«دسپرادو» ساخته شد. 

در «دسپرادو» هم آنتونیو باندارس نقش اول را 
داشت. ضمن آنکه در کنار او «سلما هایک» نیز ایفای 
نقش می کرد. و سرانجام آخرین بخش از این 
مجموعه سه‌گانه. همان طوری که گفته شد. با نام 
«روزی روزگاری در مکزیکو» هفته پیش روانه 
سالنهای سینما در سراسر چهان شد. 

در «روزی روزگاری در مکزیکو» علاوه بر 
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9 گوستاه لویرن 





جمعیت. مکان بعدی را داراست که این اختلاف خود 
نمایانگر شرایط اعجاب‌آور در اوکیناوا می‌باشد. 
بسیاری از مردم جهان در تعجب مانده‌اند که راز 
LE‏ را ان 
پاسخ به این سوال سه تن از دانشمندان 
به یک تحقیق مشترک در اوکیناوا دست 
زدند. نتایج تحقیقات انها در کتاب 
۱ تحت عنوان «برنامه 
اوکیناوا» در ابتدای سال ۲۰۰۳ 
انش بات وان کنا بلافا سا 
تبدیل به یکی از پرفروش ترین 
کتابهای سال شد و بویژه در امریکا 
و اروپا میلیونها نسخه از آن به 
فروش رفت. 
۱ سه دانشمند فوق الذکر در کتاب 
خود مهمترین دلیل عمر طولانی 
درمیان شهروندان اوکیناواراسلامتی 
و بهداشت عروق و پایین بودن کلسترول 
ید در انها دانسته اند. بیماریها و 
نارسایی‌هایی که معمولا گرییان کهنسالان را 
در جوامع مختلف می‌گیرند مانند بیماریهای قلبی. 
سرطان سینه و سرطان پروستات در اوکیناوا بسیار 


人 


نادر اتفاق می‌افتند. دانشمندان دلیل این سلامت را 
در فعالیت شدید بدنیء استفاده از سبزیجات و جوانه 
گندم و همچنین فقدان استرس و تنش‌های عصبی 
درمیان ساکنان اوکیناوا می‌دانند. ضمنا ميزان ید 
موجود در سواحل اوکیناوا که روزانه از طرف نفس 
به ریه‌های اوکیناوایی‌ها راه می‌یابد نیز در سلامت 
ریوی این مردم مو‌ثر بوده است. در پایان دانشمندان 
سه‌گانه در کتاب خود به این نتیجه رسیده‌اند که 
تمامی خصوصیات و ویژگیهای ذکرشده بخاطر 
پیروی از راه و روش زندگی سنتی چه در موارد 
تغذیه و چه در موارد رفتارهای اجتماعی در مردم 
| 


روش متضاد برای جوانان 

اما آنچه که در باره کهنسالان صدق هي کند . 
متأسفانه در جمعیت جوانان اوکیناوایی واقعیت پیدا 
نمی کند. جوانها از مصونیت‌های بزرکترهای خود 
برخوردار نیستند. چرا که انان روش زندگی غربیها 
فعالیت بدنی به‌خاطر صرف ساعتهای متمادی در 
پای تلویزیون از یکطرف استفاده از تغذیه نامناسب 
حاوی میزان فاحشی از کلسترول ید و از جانب دیکر 
به انضمام تنش‌های عصبی که براثر روابط اجتماعی 
دیکته شده توسط نفوذ غرب درمیان جوانان ژاپن رواج 
جوانان در اوکیناوا با مشکلات جوامع غرب دست 
به گریبان بوده و نتوانند از طول عمری که کهنسالان 
در اوکیناوا را بهره‌مند ساخته است. طرفی بیندند. 


لز وم با زگشت به سنت 
اکنون تمام پزشکان و مسوولان مراجع دولتی 
در اوکیناوا؛ به جمعیت خود اصرار می‌کنند که به 
روشهای سنتی و به طرز زندگی که در ريشه و اصل 
انها وجود دارد رجعت کنند. اما سوال این است که 
اگر اوکیناوایی‌ها هم بخواهند آیا غربیها اجازه 
می‌دهند ؟ 


شماره ۳۱۰ 

















«... حزیره او کیناوا در ژاپن دارای پیشترین 
تعداد انس‌ان با صد سال عمر یا بیشتر 
است. اما نسل حوان در این جزیره با 
بحران سلامتی روبرو است...» 


م رکزی بر ای صد ساله ها 


لاغراندام و متناسب. سیریو توگوچی به شوخی 
کلید عمر طولانی خود را نوعی اشامیدنی سنتی 
می‌پندارد. این اشامیدنی با مخلوط کردن سیر عسل, 
تمیرهندی» نارگیل و عصاره «آواموری» ساخته 
می‌شود. اما از شوخی گذشته سلامت روح و جسم 
همراه باهوش سرشار و تیزی ذهن در چنین سن و 
سالی ممکن است که در سایر مناطق جهان یک استثناء 
تلقی شود. اما در اوکیناوا نظیر او بسیار دیده 
می‌شوند. توگوچی فقط یک تن درمیان بیش از هزار 
نفر می‌باشد که دارای صد سال عمر با بیشتر هستند. 
| 
بیشتر نسبت به جمعیت جزیره است. درواقع از یک 
میلیون و سیصد هزار نفر سکنه جزیره اوکیناو؛ بیش 
از هزار نفر صدساله یا بیشتر هستند که این میزان به 
معنای ۷۵ نفر با صد سال عمر یا بیشتر در هر یکصد 
هرا تفر جسعیت اس که ۳۱ ۱۳ 
مقام اول را داراست. پس از اوکیناوا کشور آمریکا با 
ده نفر صدساله با بیشتر در میان یکصد هزار نفر 











در این جزیره ژاپنی بیش از هر 
نقطه دیگری در جهان انسانهای 
صدساله زندگی می کنند 


گزارش رنگی 


برگردان: بهروز بهرامی 
پیورمرد با نشاط ا و کیناوا 


جنوبی‌ترین جویره از سلسله جزایر ژاپن که چون 
زنجیر در دریای چین کشیده شده‌اند. اوکیناوانام کار د 
و درواقع از نظر جغرآفیاییاین جزیره کوچک مابین 
در این جزیره سیریو توگوچی رندکی قاري کند. او همه 
روزه در ساعت شش بامداد از خواب بید ار می شود 
پس از شستشوی دست و صورت. در حیات سرسبز 
و پر از گل و گیاه خانه خود واقع در جزیره اوکیناوابه 
ورزش می پردازد. پس از ان سیریو برای خود 
تهیه می بیند. پس از صرف صبحانه سیریو در مزرعه 
خود به کار روزانه می‌پردازد. او زراعت هویج. کلم و 
Lo‏ رادر مزرعه خود که در نزدیکی خانه 
مسکونی خودش می‌باشد. در دستور کار خود قرار 
داده است. پس از پایان کار روزانه در ساعت پنج 
سخت در مزرعه رااز تن خود بدر می‌آورد. انگاه برای 
تهیه شام دست به‌کار می‌شود. شام او معمولا از 
تربچه‌های خانگی و گوشت تشکیل یافته است. 
را از دست داده است. کمتر تغییرات عمده‌ای در 
فرزندان او نیز خود خانواده‌هایشان را تشکیل داده و 
در شهرهای دور و نزدیک در ژاپن زندگی می‌کنند. با 
این حال سیریو از بسیاری از مردان ژاپنی دیگر بهتر 
می‌تواند تا خود را اداره کند. چرا که مردان ژاپن 
سیریو روزنامه‌ها و جراید را مطالعه می‌کند. لباسهای 
خود را می‌شوید و دوخت و دوز خود را خود انجام 
به نزیکترین شنهر می ا 7 
تهیه کند. در اوقات فراغت هم سیریو به نوازندگی 
«سن شین» می پردازد که نوعی الت موسیقی است که 
نیست. در تمامی فعالیت های ذکرشده امری غیرعادی 
که سیریو توگوچی ۱۰۲ سال دارد! 





ارزشها و ملاک زمان پیش می‌روید. همانگونه که قبلا 
هم ذکر کردم به استثنائات توجه نکنید بلکه به واقعیات 
اجتماعی و آنچه در عمل وجود دارد دقت کنید. 


شر ابط خواستکاربایی 


ی ان و ارزو ی 
است که چگونه خواستگار از وجود دختری با شرایط 
آنها را از وجود دختری با شرایط موافق آگاه کند. برای 
مثال دوستان و خویشان که دختری واجد شرایط را 
می‌ شناسند از او نزد پسری که می‌خواهد وارد بازار 
ازدواج شود. صحبت می‌کنند و درحقیقت او رابه پسر 
معرفی می‌کنند. دوم اینکه پسرها خود دختری رابه‌نحوی 
می‌بینند یا با او ملاقات می‌کنند و او را واجد شرایط 
تشخیص می دهند و آنگاه کامهای بعدی برداشته 
می‌شود. این دو شکل معمول و غالب در مقوله ازدواج 
است, حال شماباید به این نکته توجه کنید که آیا شرایط 
در درجه اول کسی درمیان اقوام و دوستان شما وجود 
دارد که از خصوصیات شما اگاه باشد و ان را برای 
کند؟ و در درجه دوم ایا شما به اندازه کافی در معرض 
دید قرار دارید یعنی رفتار اجتماعی شما به‌گونه‌ای 
کسانی که خواهان ازدواج هستند. شمارا مشاهده کنند؟ 


نتیجه گیری 
حال پس از بررسی موارد بالا شما 
باید در مورد خود به این نتیجه‌گیری 
برسید که اولاً بی‌جهت نگران هستید و 
عجله به خرج می‌دهید چرا که از نظر سنی 
هنوز فرصت بسیاری دارید و از این فرصت 
برای اعمال کردن بهترین انتخاب ممکن استفاده کنید 
ضمن انکه این فرصت می‌تواند از نظر 
بهبود وضعیت تحصیلی و قرار گرفتن در 
بازار کار و در نتیجه اعتلای شرایط 
اقتصادی نیز برایتان مو‌ثر واقع شود. ثانیا باید سعی 
کنید خود را در بازار ازدواج قرار دهید یعنی هم از نظر 
رفتار اجتماعی و در معرض قرار گرفتن باید تغییراتی 
در شرایط زندگی خود ایجاد کنید و هم از نقطه‌نظر 
اینکه افرادی دلسوز و بافرهنگ درمیان اقوام. خویشان 
و دوستان خانوادگی شما می‌توانند خصوصیات باارزش 
شمارا در محفلی که می‌دانید خواهان و واجد شرایط 
برای ازدواج وجود دارد. بازگو و معرفی کند و به زبان 
ساده شما را بشناسانند. با بکارگیری این موارد و 
دوری جستن از عجله و اضطراب. من مطمئن هستم که 
نه‌تنها شما سرانجام ازدواج خواهید کرد بلکه یک ازدواج 
خوب و نمونه را در 
طالع شما پیش‌پینی 
می‌کنم. موفق و 
پیروز باشید 
دکتر بهمن 
بهروزی 

























ازدواج است. شما در کشور ما زندگی می‌کنید و 
شهروند یکی از شهرهای بزرگ در کشور ما هستید. 
بنابراین با نگاه کلی به اطراف و اکناف خود متوجه 
می‌شوید که اغلب ازدواجها (روی واژه «اغلب» تکیه 
می‌کنم و منظورم استثناء نیست) در چه سنینی انجام 
می‌شود. من این مساله را برطبق آمار و از نقطه‌نظری 
کاملا علمی برای شما بررسی می‌کنم. برطبق آمار 
رسمی که بدست آمده و از هفت شهر بزرگ در کشور 
ما گرفته شد (تهران. تبریز. مشهد. شیراز. اصفهان. 
رشت و کرمانشاه) یعنی از هفت مرکز استان که 
جمعیت بالای دو میلیون نفر دارند. متوسط سن ازدواج 
بین ۵۱ تا ۵۴ ذکر شده است. البته منظور از این رقم سن 
س ا ا اوا ا م 
سال داشته باشد و دختر ۲۴ سال» مجموع سن اين دو 
عدد ۵۱ را بدست می دهد که سن ازدواج این دو تلقی 
می‌شود. حال اگر میانگین امار مذکور را محاسبه کنیم 
به عدد ۵۲/۵ می‌رسیم. و وقتی متوسط اختلاف سنی 
بین پسر و دختر راهم که در شروع ازدواج در حدود دو 
تا سه سال تخمین زده شده درنظر بگیریم به‌راحتی 
می‌توانیم سن دختر و پسر را به‌صورت تک تک 
متسه کی در لزنا می تان گنت که پس بظور 
متوسط در ۲۷/۵ سالگی و دختر در ۲۵ سالگی ازدواج 
می‌کند. این برمبنای آمار رسمی است که از سن ازدواج 
گرفته شده و سالهای ۷۲۸۰ کا ۱۳۸۲ را دربر می‌گیرد. 

من این توضیحات مفصل را به آن دلیل ذکر 
کرده‌ام که سوّالهای بی‌شماری در 
این باره مطرح شده 
است و به این 
ترتیب افرادی که 
ابهامی در این مورد 
دارند می توانستند 
حداقل از نظر علمی و 
آماری آن رابررسی کنند. 

پس متوجه می‌شویم 
کا | 
ازدواج هنوز پنج سال فاصله دارید و این نگرانی شما 
براساس چند مورد استتناء بوده است که شما در 
اطراف خود مشاهده کرده‌اید. البته این بالا بودن سن 
ازدواج هم خود دلایل عدیده اجتماعی» فرهنگی و 
اقتصادی دارد. سن ازدواج» این نیست که مردم به شکل 
دلخواه ان را ایجاب کنند بلکه یک شرایط اجباری است 
و درحقیقت سن ازدواج به معنای آمادگی برای ازدواج 
| 
مرد و زن هر دو حداقل در شروع ازدواج شاغل باشند 
و برای شاغل بودن هم تحصیلات. درجه اول اهمیت را 
کارق و دست اوردن مدارک تحصیلی هم مستلزم 
صرف زمان می‌باشد. پس وقتی می‌بینیم که مرد ۲۷/۵ 
ساله با زن ۲۵ ساله ازدواج می‌کند. به معنای انست که 
هر دو می‌توانند تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. 
ضمن آنکه از شرایط اجتماعی هم اکنون چنین می‌توان 
نتیجه گرفت که یک دختر ۲۰ ساله هنوز آمادگی برای 
ورود به حیطه مسوولیت‌های خانوادگی را ندارد و نیاز 
به تجربه بیشتر دارد. حال این شرایط اجتماعی برای 
و فان مق ار امس برای هل دا ۱۱ 
می‌خواهید که در سن ۲۰ سالگی ازدواج کنید. و به طور 
متوسط شوهرتان از شما سه و یا حتی چهار سال 
بزرگتر باشد. به‌معنای این است که طرف مقابل شما ۲۳ 
با ۲۳ ساله است حال خودتان منصفانه قضاوت کنید 
اک خوام ۳ ۱۲ معانه من وشتهوی کون 
او ار ی نی رهگ و در 
آمادگی برای ازدواج رادارد؟ 

بدین ترتیب می‌بینید که از هر جهت که 
نگاه می‌کنیم شما با ۲۰ سال نه‌تنها در مورد 
ازدواج دچار تا خیر نشده‌اید. بلکه دقیقا مطابق 
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۰ پرسس ویژه: 
۰ جرامن خواستگار نداره؟ 
من دختری هستم به نام فروغ متولد سال ۱۳۶۲ و 
و دانشجوی ترم دوم رشته تکنسین اتاق عمل در دانشگاه 
 *‏ علوم پزشکی شهرکرد و مشکل مهم من این است که 
۶ در سن ۲۰ سالگی که هر دختری خواستگاران زیادی 
۰ دارد من هیچ خواستگاری ندارم و این مساله باعث 
شده است که از نظر روانی در رنج باشم. شاید به این 
موضوع بخندید. اما برای من خیلی ناراحت کننده است. 
آقای دکتر وقتی دختران هم‌سن خود را در دانشگاه 
می‌بینم که خواستگاران زیادی دارند و همین طور 
بعضی نامزد و یا اردواج کرده‌اند. خیلی ناراحت می‌شوم 
چون می‌بینم خودم تا این سن هیچ موقعیتی نداشته‌ام 
و این برایم بسیار رنج اور است. آقای دکتر نمی‌دانم چطور 
تاراحتی اموا راتان بیان که اما فی دات که هماع 
ناراحتی مرا درک می‌کنید. راستش همیشه در این فکر 
۶ هستم که چراهیچ موقعیت ازدواج برای من پیدانمی‌شود. 
。 نظر خودم از لحاظ صورت و قیافه متوسط هستم اما 
۰ احساس می‌کنم شاید عیبی دارم. اقای دکتر از لحاظ مذهبی 
e‏ هم خیلی معتقد هستم و با خدا رابطه نزدیکی دارم. هر 
۾ وقت احساس غم و ناراحتی می‌کنم با او راز و نیاز کرده 
و برای خوشبخت شدنم دعامی‌کنم. این درحالی است 
که خواهر بزرگم در سن ۲۰ سالگی ازدواج کرد و راستش 
را بخواهید هیچ امیدی هم ندارم زیر در بین همکلاسان 
دانشگاهی و افرادی که در دانشگاه هستند هم احساس 
می‌کنم فرد مناسبی وجود ندارد. در ضمن تا به‌حال هم 
هیچ فردی واکنشی نسبت به من نشان نداده است. در 
بین افراد فامیل و همسایه‌ها هم فرد مناسبی وجود 
ندارد. البته من هم زیاد با پسرها دم‌خور نمی‌شوم. 
دوستانم می‌گویند تو طوری رفتار می‌کنی که پسرها از 
۵ تو می‌ترسند. امابه نظر خودم این طور نیست. و حالا از 
: فروغ .الف 
۾ پاسخ ویژه: 
خه‌استکار ها کجا هستند؟ 
,سرکار خانم فروغ -الف از اصفهان: 
تصور من این است که برداشت ما از سن ازدواج و 
شرایطی که باعث می‌شود خواستگار برای ازدواج پیدا 
شود. کاملا غیرواقعی و نادرست است. نکته اول سن 
شماره ۳۱۳۹ 
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شود. علاوه بر این کودکان هم مثل بزرگترها 
دوره‌های بی حوصلگی و خلق‌تنگی دارند که زودگذر 
است. گرچه ممکن است برای پدر و مادرها این دوره 
طولانی جلوه کند. 

مت انا ی وا که گنک دی سره 
مشاهده می‌کنم. بنابراین فکر می‌ کنم لازم است به‌طور 
جدی برای درمانش اقد ام کنم. 

8 اگر علائمی که می‌گویید بیشتر از دو هفته ادامه 
داشته», توصیه می‌کنیم او رابرای تشخیص و ارزیابی 
بیشتر به یک مرکز مشاوره و درمانی ببرید و در این 
صورت شاهد بهبودی و درمان او خواهید بود و جای 
هیچ‌گونه نگرانی نیست. 


سپهیلا خاضعی 


همان طور که توضیح دادم کم حرف 
گوشه‌گیر شده. می‌خواستم بدانم ممکن 
است کودکان دچار افسردگی شوند؟ اگر | 
اینطور است در مورد پسرم چه اقدامی ہے 
لازم است؟ 

8 تحقیقات نشان داده که کودکان هم ۱ 
زا 
افسردگی کودکان به‌گونه‌ای دیگر و غير 
از افسردگی بزرگسالان نمایان می‌شود. 
برای مثال در سنین نوجوانی به صورت 
Ee eS‏ 
حساس بودن آشکار می‌شود. 

در کودکان نیز به صورت کندی رفتار روانی - 
E E‏ 
و در بعضی مواقع بی قراری مشخص می شود. 
این گونه کودکان ممکن است روزها در مدرسه 
تجربه‌های دشواری داشته باشند و يا از خانواده و 
جمع دوستان کناره‌گیری کنند. در نوجوانان این 
ریت کم روا 
رفتار ضد اجتماعی دیده می‌شود. 

کودکان و نوجوانان افسرده می‌توانند حتی افکار 
خود کان و اقام به خود کدی داشت باق ول همه 
اینها به این مفهوم نیست که هر بدخلقی و 
تحریک پذیری و نداشتن روحیه شاد به افسردگی ختم 


کو دک آفسر ده 








لا زنی سی و دو ساله متأهل و کارمند هستم. 


دختری هشت ساله و پسری یازده ساله دارم. ما اخیرا 


در خانواده مشکل بزرگی پیدا کرده‌ايم و آن روحیه و 
رفتار پسر یازده ساله‌مان است که اوضاع و احوال 
زندگیمان را به یکباره به‌هم ریخته و خواب و ارامش 
اک 

0 چطور؟ 

لا پسرم تازگیها خیلی در خودش فرورفته و 
روحیه بدی پیدا کرده. خیلی خودخور و بی‌حوصله 
شده. دیگر ان پسر شاداب گذشته نیست که مدام به 
فکر شیطنت و بازیگوشی بود. برعکس گذشته دیگر 
از هیچ چیز و هیچ کس گله و شکایتی ندارد. بچه 
درسخوان و ممتازی بود ولی با شروع سال تحصیلی 
هیچ تغییر و انگیزه ای در او نمی بینیم. ما خیلی نگرانش 
هستیم. 

لا از کی دچار چنین حالاتی شده؟ 

۵ حدودآیک ماه قبل به یک جشن عروسی دعوت 
شده بودیم. در اواخر مراسم همان‌گونه که رسم است 
مابه اتفاق بقیه اقوام برای بدرقه عروس و داماد همراه 
آنها شدیم و در این هنگام براثر حادثه رانندگی شاهد 
درگیری بین دو جوان و زخمی شدن یکی از انها به 
ضرب چاقو بودیم که همسرم ان جوان را به 
بیمارستان رساند. پسرم در ان شرایط بسیار ترسیده 
بود. از آن به بعد هم دیگر حال و روز خوبی ندارد و 





هست که به این رشته هم علاقمند شوم؟ 

لا بسیاری از دانشجویان پس از ورود به 
دانشگاه و با اشنایی نسبی و گذراندن واحدهای 
درسی مختلف آن رشته و ب پس از گذشت چند ترم 
تحصیلی به رشته‌ای که نسبت به ان بی‌تفاوت و یا 
بی‌علاقه بودند گرایش خاصی د پیدا می‌ کنند و احیاناً 
پی می‌برند که از استعداد و توانایی لازم برای موفقیت 
دران رشته نیز برخوردارند. با توجه به علاقه‌ای که 
به رشته‌های هنری و علوم انسانی دارید. زمینه 
ER DET RRE‏ ۳ 13۳ 
وجود دارد ضمن اینکه در رشته ریاضی هم تحصیل 
کرده‌اید و از توانایی تحلیل خوبی هم برخوردارید. 
بنابراین دلسردی را از خود دور کنید و با مطالعه 
E E‏ 
وسعت اطلاعات و آگاهی خود بیفزایید تا بتوانید به 
نظرگاه روشنی نسبت به آینده شغلی خود برسید. 





ات ست ا مزیزقی کر تیب دان 
e‏ بهار مشتل. مالي ستد. 
سب لاما انت نزاس بگیرند. فا ۱ 
جهت نمی سايم پآ دکترچرامپ:پزشک 
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ا TE‏ سفنت ۳۳ ۷۵:۰ با 
شان ۳۹۹۹۳۳۳۸ شای مگب ید 





شماره ۳۱۰ 


زهرا طرقیان 


آیا ورود به این رشته فرصتوای دننغلی 
مناسبی خواهیم داشت 


و فرهنگی حاکم در شهر. برنامه‌ای بسامان و مطبوع 
برای یک شهر ارائه می‌دهد و این رشته برخلاف 
رشته معماری که فقط در زمینه بنا و ساختمانها 
EEE RS SEES ARIES‏ ی 
تمام ویژگیهای اجتماعی, انسانی, اقتصادی, فرهنگی 
و فیزیکی ان مداخله می‌کند و چون امروزه رونق 
شهرنشینی وجود دارد و بویژه در کشور ماشهرهای 
زیادی به وجود امده که نیاز به توسعه. طراحی و 
برنامه‌ریزی شهری دارند در نتیجه فرصتهای شغلی 
مناسبی برای کارشناسان این رشته به‌وجود خواهد 
امد. 

متشکرم که 
نظرم می رسد افرادی در این رشته موفق می‌شوند 
کر 

لا همین طور است. دانشجوی این رشته باید با 
مفاهیم هنری و طراحی اشنا بوده و از توانایی طراحی 
بالایی برخوردار باشد و درعین حال به مفاهیم تکنیکی 
و اصول فنی کار مثل نقشه‌برداری» مدلسازی, ریاضی 
و... و مسائل انسانی و اجتماعی همانند مبانی 
جامعه شناسی و اقتصاد و... گرایش نشان بدهد. 

۵ من به رشته‌های هنری و علوم انسانی همانند 
روان شناسی و جامعه‌شناسی علاقه‌مندم» امیدی 


مرا با این رشته اشنا کردید. به 


۵ در آزمون سراسری امسال توانستم در رشته 
نبود و هیچ شناختی از ان نداشتم و شاید باید بگویم 
با دلسردی و بی‌علاقگی و از روی ناچاری ِ این 
رشته نامنویسی کردم و نمی دانم اصولا در اینده 


ی ت یانه؟ 
口‏ ابتدابه شما به خاطر ورود به دانشگاه تبریک 
می‌گویم. همان طور که خودتان ذکر کردید به دلیل 


人‏ شناخت کافی Ss‏ بودن = 区‏ از 
رشته‌هاء بسیاری از داوطلبان آزمونها پس از قبولی 
دچار سردرگمی و یا دلسردی می‌شوند و عده‌ای از 
انان به دلایل مختلف به‌ناچار در همان رشته درس 
می خوانند. آشنایی کافی با رشته‌های تحصیلی 
بایستی از سالهای اول دبیرستان در برنامه‌ریزی 
اولیای مدارس قرار بگیرد و تنها در هنگام انتخاب 
رشته برای ورود به دانشگاهها به انتشار دفترچه 
ET‏ ی 

رشته شهرسازی یکی از رشته‌های نوين است که 
در برنامه ریزی و طراحی شهر و سازماندهی و 
مدیریت انها نقش دارد و متخصص شهرسازی با 
مطالعه و بررسی روابط اجتماعی, اقتصادی» سیاسی 








رینا بدون آنکه از این لحن من دلخور شود گفت: 
«فقط یکی دو دقیقه این بچه‌ها به جز بدی و شیطان صفتی 
چیزی ندیده‌اند و دیدن بابانوئل آنها رابه زندگی امیدوار 
می کند!» 

آنگاه رینا فرزندانش را به سوی خود خواند: 
«چارلی... الیوت... تارا...» بیایید و ببیتید چه کسی به دیدن 
شضا امه 

بلافاصله دو پسر و یک دختر کوچک که هیچ کدام 
بیشتر از پنج سال نداشتند. دوان دوان خود رابه ما 
رساندند و با دیدن همسرم که لباس بابانوئل را بر تن 
داشت. گل از گلشان شکفت و با شادی زاید الوصفی دور 
و بر او را گرفتند. مشخص بود که پسرهاء دوقلو هستند. 
چراکه بسیار به هم شبیه بودند. همسرم که اصولا ادمی 
جدی است. نمی دانست در برابر این رفتار سه کودک چه 
yy‏ 
این جریان خاتمه داده و به دنبال کار خود برویم! 

من سعی کردم توجه بچه‌ها را به‌سوی هدایای 
کریسمس که برای آنها آورده بودیم. جلب کنم و در این 
کار موفق شدم و بچه‌ها به سرعت به‌سوی هدایا رفته و 
ی 

ی 
مرا نه شدت تکان داده بود. اما یک احساس سنگین در 
وجود من به من می‌گفت که صلاح نیست در این مورد. 
عا ا ا را 
به کودکان» من و همسرم باعجله ریناو کودکانش راترک 
کردیم. 

E RE. 
به تصور اینکه او می‌خواهد حرفی بزند. پنجره اتومبیل‎ 
را پایین آوردم. در این زمان, رینا صورتش را نزدیکتر‎ 
کرد و من قطرات اشک رادر چشمان او دیدم. آنگاه او با‎ 
بغض گفت: «ما آنقدر با بدی» ظلم و ستم مواجه شده‌ایم‎ 
که یادمان رفته بود که در این دنیا خوبی‌هاهم وجود دارند‎ 
و شما این خوبی رابرای من و بچه‌هایم آوردید. من فقط‎ 
دوست دارم تانام شمارا که اینقدر به من و بچه‌هایم لطف‎ 
اک را را ار‎ 
ی ی‎ 





محله خوبی نیست». من هم که می‌دانستم در این گونه 
مواقع. همسرم کاملا جدی است و قصد مزاح ندارد. بدون 
هیچ حرف و سخنی. خواسته او را اجابت کردم و البته او 
هم همان کار را در طرف راننده انجام داد. حالا دیگر, 
هیجان و شادی در من جای خود رابه اضطراب داده بود 
و این اضطراب تا زمانی که سرانجام توانستیم خانه آنها 
راھدا گی | اه داش بات نا کر جک و مکار دود 
پنجره‌های شکسته که به‌جای شیشه. تخته روی انها 
کوبیده شده بود. نشان از وجود فقر می داد. 

پس از آنکه زنگ در رابه صدا درآوردیم. زن جوانی 
در راباز کرد و در اینجا بود که شوک دوم بر ما وارد شد. 
او یک زن سیاهپوست بود و خود را «رینا» معرفی کرد. 

من و همسرم تا آن زمان در کارهای خیریه‌ای که 
انجام داده بودیم با سیاهپوستان برخورد نکرده بودیم 
SEE SC,‏ 
همین امر یعنی عدم برخورد با اقلیت‌ها و سیاهپوستان 
ِ آخر ما کمترین میزان دردسر را طلب می‌کردیم! دلیل 
انهم این بود که به‌خود می‌گفتيم. ما با انجام کارهای 
خیریه به اندازه کافی به دیگران کمک می‌کنيم و نباید برای 
انجام امور خیریه خود رادچار تشویش و اضطراب کنیم! 

در هرحال من و همسرم با عجله هدایا را تحویل 
«رینا» دادیم. در حالی که نسبت به اوضاع و شرایط انجا 
کاملاً مشکوک بودیم و خیال می‌کردیم که هر لحظه این 
امکان وجود دارد که کسانی بر سر مابریزند و صدمه ای 
به ما وارد کنند! در همین گیرودار درحالی که خیال داشتیم 
کار هدایا راتمام کرده و هرچه زودتر خود را خلاص کنیم. 
رینا که از دیدن ما خوشحال به نظر می‌رسد. نقشه مارا 
نقش بر آب کرد و گفت: «بچه‌های من, هرگز فکر نمی کردند 
که روزی بابانوثل به سراغ آنها هم بیاید و هدایایی 
برایشان بیاورد. انها از دیدن شما خیلی خوشحال خواهند 
شد.» همسرم که لباس بابانوئل رابه تن داشت بر بخت 
بد خود لعنت فرستاد. چرا که حالا باید فرزندان ریناراهم 
ملاقات می‌کرد! 

من بالحنی که خودم هم از آن خجل بودم. باسردی 
گفتم: «زودتر خانم. ما باید برویم. شب کریسمس است. 
اخر ما هم خانواده داریم!» 


و قار هاو وا کنشها 


خدربه و افتخار من۱ 


من و شوهرم به امور مربوط به خیریه. علاقه 
فراوانی داشتیم و درواقع از اينکه در این امور شرکت 
می‌کردیم به خود می‌باليديم. ما تصور می‌کردیم که تمام 
دنیا باید از خوبیهایی که ما نسبت به مردم کم‌بضاعت 
می‌کرديم. آگاه شده و قدرشناسی کنند و همان گونه که 
ما به خود افتخار می‌کردیم. انتظار داشتیم تا مردم هم 
به ما افتخار کنند! 

البته ما در انتخاب امور خیر. محد ودیتهایی هم اعمال 
می‌کردیم. حد و حدودی از قبیل اينکه, خانواده پر جمعیت 
باشند. ساکن محله‌های پست و خطرناک نباشند و 
خلاصه آبرومند باشند و از همه مهمتر این بود که 
رمان ا طرف انس کا که اضر کا کک ما 
رابرای آنها بفرستیم. مابدین ترتیب خود رادر اوج قدرت 
و افتخار می‌دیدیم تا اينکه... 


بابانوئل! 


یکی از موّسسه‌هایی که ما برای آنها کار خیر انجام 
می دادیم» با ما تماس گرفت و پروژه‌ای را که ویژه 
کریسمس طراحی کرده بودند. برای ماشرح داد. آنها نام 
این پروژه را «بابانوئل» گذ اشته بودند. 

مسوولان موّسسه مذکور به هریک از گروهها یا 
خانواده‌هایی که در انجام کارهای خیریه پیشقد م 
می‌شدند. مأموریت دادند که در شب کریسمس نزد یک 
اه رق وهای راک 9 
بودند. به آنها بدهند. البته این مأموریتها با شرایطی که 
مابرای انجام امور خیریه تعیین کرده بودیم مغایر بود. 
اما از آنجا که این کار فقط همین یکبار انجام می‌شد و با 
کریسمس و دوران خوش ارتباط داشت. من و شوهرم 
انجام ان را پذيرفتيم. 

خود من از اینکه باید باکسی که به او کمک می‌کردم» 
روبرو شوم. چندان راضی نبودم. چراکه نوعی احساس 
برتری به من دست میداد که از ان لذت نمی‌بردم! اما 
این بار به جهت اينکه ایام کریسمس بود و شادمانی و 
خوشحالی حتی درمیان قشرهای کم درامد نیز وجود 
ار کر رک 
حد در قضاوت خود دچار اشتباه شده بودم و تا چه 
اندازه از واقعیت‌های تلخ و سرد فاصله داشتم! 


ملاقات بارینا 


قرار براین بود که در شب قبل از کریسمس ما 
هدایای بسته‌بندی و اماده شده رایه خانه مادری جوان 
و سه فرزندش برسانیم. همسرم با اینکه از این کار چندان 
رضایت نداشت. اما با پافشاری و اصرار من. سرانجام 
راضی شد تا لباس قرمز بابانوئل رابر تن کند و ریش و 
GE E E‏ ان 
به کسوت بابانوئل درامد و در برابر من ایستاد تا او را 
cC ES‏ 
و همسرم که انسانی جدی است. نگاه سرزنش بار خود 
رابه من دوخت! به هرحال ما هدایا را برداشته و طبق 
نشانی که به ما داده شده بود. با اتومبیل خودمان به 
طرف خانه مربوطه حرکت کردیم. 

زمانی که به نزدیکیهای نشانی یادشده رسیدیم. 
ناگهان شوهرم درحالی که قدری اضطراب در صد ایش 
نهفته بود. گفت: «مارتا در طرف خود را قفل کن. اینجا 
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غیرقابل انکار بود. یک روز من احساس درد شدیدی در 
شانه راست خود کردم و مدتی بود که غده‌ای در شانه 
من درآمده بود که چندان آن را جدی نگرفته بودم» چرا 
که تون می گرم که نک عم هرنی ععفولی اسک و 
به زودی ناپدید می‌شود. اما نه‌تنها ناپدید نشد. بلکه در 
آن ناحیه درد شدیدی هم عارض می‌کرد. من به ناچار 
نزد پزشک رفتم و او دستور آزمایش و نمونه‌برداری داد. 
پس از بررسی دقیق, پزشک چند روز بعد به من گفت که 
فدھ آل ی اک سد :ایا به فلل کا روع فصب 
فشار می آورد. باید برداشته شود و از آنجا که به عصب 
آن ناحیه چسبیده است. این عمل ضروری, مشکل و حتی 
خطرناک است» اما باید هرچه زودتر این غده برداشته شود. 


عمل جراحی 

هفته بعد در بیمارستان بستری شدم و روز بعد هم 
عمل جراحی انجام شد. عمل مشکل و به‌قدری حساس 
بود که باید پس از عمل. یک هفته در بیمارستان بستری 
می‌شدم تا آزمایشهای لازم انجام شود و اطمینان کامل 
نسبت به روند بهبود به دست آید. 

روزهای حضور در بیمارستان» روزهای سختی بود. 
دو فرزندم که بزرگ شده و در شهری دیگر با 
خانرانه‌های خوی زندگیمی کرش فقط با 6فن ازمخ 
احوالپرسی می‌کردند و همسرم هم فقط عصرهایکی, دو 
ساعت به دیدن من می‌امد و بقیه ساعات در بیمارستان 
فقط تنهایی بود و تنهایی. من هرگز اینقدر خود را تنها 
احساس نکرده بودم و از روز سوم. بی اختیار گریه‌هایم 
شروع شد. من به وادی افسردگی سقوط کرده بودم. 
هرگز تصور نمی کردم که زندگی می‌تواند این قدر تلخ باشد. 

صبح روز چهارم. پرستار به اتاقم آمد و به من گفت 
که یک ملاقاتی با سماجت بسیار قصد دیدن مرا دارد. 
ساعات ملاقات عصرها بود و به کسی به غیر از این 
ساعات اجازه ملاقات نمی‌دادند. اما پرستار به من گفت 
که این ملاقاتی آنقدر سماجت کرد تا سرانجام مسوول 
انتظامات را از رو برد و اجازه داد برای چند دقیقه مرا 
ملاقات کند. پرستار درحال گفتن این کلمات بود که 
صدایی آشنا گفت: «سلام مارتا». من روی خود را 
به‌سوی آستانه در برگرداندم و از تعجب خشکم زد. این 
چهره شیرین «رینا» بود که به من لبخند می‌زد! 

او یک شاخه گل در دست داشت. من متوجه شدم 
که او قادر به خرید یک دسته گل نبوده اما همان شاخه 
گل. ارزش هزاران دسته گل را برای من داشت. رینا 
موقعی که بیشتر از هر زمان دیگر» من احتیاج به همدم و 
دوست داشتم. خود رابه من رسانده بود. 

من بی اختیار دست خود را دراز کرده و به‌سوی او 
کر و 
نمی‌کرد. دستش را به طرف من دراز کرد و هر دو به 
گرمی دست یکدیگر را فشردیم. این نخستین بار بود که 
من دست یک سپاهپوست رامی‌فشردم و گرمای عجیبی 
فا احساس می‌کردم. 

رینا درحالی که سرش را پایین انداخته بود. مثل 
E‏ 
درحالی که باگوشه چشم به من نگاه می‌کرد. گفت: «مارتا 
راستش خجالت می‌کشم. اما من تنها نیستم.» من با تعجب 
به او نگاه کردم و قبل از اینکه حرفی بر زبان بیاورم, رینا 
با صدای بلند گفت: «چارلی. الیوت. تارا» بیایید داخل. 

آنگاه سه کودک سیاهپوست درحالی که لبخند بر 
چهره و یک شاخه گل در دست داشتند به داخل آمدند و 
دوروبر مرا گرفتند. من در همان لحظه متوجه شدم که 
1 











.. من تصور می کردم 
که با شر کت در امور 
خریه و کمک په 
فشر های ضیف تر 
تمام دین خود را به 
دشر بت ادا کر دهم 9 
همه باید در برابر من سر 
تعظیم فرود آورند اما.. 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


25 9 سفید 


هستم» آنگاه بدون به زبان راندن کلامی دیگر آن خانواده 
فقیر را ترک کردیم. 


ملاقات دودار ه 





دیدن بابانوئل ببرد. 
رینا سپس بدون اينکه پا به داخل منزل ما بگذارد 
خدالحافظی کرد و رفت. 


احساسن عجیب!۱ 


تا ساعتها پس از آنکه «رینا» خداحافظی کرده و رفته 
بود. من اختیار به او فکر می‌کردم. تمام داشته‌های 
زندگی که برای من و شوهرم امری عادی بودند و آنها را 
مسائلی معمولی می دانستیم برای این زن جوان و 
نگونبخت دست نیافتنی و غیرممکن بشمار می‌رفتند! 
چیزی که به عنوان پایه و اساس رینا روی ان زندگی اش 
را استوار کند برای او وجود نداشت. اما این زن انقدر 
انسانیت نشان داد که حتی من خود رادر برابر ان کوچک 
و ناقابل احساس کردم. عظمت روح به داشته‌های مادی 
نیست. بلکه به وسعت دید انسان است. من ناگهان 
احساس کردم که تا چه حد نسبت به او کم لطف بوده‌ام. 

من احساس کردم که به عنوان یک انسان 
سفیدپوست خود رابرتر از او دانسته‌ام. اما این برتری را 
کجا نشان دادم؟ در رفتارم؟ در گفتارم؟ که انقدر سرد و 
بی‌روح سعی کردم او را از خود برانم! اما او همچنان 
به‌طرف من امد و به من احساسی بزرگ داد. به من این 
احساس راداد که بدانم به‌درد خورده‌ام. بعدها این تفکرات 
را با شوهرم درمیان گذاشتم و به‌وضوح می‌دیدم که 
نگرش من او راهم منقلب کرده است. ایا ما داشتیم تغییر 
می‌کردیم؟ یاهمان انسانها بودیم و کسی به مانشان داده 
بود که انسانهای خوبی هستیم و خودمان خبر نداریم. 

برای ما امور «خیریه» نوعی ارضا کردن خودمان 
تا ات که را 
دارند و این به ما رضایت غرورامیزی می‌بخشید! اما 
واقعیت این بود که درواقع این ما بودیم که به انسانهای 
کم درامد نیاز داشتیم تا به ما شخصیت بیخشند. ما به 
آنها نان داشتیم تایه ما احساس به‌دره خوردن راید هند! 


گذر زمان 


از آن جریان چند ماهی گذشت. اما اثر آن روی من 


چند روز از این ماجرا گذشت و ما به زندگی عادی 
خود بازگشته بودیم که در یک غروب. زنگ خانه ما به 
صدا درآمد. وقتی در را گشودم. چهره جوان‌و معصوم 
رینا در برابرم قرار گرفت. کاملا جا خورده بودم و 
نمی دانستم چه عکس العملی نشان دهم. ایا او رابه داخل 
دعوت کنم و یا فقط از وی سوال کنم که چه کار دارد؟! 
درحالی که با ذهن خود کلنجار می‌رفتم. رینا که گویی 
e TS‏ 
داد و گفت: «خانم منینگ می‌بخشید که مزاحمتان شدم. 
ار را تا 
و شادمانی را که سالها از ان دور بوده‌ام. به خانه من و 
بچه‌هایم ا 0 
از مؤسسه خیریه دریافت کردم و به انها گفتم که تا از 
شما تشکر نکنم. از پای نمی‌نشینم!» آنگاه رینا همانجا 
درست درحالی که در استانه در ایستاده بود. در پنج 
دقیقه از زندگی خود برایم گفت. او در خانه ای فقیر به دنیا 
امده بود و على رغم تمایل به ادامه تحصیل به زور و تهدید 
پدرش با مردی ازدواج کرد که پس از به دنیا اوردن سه 
کودک برای او. رینا را ترک کرده بود. 

رینا حتی یک لحظه هم آرامش را تجربه نکرده و به 
MT LECE‏ ی 
مخارج زندگی کودکانش را تأمین کند! 

E 
جانب مراجع دولتی نیز کمک چندانی به او نمی‌شد. رینا‎ 
به من گفت که چگونه در استانه کریسمس, غم وجودش‎ 
را فرا گرفته بود و نمی دانست که چگونه حتی برای‎ 
لحظه ای سه کودک معصوم خود را خوشحال کند و‎ 
به‌واقع درمانده بود.‎ 

او به من گفت که ما همچون فرشته‌ها در شب 
کریسمس بر آنها ظاهر شدیم. او گفت که کودکانش هنوز 
هم راجع به همسرم که در لباس بابانوئل به آنها هدیه داده 
بود. صحبت می‌کنند و از رینا می‌خواهند که انها را په 
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فن زنگ زد مهار بود ا ۲۳۳ 
آمریکا خبر داشتند. منصور سل ۱۰ س 
کشیدم و حالا فرصت پیدا کردم به خبرها دقیق‌تر 
گوش کنم. روزهای بعد هم مدام اخبار را گوش 
می‌دادم. فکر کردم این همه سروصدا خیلی زود فرو 
می‌نشیند و تا زمانی که کار من درست شود. حنما 
فرودگاهها باز می‌شوند. اما.. 

لفن‌های متصور از آن موقع به ا 
ناامید کننده داشت. می گفت همه پرونده‌ها از نو 
بررسی می‌شود. ویزا به اتباع خاورمیانه نمی دهند. 
کار سخت شده. باید باز صبر کنم. 

طاقت تحمل یک ماه. دو ماه شش ماه را داشتم 
ولی نه بیشتر. به سال کشید و منصور نتوانسته بود 
کاری بکند. خودش هم گرفتار شده بود. می‌گفت اگر 
به ایران بیاید ممکن است دیگر نتواند ا 
این وضع راضی نبود. تلفن‌های منصور بیشتر عصبی ام 
می کرد. خودش هم این رامی‌دانست. تمام ان روزها 
با اضطراب زندگی می‌کردم. دیگه با مهناز هم نمی‌توانستم 
درددل کنم. کاری از دست او هم برنمی آمد. می‌گفتند 
این شرایط برای همه هست. 

بالاخره دل به دریا زدم و رفتم 
دبی. تقاضای ویرا کردم ۲:6 ۱۳۳ 
خدا بخواهد و بی‌هیچ پرس وجویی به 
من ویزا بدهند. انها پرس وجویی 
نکردند و مهر قرمز راروی پاسپورتم 
زدند و کار خراب‌تر سب ۳۳ 
تلفن‌هایمان پر بود ار کل ۰ ۱۳ 
گاهی صدایمان بلند می‌شد و از هم 
قهر می‌کردیم. منصور چند روز بعد 
زنگ می‌زد و سعی می‌کرد از دلم 
دربیاورد اما کم کم دیگر حتی این 
لفن‌ها هم اوضاع رابهتر نمی کرد 3] 
اینکه ان روز مهناز به خانه‌مان امد. 
خوب می شناختمش. وقتی خبر بد 
داشت. دست و پایش را گم می‌کرد. 
بردمش توی اتاقم. دستهایش راگرفتم 
و توی چشمهایش نگاه کردم تا 
حرفش رابزند. بعد گفت: 

-متخصور وکلت فرستاده که ۱ ۷۳ ۳ 
طلاقت را یگیر... 

تمام تنم شل شد. وکالت نامه را دستم داد. بعد از 
سه سال انتظار. سهمم همین بود. چشمهای مهناز 
نمناک شده بود. نمی‌توانست نگاهم کند. صورتش را 


بوسیدم و گفتم: ۱ 
- این طوری بهتر شد. تکلیف هر دو ما برای اینده 
روشن است. 


人 
می‌کشیدند که من به آنها بگویم که مهناز چه پیغامی‎ 
داشت. بغضم را فرو دادم و برایشان موضوع را‎ 
طوری توضیح دادم تا کمتر جا بخورند.‎ 

ان شب هیچ کس توی خانه ما نخوابید. صبح زود 
همراه پدرم به دادگاه آمده‌ام. می‌خواهیم کار را تمام 
کنید. مراحل قانونی که بگذرد دیگر چیزی از پیوند من 
JI‏ 
غم و خاطرات تلخ و شیرین. 

گاهی فکر می‌کنم کاش آخرین بار که منصور به 
ایران امد نمی گذ اشتم برگردد. التماسش می کردم به 
LS ET‏ 
خوشی پیدا می‌کرد... اما افسوس. 

U 












وکیل گرفت. توی اد سال 
دوبار به ابر اد 
امد 


برجهای دوقلو... پنتاگون... هواپیماربایی... 

سرم گیج می‌رفت. روی مبل پهن شدم. تلفن را 
برداشتم. دمح گفت: 

«مگه حالا می‌شود تلفن کرد؟ زنگ بزن به مادرش 
شاید آنها خبری داشته باشند. 

منصور نیویورک بود. آن لحظه فقط فکر 
سلامتی اش بودم. فکر می‌کردم همه مردم نیویورک 
توی ان دوبرج بوده‌اند. تصور نمی‌کردم کسی جان 
سالم بدر برده باشد. 


از : راشبن مختلاری 





آمده بود خانه‌مان تا خبر رابهم بدهد. از چهره اش 
می‌فهمیدم که خبر چندان خوشایند نیست. هر دو توی 
اداره بودیم که مادرش تلفن کرد. گفت از منصور یک 
نامه آمده. به من حرفی نزدند ولی مهناز قول داد که 
دلم نبود. بعد از سه سال دیگر هر نامه‌ای از منصور 
می آمد تکانم می داد. مدتی بود که به من تلفن نمی کرد. 
گفته بود توی نامه نوشتن تنبل است و حالا گهکداری 
نامه می‌نوشت. و این بار نامه اش به خانه ما رسید. 
مفصل بود. از همه چیز گفته بود به غير از خبر درست 
بهش تلفن کردم و داد و فریاد راه انداختم. قسم خورد 
داشته باشد. یک سالی می‌شد که بد اخلاقی‌هایم 
را تحمل می‌کرد. می‌دانست که حق دارم و 
چاره‌ای نداشت جز گوش کردن. سه 
سال پیش که به ایران آمد اصلا قصد ¥ .. 
ازدواج ند اشت. یک روز امد اداره. مرا 2 
دید. با مهناز سه‌تایی رفتیم ناهار ۱ 
بیرون. از آن روز مدام به هر بهانه‌ ای 
مرادعوت می‌کردند. بعد هم بی مقدمه 
از من خواستگاری کرد. گفتم باید 
فکرهایم را بکنم ولی او فرصت زیادی 
و مراسم خواستکاری یک روز قبل 
از عقد انجام شد و بعد رفت... 

گفته بود به سال نکشیده کارم را 
درست می‌کند تا بروم امریکا. وکیل 
گرفت. توی ان سال دوبار به ایران 


آمد. می گفت طاقت دوری مرا ندارد. عاشقانه دوستم 


داشت. هميشه می‌گفت ارزو داشته زنی با طرز فکرهای 
من داشته باشد. من هم دوستش داشتم. ار 
پسرهایی نبود که محو امریکا شده باشد و هویتش را 
از دست بدهد. به قول معروف شش دانگ ایرانی بود. 
رک را 
گرفته بود. گفتم دوران عقد نمی‌تواند خیلی طولانی 
باشد. پدرم از این وضع راضی نیست. بنابراین قول 
داد که کارها را هرچه سریعتر انجام بدهد. حتی اگر 
شده به عنوان نامزدش بروم. این کار را می‌کند. 

یک روز غروب وقتی از اداره برمی‌گشتم. مادرم 

نمی دانستم چه خبر شده. همه روبروی تلویزیون 
نشسته بودند و حرف نمی‌زدند. اولش فکر کردم یکی 
ای ی اک LC‏ 
از دیگری فرو می‌ريختند. هواپیما توی دل برج فرو 
رقت و بعد... 

آدمها از آن بالا خودشان را می‌انداختند پایین و 
حس کردم فیلم چقدر واقعی است و جلوه‌های 
ویژه‌اش حرف ارت اما مادر باهراس برگشت و گفت: 

-امریکاست... امروز اتفاق افتاده. چند دقیقه پیش... 

کیفم سر خورد و افتاد پایین. دلواپس منصور 
شده بودم. برأدرم تند تند خبرها رامی داد. نیویورک... 
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و کلاه کردم و رفتم به گل‌فروشی. یک سبد گل 
قشنگ گرفتم. برگشتم خانه, لباسهای مهمانی‌ام را 
پوشیدم و رفتم به طبقه بالا. در زدم. دختر امد دم 
در. گفتم پدرش را صدا بزند. هاج و واج نگاهم 
می‌کرد. پدرش امد با صدای بلند سلام کردم. 
خواستم جسارت خودم رابه دست بیاورم. مرد 
جوایم را داد و بعد بی‌هیچ مقدمه‌ای از آنها اجازه 
حرفهایم رابه انها بزنم. دسته گل را دادم به مرد و 
وارد خانه شدم. بعد شروع به حرف زدن کردم. گفتم 
که قصد ازدواج دارم و می خواهم با دختر انها 
ازدواج کنم. دیگر تند تند حرفهایم را می‌زدم و متوجه 
ی دار ۲۰ 
انگار چشمهایم داشت TT‏ . مادرش سرپا 
ایستاده بود و زل زده بود به من. پدرش تمام سعی 
خودش را کرده بود که جلو خنده‌اش را بگیرد و... 

هر دو کمی من و من کردند و بعد مرد شروع 
کرد به حرف زدن. سعی می‌کرد خونسرد باشد و 
جدی. برایم توضیح داد که برای پسری به جوانی 
توضیح دادم که به یک نامزدی ساده راضی هستم. 
اما باز مرد سعی کرد از در دیگری وارد شود. 
و یک پسر به‌تنهایی به خواستگاری نمی رود. 
بزرکترها باید پاپیش بکذارند و... 

مثل یک پدر مهربان سعی می کرد نصیحتم کند 
ولی من روی حرفم پافشاری می‌کردم. بالاخره به 
وقتی به خانه برگشتم آنقدر خسته بودم که تا شب 
خوابیدم. 

صدای قهقهه پدر مرا به خود آورد. دیدم پدر 
آن دختر دم در است و دارد ماجرای خواستگاری 
مرا برای پدر تعریف می‌کند و هر دو چنان 
خنده‌هایی می‌ کردند که انگار مضحک ترین اتفاق 
تاریخ رخ داده. از خودم خجالت کشیدم روی بیرون 
آمدن از اتاق را نداشتم. نمی‌دانستم چه باید بکنم. 
اصلا چرادست به ان کار زده بودم؟! 

ان شب بعد از شام. مادر و پدرم به طور مفصل 
با هن صحبت کردند. سعی کردند خیلی چیزها را 
برایم توضیح بدهند و از طرفی قول دادند بعد از 
تمام شدن و دخترک اگر باز هم روی حرف 
خودم بودم. حتماً به خواستگاری او بروند. از طرف 
دیگر پدر دختر هم گفته بود که نمی خواهد او را زود 
رن تن 

از فردای آن روز باخیال راحت سخت درس 
من کنکور شده بود. همان سال اول قبول شدم و 


" برای ادامه تحصیل به مشهد رفتم. آن همسایه هم 


خانه شان راعوض کردند و دیگر هرگز از آنها خبری 
نداشتم. از آن عشق دیوانه‌وار هم دیگری خبری 
و 
بود و برای سالها همه رابه خنده وامی‌داشت. 

سالها بعد با دختری از بستگان ازدواج کردم و 
او هميشه از من این سوال را دارد که با روحیه ارام 
و خجالتی و سربه‌زیری من» چطور آن کار را انجام 
دادم. به‌راستی جوابی برای این سوّ ال ندارم چون 
من در سی سالگی مردی خجول و گوشه گیر هستم 
و از گفتن ساده‌ترین حرفهایم عاجزم. اما امان از 
دست عاشقی... 









هر دو کمی من و من کردند و بعد مرد 
شرو؟ کرد به حرف ردد. سعی 
می کرد خونسرد باشد و حدی. برایم 


تو ضیح داد که برای پسری به حوانی 

من هنوز زود است که په فکر ازدواج 

بیفتد. من هم تو ضیح دادم که به یک 
نامز دی ساده راضی SC‏ اما 


نکرد. اما دریغا از عشق شاگرد و معلمی... دخترک 
بیچاره هم یک دل نه صددل عاشق من شده بود. 
گاهی به بهانه رفع اشکال می‌امد دم خانه ما. 
سوٌ آلش را می‌پرسید و می‌رفت. یعنی می‌خواست 
برود ولی پاهایش فرمان نمی بردند. من و او 
جسارت ابراز این عشق را نداشتیم. هر دو حجب و 
حیای زیادی داشتیم و نمی‌توانستیم به این راحتی 
حرف دلمان رابزنیم. اما قلم در دست من می‌لرزید 
دای او هراسی داشت که نمی‌توانست :۲۰ 
کند. می دانستم که فرصت کمی دارم. دیر یا زود 
خواستگاری پیدا خواهد شد و او را شوهر خواهند 
داد. چند بار به این فکر افتادم که موضوع رابا پدرم 
درمیان بگذارم ولی شجاعت این کار را نداشتم. هم 
ات میک وه اک می ا ا 
سخت مخالفت می‌کند. سال چهارم دبیرستان بودم. 
کنکور رادرپیش رو داشتم و پدر هزاران اميد به من 
ات اما افسوس که ترخلاف مالیا در ۱۳ 
دل به درس نمی‌دادم. دلم جای دیگری بود. فکر 
می‌کردم همین که بدانم این دختر نامزد من است و 
دیگر به خواستگاری اجازه نخواهند داد به خانه‌شان 
برود. برایم کافی بود. می‌خواستم مطمئن شوم که 
او به من تعلق دارد. بعد با خیال راحت بنشینم و 
本‏ 
و روزبه‌روز داشتم وقت رابیشتر از دست می دادم. 
ری ری زار 
مدارس تعطیل شد. اما پدر و مادرم به سر کار رفتند. 
آن روز پدر آن دختر هم توی خانه مانده بود. شال 


ماجراهای 
خواستگاری 


از : کورش کاشانی 


اولین بار که به خواستگاری رفتم فقط هفده سال 
رارفت نها ار ۳ 
آن روزها فکر می‌کنم. می‌بینم دل شیر داشتم. دلی 
که تا سالها انقدر شجاعت و جسارت از خودش 
نشان نداد. 

توی یکی از مجتمع‌های بزرگ شهر زندگی 
می‌کردیم. پدرم توی دانشگاه تدریس می کرد و 
مادر کارمند بانک بود. روزها توی خانه تنها بودم و 
تنها تفریحم تلویزیون نگاه کردن بود تا تابستان 
تمام شود و باز درس و مشق شروع شود. پدرم از 
این وضع خیلی ناراضی بود. می‌گفت باید زندگی 
را خیلی جدی‌تر بگیرم و دل از این تلویزیون لعنتی 
کا و کمی هم با آدمهای زنده ارتباط بقداد ا 

sS‏ ازا ن بچه درس خوانهایی 
ا هم فقط دو را دوست داشتم. 
صبح زود بیدار می‌شدم و دور مجتمع می‌دویدم و 
بعد برای تمام روز هیچ برنامه‌ای نداشتم. جز 
تلویزیون نگاه کردن. مادرم از این وضع راضی بود 
ولی پدرم نه. یک روز پدرم دست به یک ابتکار زد. 
وقتی وارد خانه شد گفت: 

آروی تمام تابلوهای اعلانات این کاخ ۳ 
چسباندهام. 

وی کاغذ نوشته بود که پنسری هنده E‏ 
شهریه ای بسیار کم تدریس خصوصی می کند. 
اولش جا خوردم ولی پدر بهم اطمینان داد که از 
عهده کار برمی‌آیم. این خودش بهانه‌ای می‌شد تا 
ارتباطم با مردم بیشتر شود و از طرف دیگر منبع 
درآمدی هم می‌شد. از این پیشنهاد پدر اصلا خوشم 
نیامد ولی کار از کار گذشته بود. همان شب چند تا 
از همسایه‌ها تلفن کردند و مجبور شدم اولین قرار 
تدریس را بگذارم. _ 

چندتا شاگرد پیدا کردم. یکی از انها دختر 
همسایه بود که دو سال از من کوچکتر بود. دختر 
باهوش و درسخوانی بود. از همه شاگردهایم 
پیشرفتش بیشتر بود. گاهی هم با یاس و ناامیدی 
درس را ادامه می‌داد. چون می‌دانست دير با زود 
شوهرش می دهند و فرصت ادامه تحصیل پیدا 
نخو‌آهد کرد. 

یادم آمد که چند ماه قبل جشن عروسی 
خواهرش بود. مادر می‌گفت عروس. یک 
دختربچه ای بود که توی لباس عروس مثل 
عروسکها شده بود. اولش فقط دلم برایش 
می‌سوخت ولی کم کم حس کردم نسبت به او 
علاقه مند شدهام. هم زیا بود و هم زیرک. تمام ان 
تابستان لحظه‌شماری می‌کردم تا روز سه‌شنبه 
تایستان 
ت و مدارس که 


ee 
برخلاف سالهای قبل مثل باد گذشت‎ 
باز شد. پدر دیکر اجازه تدریس به من نداد. این بار‎ 
از من اصرار بود و از او امتناع. هرچه قول دادم و‎ 
قسم خوردم که به درسهایم لطمه نمی‌زند. قبول‎ 


|[ ۷ ل شماره ۳۱۰ 








تنظیم: سرویس گزارش 
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که دلش بخواهد با زور اسلحه می‌کند آن وقت است 
که شما هم تاءیید می کنید بحث دریافت بنزین یا 
کازوئیل کوپنی مفهوم خودش را از دست می‌دهد و 
گلوله‌های سربی داغ GE‏ کوپن‌ها را پر می‌کنند و 
یکروز همین ماجرا برای ما پیش امد. 

اینطور که وقتی با ماشین قصد سفر به یکی از 
E E‏ 
دست جلوی ماشین را گرفتند. خودرو توقف کرد و 
همه ما فکر کردیم باز هم بحث گشتن و پیدا کردن مواد 
مخدر خیالی است. اما این بار فرد مسلح به محض 
آماده کردن اسلحه خود چیزهایی به زبان عربی گفت 
که ر اهنا ها ن ر اتد زود مک احتلاف موه شخ 
ای و ی وتا سرا نک کام »۲ 
لیتری گازوئیل حادثه خونبار احتمالی ختم به خير شد. 

البته وقتی همگی دوباره در جاهای خود مستقر 
تاه اس کن راا فا درون اتود 
به ما فهماند که منهم مسلح هستم اما اگر بخواهم 
درگیر شوم باید هر روز یا لاستیک ماشینم سوراخ 
سوراخ شود یا اینکه خودم با تن زخمی به خانه بروم! 

این بار اتهام جاسوسی: 

فردای آن روز طبق راءی‌گیری که از اعضای گروه 
بعمل امد قرار بر این شد که به سمت مرز ایران و عراق 
برویم تا شاید بتوانیم از پل صدام دیدن کنیم. اماوقتی 
به پل رسیدیم نیروهای حاضر در محل به ما هشدار 
دادند که حق گرفتن عکس نداریم چون منطقه نظامی 
است. اما من به هشدارها توجهی نداشتم و به محض 
غفلت نیروها دوربین را به سمت پل گرفتم و از آنجا 
عکسی تهیه کردم و بعد از چند دقیقه همگی داخل 
ماشین به سمت کربلا حرکت کردیم. اما در بین راه 
اد را 
یک زن و چند سرباز آمریکایی در تعقیب ماست و 
احتمالا اگر متوجه عکس گرفتن شده باشند ما را به 
عنوان جاسوس دستگیر خواهند کرد. 

O TET 
دست به دعابرداشتند و راننده وقتی دید فرار نتیجه‌ای‎ 


۱ ۲ mmr 





شدیدی که به جمعیت آوردم یک لحظه خودم را در 
کنار چاه دیدم. پس ظرف تمام بچه‌ها را گرفتم و سعی 
کردم انها را پر کنم» اتفاقا در این کار موفق هم شدم 
8 درست وقتی که داشتم اخرین ظرف را پر 
می‌کردم یکدفعه یک عرب سیهچرده و قوی هیکل یقه 
مرا گرفت و با داد و بیداد به من فهماند که برای 
برداشت هر گالن باید مبلغی بین ۵۰۰ تا هزار تومان 
پرداخت کنم و این درگیری کوچک با پرداخت یک 

بعد از خواندن ۱۳۰ رکعت نماز در گرمای ۵۵ 
در این محل کار ساده‌ای هم نبود. چون برای تداعی 
شدن تشنگی صحنه کربلا تمام زائران باید پای برهنه 
از یک لوله که قطره قطره آب را بیرون می‌داد وضو 
می‌گرفتند و لب تشنه رو به قبله می‌شدند در این ميان 
کسانی که تحمل تشنگی رانداشتند می‌توانستند با استفاده 
از اب خنک کلمن زاثران دیگر در قلب کربلالبی تر کنند. 

این را هم باید بکویم که همیشه نسبت به آمتیت 
نداشتن شهرهای دیگر عراق به جز کربلا به ما از 
سوی عراقیها هشدار داده می شد و ما بعد از بازدید 
هر شهری حتما باید شب را به کربلا برمی‌گشتیم و 
بعد از یک دنیا استرس, نگرانی و خستگی پس از 
برگشتن به هتل با خوردن یک غذای سرد مانند 

و هر شب که می خوابیدیم در گیرودار نگرانی 
کازوئیل فردا بودیم!! 

حتما می پر سید چ رل 
چون در این شهر کازوئیل به‌واقع همان ارزش 


ممکن بود فردی جانش رادر این راه از دست بدهد. 

البته تمام وسایل نقلیه موجود در عراق کاغذهایی 
دارند که می‌توانند ضمن مراجعه به پمپ بنزین‌ها 
سهمیه سوخت خود را دریافت کنند اما چون اسلحه 
در دست مردم عراق زیاد است و هر کسی هر کاری 


شما گفتیم که ما(بنج نفرا برای رسبدن 
به کردلا طی .بک سفر قاچاق و بر ماحر ال 
سر نوشت خودمان رابه ر اهنماهلی عرب 
و کرد سپردیم و پس از جندین ساعت 
حر کت با خودروهای حنگی و نبسان وانت 


٩ 9‏ ساعت بباده روی در جاده های 
سنگلاخی و بر خطر کوهستان به کربلا 
سبدیم و در ابن شماره. ماحر اهای 
خواندنی و حالبی را که در عراق برای گروه 
ما ,پیش امد بر ایتان باز گو می کنیم و 





هشت رور غدای سر د! 

به محض مستقر شدن در هتل وسایل رادر اتاقها 
جاسازی کردیم! و باخیال راحت راهی بازدید از نقاط 
دیدنی عراق شدیم. اولین مقصد ما حرم حضرت 
ابوالفضل(ع) بود و به چهت نزدیکی به هتل محل اقامت 
ما (روبروی هتل بودن) به عنوان اولین محل انتخاب شد. 

طی دو روزی که در کربلا بودیم حرم امام حسین(ع)» 
بیت زینب و خیمه‌گاه و قتلگاه هفتاد و دو تن نقطه‌های 
دیگری بودند که مورد بازدیدمان قرار گرفتند. البته 
درطی این جابجایی‌ها با راننده یک هایس اشنا شدیم 
و او قبول کرد که درقبال دریافت ٩۰‏ هزار تومان سه 
چهار روز دراختیار گروه ما (۸ نفر) باشد و به پیشنهاد 
خودش از مراکز دیدنی و مذهبی عراق بازدید کنیم. 

و در یکی از این روزها محراب علی(ع) و چاه 
علی(ع) جزو برنامه کاری ما قرار گرفت و در این میان 
۱ هک 2۱ 
جالب توجه‌تر بود. چون وقتی در کنار چاه قرار گرفتم 
جمعیت زیادی مارابه عقب راندند و هیچکس امکان 
دسترسی یا برداشتن از این اب رانداشت امامن نیت 
کرده بودم که به این آب دسترسی پیدا کنم و با فشار 
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صبح می اید و ماهم به اجبار شب را در هتل گذراندیم 
و فردا صبح راهی مرز شدیم تا به ایران برگردیم. 

به محض رسیدن به پاسگاه مرزی چند مأمور 
عراقی راه ماراسد کردند و از ما خواستند تاساکهای 
پر از سوغاتی‌هایمان را تفتیش کنند و درحین گشتن 


ممنوع است؟! 

من که حدود ۴۰ هزار تومان خرید لباس داشتم 
زیربار نرفتم و در مقابل آنها مقاومت کردم و خواستم 
دلیل این کار انها را دریایم که یکدفعه چند لباس 
شخصی با اسلحه به طرف من هجوم آوردند و به من 
فهماندند که اگر مقاومت کنم تیراندازی می‌کنند و در 
این لحظه همراهان مرا از مهلکه دور ساختند. و بعد از 
این ماجرا از زبان دیگر همسفرها شنیدیم که دلیل این 
تفتیش عراقی‌ها این بوده که احتمال می دادند 
اشخاصی بعد از خرید لباسها ممکن است به عنوان 
یک فرد عرب وارد خاک عراق شوند و به اعمال جاسوسی 
یا تروریستی دست بزنند. اما هرچه بود. تاءعخیر در 
کر 
من و دیگر همراهان شرمنده دوستان و آشنایان 
شویم و هیچ سوغات سفری غير از حال و هوای 
دلنشین زیارت کربلا را برای انها به ارمغان نیاوریم. 

البته درحین عبور از مرز سربازان ایرانی هم در 
بین زائران با دقت می‌گشتند و هر فردی را که 
چهره‌اش به عراقی‌ها می‌خورد از گروه چدا کرده و 
ها 
هم خدا را شکر هیچکس به غیر از من دچار مشکل 
نشد! که البته بنده هم به محض روبرو شدن با 
سربازان ایرانی و پی بردن شک آنهاء عنوان کردم که 
من بچه فلان نقطه تهران هستم و بعد از دادن چند 
نشانی بچه‌های تهرانی. مجوز عبور گرفتم و دیگر 
را 


یک توضیح بسیار ضروری 


در شماره نخست این گزارش از چند فرد با نامهای 
ضمن تماس با دفتر مجله عنوان کردند که نباید چنین 
اسامی در داخل کز ارش می‌آمد و ممکن ات برای 
انها مشکل ایجاد شود که ماهم به انها عنوان کردیم 
تمامی اسامی مستعار است و اس مساءله Is‏ 
ار ره 
عزیزان تأکید می‌کنیم که تمامی اسامی ذکرشده در 
این گزارش و گزارش قبل. مستعار بوده و هرگونه 


شماره ۳۰ 










در بین راه راننده به ما اعلام کرد 
که یک ماشین جیپ امریکایی در 
گرفتن ما شده باشد به عنوان 
حاسوس دستگیر خواهیم شد 





人 
گنت و کال چ۹‎ 

در این لحظه وقتی دیدیم که او حرف شوخی ما 
را جدی گرفته! هزینه موردنظر را دادیم و او هم 
a‏ نی OEE‏ انم اساحه شافیی 
چطور می‌توانیم یم کار کنیم؟ در ابتدای حمله آمریکا به 
را ها سا ال با نها سح سا 
از اموال اینجا محافظت کنند. 

البته این را هم باید بگوییم که در عراق دست هر 
کسی یک اسلحه وجود داشت که می‌توانست با 
| 
غیرشوم! خودش رابه اجرا بگذ ارد. 

نکته دیگر هم که خیلی مهم است و باید بگویم اینکه 
در بیشتر شهرهای عراق از بهداشت هیچ خبری نبود 
داروخانه‌ها تجهیزات لازم را نداشتند و به گفته خود 
مردم عراق براساس دستور یکی از افراد بانفوذ عراقی 
مردم موظف شده بودند زباله‌های خود رادر خیابانها 
رها کنند. بلکه با این کار ضمن آشفته کردن محیط به 
اه ER‏ 

۱ 
بود چون مردم این شهر برای پاکیزه نگاه داشتن 
محیط اطراف خود با مسوولان همکاری لازم را 
می‌کردند واگر هم خیابانها با مشکل بهداشتی روبرو 
می‌شد به سرعت ماشین‌های اتش نشانی می‌آمدند 
و به سرعت خیابان و پیاده‌روها را می شستند. 


۱ 加 司 人 
اخرین مشکل:‎ 
ار‎ 


شبانه موافقت کردیم. ولی یکی از همراهان تاء‌کید کرد 
که با یکی از دوستانش در عراق قرار گذ اشته و او فردا 


۱ جون اسلحه در دست بیشتر 
مردم عراق دیده می شود لذا 


دریافت بنزین کوپنی مفهوم 
خودش رااز دست می دهد 


وگلوله جای کوپن را می گیرد! 











ندارد سرعت راکم کرد تا آنها به مابرسند. من‌هم در 
این میان اماده بودم تا به محض باز شدن در ماشین. 
دوربین رازیر صندلی مخفی کرده و جوابی برای این 
کار پیدا کنم. 

در این افکار غوطه‌ور بودم که خودروی ما به کنار 
اه کرت eg E‏ 
نزدیک شدن جیپ نظامی به ما همگی باکمال تعجب 
دیدیم که آنها نه تنها به ما کاری نداشتند. بلکه درحین 
عبور با خنده برای همگی ما دست تکان دادند و با این 
کار اضطراب ماهم فروکش کرد. 


یکروز هم قرار براین شد که دیداری از شط فرات 
داشته باشیم و بعد از مهیا کردن وسایل موردنیاز 
چند ساعت بعد همه گروه در مقایل رودی قرار گرفتند 

و در این گیرودار تا آمدیم به خودمان بجنبیم چند 
گروه رفت تا کمی دورتر شود که یک لحظه زیرپایش 
خالی شد و سرش کامل زیر اب رفت و همچنانکه داد 
و فریاد می‌کرد ما متوجه او شدیم و خدا را شکر از 
مرگ حتمی نجات یافت. البته بعد از این حادثه بقیه 
افراد داخل آب هم از ترس به سرعت بیرون آمدند و 
همگی راهی هتل شدیم. _ ۱ 

TT Ey 
فراموش کنیم و کمی ارام بگیریم» یکدفعه صدای‎ 
تیراندازی شدیدی به گوش رسید که باعث شد تمام‎ 
افراد گروه در سکوت کامل فرو بروند.‎ 

«در این گیرودار یکی از بچه‌ها از راننده پرسید 
عروسی است؟» 

و این پرسش همه را به خنده واداشت و بعد 
متوجه شدیم که درگیری بین بعثی‌ها و مجاهدان 
Cl E‏ 
E‏ 

تهدید در هتل! 

بعد از پٹ پشت سر گذاشتن تمام این ماجراهای تلخ 
و شیرین و زیارت نجف. کاظمین» سامره و دیگر نقاط 
ار E‏ 
E‏ ۳۱ 
و سبکی خاصی شده بودند. در آخرین شب من و چند 
صاحب هتل وارد شد و از ما پرداخت هزینه سه شب 
حضور در هتل را درخواست کرد و ماهم به شوخی 
o Ee‏ 





که عادت به خوردن این نوع غذادارد. دست نخواهد یافت.» 

اما افسوس که عمر دلاور بی‌مثال سیستان وفا نکرد 
فان خرن لحظات زندگی که پزشکان علاج بیماری‌اش 
وا ی کت تیف رشان اک تانق مهرد کوتاه یه 
و تن به معالجه طبیب می‌داد و چند سال دیگر زنده 
می‌ماند حتی مسیر تاریخ عوض می شد! 

او در همان شرایط هم لحظه‌ای از انتقام خلیفه غافل 
نبود و با همان حال بیمار که امکان معالجه و درمان هم 
داشت. رو سوی بغداد گذ اشت. اما وقتی سه منزل رفت 
قولنج گرفت و وخامت حالش به جایی رسید که فهمید از 
ان درد جان سالم به‌در نخواهد برد و بالاخره روز دوشنبه 
دهم شوال ۲۶۵ هجری در شهر جندی‌شاپور جان به 
جان آفرین تسلیم کرد و همانجا مدفون شد. 

بنا به روایتی می‌گویند بنای امامزاده شاه ابوالقاسم 
که در قریه شاه‌اباد دزفول قرار دارد به احتمال بسیار قوی 
همان مدفن یعقوب لیث است که اهالی شاه‌آباد می‌گویند 
کتیبه‌ ای به خط عربی قدیمی داشت و در آن اسم یعقوب 
رانوشته بودند اما متاسفانه کتیبه به غارت رفت و جای 


ان راسفید کاری نمودند. 
و به این ترتیب تاریخ به‌راحتی یکی از شکل دهندکان 
خود را از دست داد. 





شادروان محمدعلی فروغی ملقب به ذکاءالملک را 
ترا همهم شتاست: کرو گی در سال ۱۲۹۵ هجری یری 
در خانواده‌ای از اهل علم و ادب متولد شد و تحصیلات 
خود را در رشته طب دارالفنون به پایان برد. اما چون 
عشق و علاقه او به حکمت و فلسفه بیشتر بود از کار طبابت 
و پزشکی دست کشید و به مطالعات فلسفی پرداخت. 

قرو دی فالا اکر واه تاه آدیم شاه 
قاجار عضو دارالترجمه سلطنتی شد. در دوران 
مقر این اه ماس نک هلوس علی و تفت از ان 
معلم علوم سیاسی شد. بعد از درگذشت پدرش 
محمد حسین خان فروغی لقب ذکاءالملک به او اعطا گردید 
و ریاست مدرسه علوم سیاسی به او واگذار شد. 

در کابینه اول و دوم صمصام السلطنه به وزارت مالیه 
و عدلیه برگزیده شد. بعد از چندی استعفا داد و ریاست 


دیوان عالی تمیز را پذیرفت. 


جهانی اول به عضویت هیأت نمایندگی ایران به کنفرانس 
صلح پاریس رفت. در کابینه مستوفی الممالک مقارن دوره 
چهارم مجلس. وزیر امور خارجه شد. در سالهای ۱۳۰۳ 
۰ شمسی از کار کناره گرفت و به مطالعه و تصنیف و 
تألیف پرداخت. 

فروغی در پنجم شهریور ۱۳۲۰ شمسی که نیروهای 
سه‌کانه امریکا و انگلیس و شوروی (سابق) از جنوب و 
شمال به خاک ایران سرازیر شده بود ند از طرف 
سردودمان پهلوی مامور تشکیل دولت گردید و همین 
دولت بود که بااسیاست و دوراندیشی, قرارداد سه جانبه 
ایران. روس و انگلیس رابه امضاء رساند و آسیب جنگ 
جهانی راتا اندازه‌ای از ایران وز کر فد 

مرحوم فروغی در یکی از جلسات پرشور مجلس 
شورای ملی که نمایندگان مخالف و درعین حال متعصب. 
او راتحت فشار قرار داده و تهدید به استیضاح کرده بودند 
که کشور ایران را هرچه زودتر از صورت اشغال و 
تصرف متفقین در جنک جهانی دوم خارج کند. با 
خو نسردی مخصوصی که در شان یک سیاستمدار 
کاردیده و کارکشته أست» در پاسخ نمایندگان گفت: 
«می آیند و می روند و باکسی کاری ندارند.» 

این لطیفه ادبی و سیاسی تا مدتها نقل محافل و مجالس بود. 
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به قیام خود جنبه میهنی بخشید و به منطقه فارس حمله 
کرد. «ابن واصل تمیمی» که از طرف خلیفه حاکم فارس 
بود. با ورش یعقوب از ان دیار رانده شد و کار منطقه 

یعقوب از دوران جوانی ارزو داشت تا روزی 
有‏ 
و دو سالگی برای تحقق این ارزوی بزرگ و شکوهمند 
خود تلاش می کرد و با لشکر منظم و مجهز خود به سوی 
بغداد پیش می‌راند. بالاخره سپاهیان یعقوب و خلیفه در 
منطقه دیرالعاقول که در شرق دجله و بین بغداد و مدائن 
قرار داشت با هم روبرو شدند. سپاهیان خلیفه سر راه 
یعقوب نهر بزرگی حفر کردند و آب دجله رابه سمت محل 
استقرار و تمرکز سپاهیان او باز کردند. به‌طوری که 
درنهایت بیشتر لشکریان یعقوب کشته شدند و خود 
یعقوب با مشکلات فراوان جان سالم به‌در برد. 





درهمی و محمدین کثیر کشته شدند و خود یعقوب هم 
گشودن اب دجله در نهر نزدیک به ده هزار راس از 
چهارپایان اردوی یعقوب از بین رفت و از پشت سر هم 
بار و بنه و پنج هزار نفر شتر بختی (شتر نر و تندرو) که 
در این اردو بودند. همه سوختند و با پراکنده شدند. 
اراده و تصمیم او به وجود نیامده بود. برای تجدیدقواء نه 
به علت بیماری قولنج و به قولی دل‌درد بستری شد. در 
و منشور حکومت فارس نزد او آمد تا یعقوب را از جنگ 
بازدارد. اما یعقوب دستور داد مقد اری پیاز و نان خشک 
و یک قبضه شمشیر در طبقی قرار دادند و نزد قاصد 
کرد و گفت: «به خلیفه بگو که من خسته و وامانده‌ام و 
شاید هم بمیرم و تو از دست من راحت شوی و من هم از 
تو حکم می‌کند. اگر تو پیروز شدی من به این نان و پیاز 
قانع هستم و امارت راهم ترک می‌کنم!» 

البته به گونه دیگر هم نقل کرده‌اند که گفت: «من 
رویکرزاده‌ام و از پدرم رویگری اموخته‌ام. خوراک من. 
نان جو و پیاز و ماهی و تره بوده است. و این ثروت راهم 
از راه عیاری به دست اوردم که میرأث پدرم نبوده و تو 
هم به من نبخشیدی... اگر از بستر بیماری برخاستم که 
میسر شد که فبهاء وگرنه نان و کشک و حرفه رویگری 
برقرار است. یا آنچه گفتم به چای می‌آورم و یابا نان جو 
و پیاز و تره می‌سازم.» 

و به گفته سرجان ملکم: «نه خلیفه و نه روزگار بر کسی 








آغاز و پایان کار یعقوب لبث صفار 


یعقوب ليث سردودمان سلسله صفاریان اولین 
سردار نامدار ایرانی است که از قبول تسلط خلفای 
بنی‌عباس سر باز زد و سلسله مستقل ایرانی را تشکیل 
داد. یعقوب و برادرانش در ابتدای جوانی به رویگری در 
سیستان مشغول بودند و به همین جهت این سلسله به 
صفاریان مشهور گردیده است. 

چون طبع بلند و هوش سرشار یعقوب به این شغل 
تن درنمی‌داد» لذاعیاری پيشه کرد و از این رهگذر به دنبال 

به طوری که می‌دانیم عیار به کسی گویند که از راه 
تسلط بر زورمندان و ثروتمندان مال و منالی فراهم آورد 
وبه دستگیری درماندگان بپردازد. 

جوانمردی و بخشندگی یعقوب سبب شد که جمعی 
کثیر از جوانان غیور سیستان به دور او حلقه زنند و در 
اجرای مقاصد مقدس او. از جان و دل و مال دریغ و 
مضایقه نکنند. کار یعقوب لیث و یارانش این بود که به 
خزانه و قافله‌های تروتمندان و توانگران دستبرد بزنند و 
ان رابین مسکینان و مستمندان تقسیم کنند. 

از قضا شبی یاران یعقوب به خزانه «درهم بن حسین» 
که دران موقع از اعیان سیستان بود. دست یافتند و تمام 
نقدینه و جواهرات او رابه خارج شهر انتقال دادند تا در 
فرصت مناسب بین خود و ارباب حاجت تقسیم کنند. 

اتفاقاً درمیان جواهرات «درهم» تکه سنگ متبلوری 
دیده شد که در الماس بودنش تردید داشتند. یعقوب ان 
سنگ رابر زبان زد و چون از شورمزه بودن آن متوجه 
کد که نمک متیلور است نه الماس, قرمان داد تا کلیه اموال 
«درهم» رابه محل اولیه اش بازگردانند. یاران و همراهان 
او. از این تصمیم تعجب کردند و علت را پرسیدند. یعقوب 
گفت: «چون نمک «درهم» را خوردم نمک نشناسی را 
شرط مروت و جوانمردی نمی‌دانم. هرچه زودتر گنجینه 
درهم راسر چایش بازگردانید تا مردم سیستان عیاری 
مارا به راهزنی و دغلبازی تعبیر نکنند.» فرمان یعقوب 
لیث بی درنگ اجراشد و تمامی اموال و جواهرات «درهم» 
را به خزانه اش بازگرداندند. «درهم بن حسین» از عمل 
جوانمردانه یعقوب انچنان خرسند شد که وقتی به جای 
«صالح بن نصر» به حکومت سیستان برگزیده شد 
فرماندهی و سپهسالاری قشون خود رابه یعقوب سپرد 
وبه همت و پایمردی او به دفع مخالفان و دشمنان پرداخت 
تا اینکه به روایتی حکمران خراسان بر درهم دست یافت 
ویعقوب جای درهم راگرفت. و به روایت دیگر پس از چندی 
از قدرت و محبوبیت یعقوب در سرزمین سیستان بیمناک 
شد و به دفع و رفع او پرداخت. ولی در جنگ با یعقوب 
شکست خورد و با او به نام حاکم سیستان بیعت کرد. 

یعقوب پس از انکه به امارت سیستان رسید و هرات 
و کابل و کرمان و طبرستان را نیز با مشقات و رنجهای 
بی‌شمار به تصرف درآورد. قلمرو نفوذ و قدرت خود را 
ای وتو یاب 
«المعتمد بالله» خلیفه عباسی به حاکمان ری» خراسان و 
طبرستان نامه نوشته و در آن گفته که یعقوب عصیان 
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بایانی 

چکه نامرد کور پیت نن 
سین سل سی 

یاتما تولکی سایسنده 
گوی یسین اسلان سنی 
برگردان: از پل نامرد رد نشو / بگذار سیل تو را 
ببرد /زیر سایه روباه نخواب /بگذار شیر تو رابخورد. 
فرستنده: ابوالفتح بابازاده از تهران 


معر فی يكت نوع غذای سنتی 


این هفته: نوعی اش مازندرانی 
۰ مواد لازم: برنج نیم دانه, کدو. باقلا سبز. سبزی 
طرز تهیه: ابتدا برنج را پس از شستن به همراه 
باقلا در ظرفی ريخته و با مقدار مناسبی اب روی 
حرارت قرار می دهیم. قبل از جوش امدن» کدو را 
سبری رابه | اضافه کرده و اجازه می دهیم. چند 
دقیقه دیگر نیز بجوشد. سپس آن را از روی حرارت 
برمی‌داریم وماستی راکه از قبل اماده کرده‌ایم. داخل 
اش می‌ريزیم. هنگام ریختن ماست. اش را مرتب هم 

می‌زنیم. لحظاتی بعد اش اماده است. 

طرز تهیه ماست مخصو ص اش 
سبزیهای معطر را پس از تمیز کردن شسته و ریز 
می‌کنیم. سیر را هم خرد کرده با مقدار کمی نمک به 
ماست اضافه کرده و هم می‌زنیم. از این ماست برای 
فرستنده: راحله دلیذیر از شهرستان نکا 

وازه‌نامه گازرونی 

/لق: فضول /قپ: صورت /حسک: غبطه /هره: کندو / 
هیلو: گهواره / زل: چایک / فاتک: حقه / پل: کیسو / 
فرستنده: صیاد لک از کودیان شیراز 


ضرب المثل های مر دم ابیانه 
بز گر از سرچشمه آب می‌خورد. 
حد خودش باشد.) 
یک بز که از حوی جست. گله به دنبالش می جهد. 
(کنایه از پیرویهای نادرست و بی‌تامل مردم) 
برش کم محلی تیزتر از شمشیر است. 
فرستنده: مستانه همایونی از کاشان 


اسامهی غذاهای محلی گناباد 


توگی. کله گلپاء شیر برنج. خاگینه. دال عدس. 
گندم پلو. کله جوش. جو شیر د. اماج» اشکنه قروت. 
روعن جوشی. 

راوی: زهرا علی‌پور 

فرستنده: مجید کاظمی از: گناباد 

فرهنگ مردم: چه خوب بود خانم علی‌پور طرز 

تهیه دو-سه نوع از این غذاهای محلی راکه امکان پخت 

ان در شهرهای دیگر نیز وجود دارد. برایمان فرستاده 
دود. 


حکومتی که دورادور شاهد صحنه و گوش به فرمان 
خان حاکم بودند. امر کرد ماست فروش را جلوی 
دکانش به‌طور وارونه اویزان کردند و بند تنبانش را 
گس 

سپس تغار دوغ را از بالاء داخل دو لنگه شلوارش 
سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند. 

بعد از آنکه فرمان اجرا شد. مختارالسلطنه آنگاه 
رو به ماست فروش کرد و گفت: 

«انقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام 
آبهایی که داخل این ماست کردی» از شلوارت خارج 
شود و لباسها و سرو صورتت را خراب کنند تا دیگر 
جرأت نکنی اب داخل ماستها کنی!» 

وقتی بقیه لبنیات فروشها از این مجازات شدید 
تفع سایتزا ی خسن کید 
تا ابهایی که داخلش کرده بودند. خارج شود و مثل 
همکارشان گرفتار غضب مختارالسلطته نشوند. 

و از آن تاریخ.حدود صد سال قبل .عبارت ماستها 
را کیسه کردن. ضرب‌المثل شد و در مورد ترس و 
تسلیم و جاخوردگی مورد استفاده و استناد قرار گرفت. 





واه نامه دصضاقانی 
ارچنیا: یله /: آب /آشا: حياط / جخت: تازه / درگا: 
در / دیفال: دیوار / عچک: عروسک / کجی: دکمه / 
کلندون: قفل چوبی /گولی ترنک: غلطک /گولوپ: لامپ 
/نوردن: نردبان. 
فرستنده: مهدی حسبنی :外‏ دهاقان 


ضرب المئل های سهلی (از توابع فشم) 
دستی که نابوت بریدن,. باید بوسیدن. 
(کنایه از مدارا کردن با دشمن.) 
جواب ابلهن خاموشین. 
برگردان: جواب ابلهان خاموشی است. 
صد گز بزنت. یک گز جاناگرت. 
برگردان: صد گز (واحد طول) او یک گز هم نمی‌شود. 
(کنایه از دورغگویی و بلوف زنی.) 
فرستنده: عبدالرحمن حمودی سهلی از قشم 





زیر نظر : ف . گویش 


داستان شیرین یک صرب‌المثل 

این هفته: هاستها را کیسم کرد 

| 
تهدید کسی غلاف کردن و دم درکشیدن و یادست از 
کار خود برداشتن است. 

اما ببينيم وقتی ماست کیسه می‌شود. چه ارتباطی 
با ترس و تسلیم و جا خوردن پیدا می‌کند. 
منصوب در اواخر سلطنت ناصرالدین فتاه مدنی 
رئیس فوج فتحیه اصفهان بود و زیرنظر ظل السلطان 
مختارالسلطنه پس از چندی از اصفهان به تهران 
امد و به علت ناامنی و گرانی که در تهران بروز کرده 
بود. حسب الامر ناصرالدین شاه حکومت پایتخت وا 
به عهده گرفت. 
در تهران خیلی گران شده و طبقات پایین نمی‌توانند 
از این ماده غذایی که ارزان‌ترین چاشنی و قاتق نان 
Ra‏ 

مختارالسلطنه اوامر و دستورات شد یدی صادر 
هی اد لش مها کشت تا ایک مالسا 
تصمیم گرفت برای اطمینان خاطر شخصاً و با قیافه‌ای 
ناشناخته به یکی از دکانهای لبنیات فروشی رفته و 
مقداری مات بخرد. 
نامش را شنیده بود» پرسید: ) 会‏ 4 جور ماستی 
می خواهی؟» مختارالسلطنه گفت: «مگر چند جور 
ماست داریم؟» ماست فروش جواپ داد: «معلوم 
می‌شود تازه به تهران آمده‌ای و نمی‌دانی که دو جور 
ماست داریم؛ نک ماست معمولی» دیگری ماست 
مختارا لسلطنه 
می‌گیرند. و بدون انکه اب داخلش کنیم تا قبل از 
حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان 
می خواست به مشتری می‌فروختیم. الان هم در 
پستوی دکان از ان ماست دارم که اگر عایل باشنة: 
می توانید ببینید و البته به قیمتی که برایم صرف 
ی کر ای تک اراس مهس 
دوغ است که جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد 
و از یک سوم ماست و دوسوم اب ترکیپ شده و از 
می‌فروشیم. به این جهت ما لبنیات فروشها این جور 
ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده‌ایم! حالا از 
کدام ماست می خواهی؟ این یا ان؟» 
حفظ کرده بود. دیگر طاقت نیاورد و به فراشان 
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که نزد عمویم شروع به بدگویی از من کردند و بتدریج ذهن عمویم رانسبت به من 
انقدر خراب کردند که من متوجه شدم باید خودم قبل از انکه عمویم عذرم را بخواهد 
از شرکت بیرون بیایم. بنابراین بعد از تسویه حساب و تحویل اپارتمان عمویم. ناچار 

سال ۷۹ من از عمویم جدا شدم و این جدایی باعث بدبختی من شد و دیگر هرگز 
JE‏ 
وارد شده‌ام. می‌توانم مستقل عمل کنم. اما سخت اشتباه می‌کردم» چرا که هرگز 
گرفتم در کنار فعالیت اقتصادی, کامپیوتر راهم یاد بگیرم تا بتوانم در دو جهت فعالیت 
کنم. به این منظور در یک آموزشگاه کامپیوتر ثبت نام کردم. ۱ 

در این اموزشگاه با همسرم اشنا شدم. او نیز برای اموزش کامپیوتر امده بود. 
که به هیچ منطق و اصلی پایبند نیست و فقط مثل طوفان و صاعقه ناگهان در اسمان 

ما با هم اختلافات فراوانی داشتم از جمله انکه من اهل شمال کشور بودم و با 
فرهنگ خاص مردم گیلان زمین و او از پدری تبریزی و مادری کرمانی زاده شده و 
در شهر هزارفرهنگ تهرآن رشد کرده بود. من دیپلمه بودم و او فوق‌دیپلم معماری 
انقدر وابستگی به خانواده‌اش داشت که بدون اطلاع انها حتی اب نمی خورد! اما با 

روزی که پدر و مادر من از گیلان برای نامزدی به تهران آمدند. پدر او ميزان 
مهریه را هزار و سیصد و پنجاه و نه سکه به نیت سال تولد دخترش اعلام کرد و در 
برابر مخالفت خانواده من استدلال کرد که مهریه را که داده و که گرفته؟! 

اما من پیشنهاد دیگری را مطرح کردم. به همسرم گفتم که به ازای هر یک سال از 
عمرش به ميزان شش سکه می‌دهم یعنی بيست سال دارد و بیست سکه برای هر 
سال چهارصد سکه و چهارده سکه هم به نیت چهارده معصوم که رویهم می شود 
چهارصد و چهارده سکه! اگرچه خانواده‌ام با این تعداد هم مخالف بودند ولی در برایر 
اصرار من سکوت کردند و نهایتا با مهریه چهارصد و چهارده سکه بهار ازادی من او 
راعقد کردم. 

ضمن انکه ان زمان چون دستم پر بود. تمامی مخارج عروسی, جهیزیه و ماه 
عسل را تماما خودم پرداختم و خیلی زود ما زندگی مشترکمان را اغاز کردیم. 

اما هنوز چند ماهی از آغاز زندگی مشترکمان نگذشته بود که در کار دچار 
مشکلات جدی شدم. رکودی سخت بر بازار حاکم شد و از بخت بد حدود ده میلیون 
پول من در یکی از شهرستانهاء توسط کسانی که انها هم دچار رکود اقتصادی شده 
بودند» به بغما رفت و من نیز مثل خیلی از کسانی که دست اندرکار چنین حرفه‌ای 
بودند. دچار مشکلات عدیده شدم. 

از سوی دیگر همسرم که شدیدآبه خانواده اش وابسته بود و هميشه تمایل داشت 
حول و حوش انها زندگی کند. مرا واداشته بود تادر شمالغرب تهران خانه‌ای با ودیعه 
دو میلیونی و اجاره ماهانه نود هزار تومانی برایش اجاره کنم. وقتی مشکلات من به 
اجازه بدهد به مناطق پایین تر برویم و قبل از انکه با سر زمین بخوریم. کمی خودمان 
راجمع و جور کنیم و بعد کم کم از پایین به بالا بیاییم اما او زیربار نرفت و با استدلالهای 
غیرمنطقی از این کمک به من دریغ ورزید. 
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انا مت ماه بود هوا اما سردت از معیون بود ور فاد آکتاب تدان کرم اما 
دلجسب بامدادی. به سمت اندرزگاه هشت و بند مالی زندان قصر حرکت کردم. 

دفتر اندرزگاه هشت به‌راستی بهترین مکان برای انجام مصاحبه بود. سکوت 
مطلق آنجا. آرامشی خاص را به هر دو طرف مصاحبه القا می کرد. 

ساعت حدود ده و چهل دقیقه بود که دومین نفر را برای مصاحبه به دفتر بند 
راهنمایی کردند. 

مرد جوانی بود با قدی بلند و کشیده. لباس یک دست زندان به تن داشت. فربه و 
چهارشانه بود. صورت گرد و پری داشت. با موهایی کم پشت اما مرتب. صورتش را 
کاملا اصلاح کرده بود و بسیار مرتب و اراسته به نظر می‌رسبد. اما در پس این جهره 
آراسته و پیراسته. روحی خسته و عصبی و افسرده وجود داشت که وقتی شروع به 
صحبت کرد. کاملا می‌شد این اشفتگی را از میان کلام و حرفش حس کرد. 

او راجع به خودش این طور صحبت کرد که: 

-بیست و هفت سال قبل در یکی از شهرهای شمالی ایران. از پدر و مادری کشاورز 
و زحمتکش به دنیا امدم. ما خانواده پرجمعیتی بودیم. سه خواهر و یک برادر داشتم 
که همگی فاصله سنی کمی با یکدیگر داشتیم. اماهیچ‌گاه بین ما پخج نفر مشکلی وجود 
نداشت و در آرامش و آسایش در کنار هم زندگی می‌کردیم. 

من تحصیلاتم را تا مقطع دیپلم در شهر خودمان ادامه دادم. بعد از اینکه دیپلم 
گرفتم یک سالی را در خانه به سختی درس خواندم تا اینکه بالاخره در کنکور سال 
بعد» در رشته مکانیک حلال سیالات دانشگاه ازاد کرج پذیرفته شدم. اما بعد از قبولی 
فده ام راک با ام تحصیل عوشی کد جر که اتا ن دی | انش امه 
we‏ 
دانشگاه رفتن گذشتم. البته الان بعد از تجربه مشاغل ازاد متوجه شدم که تفکرم 
اشتباه بوده و بهتر ان بود که درسم را ادامه می دادم. 

به هرحال بعد از انصراف از ادامه تحصیل به خدمت سربازی رفتم و دو سال را 
در خدمت سربازی گذراندم. بعد از اتمام دوران خدمت. چون نمی توانستم بیکار بمانم 
راهی تهران شدم و خیلی زود در یکی از ادارات دولتی مشغول کار شدم. حدود چهار 
ماه کارمندی کردم اما گویی من برای پشت میز نشستن آفریده نشده بودم» زیرا این 
کار خیلی زود دلم را زد و ناچار از کار دولتی برای هميشه استعفا دادم. درپی کار و 
کسبی دلخواه راهی جنوب کشور شدم و بعد از مدتی توانستم در شهر گرم اهواز یک 
شرکت پشم شيشه تااسیس کنم. حدود یک سال در گرمای سوزان اهواز کار کردم 
اما بعد به این نتیجه رسیدم که با توجه به اینکه تمامی ایده‌ها و پدیده‌های نو و تازه از 
تهران شکل می‌گیرد. بهتر است همین کار را در تهران ادامه دهم و این طور شد که 
پس از یک سال فعالیت در اهواز راهی تهران شدم. 

در تهران» عمویم که او نیز در کار عایق پشم شيشه بود پیشنهاد کرد با هم در یک 
دفتر مشغول کار شویم و این خود بهترین موقعیت کاری رابرای من به‌وجود اورد. 

عمویم که پشتکار مرا در کار می دید تمامی امکانات دفتر را دراختیار من قرار داد 
و بعد هم خانه‌ای را که در شمالغرب تهران داشت به من داد و با حمایتهای مادی و 
معنوی عمویم. من خیلی زود توانستم خودم را از لحاظ مالی جمع وجور کنم و با اینکه 
سن و سالی نداشتم. مبلغی پول در بانک پس انداز کنم. البته آن سالها هم بازار کار 
خیلی خوب بود و درامد ما بالطبع بالا بود. اما بعد از دو سال فعالیت اقتصادی, به دلیل 
انکه هم دست در بازار خیلی زیاد شد و هم چالشها و تنش‌های اقتصادی فراوانی در 
ES o‏ 
آنکه به دلیل توجه بیش از حد عمویم به من. حسادت دیگران برانگیخته شد و تا آنجا 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


شما اینجا چه می‌کنید؟» همسرم پاسخ داد که «ایشان وکیل من هستند!» اصلاً برایم 
قابل باور نبود که همسرم با وکیل شاکی چکم پنهانی زدوبند کرده باشد تا مرا به 
زندان بفرستد! 
بعدها فهمیدم که او وقتی مابه تهران آمدیم با طلبکار و شاکی چکم صحبت کرده 
و به دروغ عنوان کرده بود که من پس از پانصد میلیون تومان کلاهبرداری قصد فرار 
با وکیل چک من صحبت کرده و مهریه اش رابه اجرا گذ اشته بود. چندی بعد من خبردار 
شدم که او کلید خانه ام را در شمال به وکیل داده و وکیل هم ان رابه دستیار خودش 
داده که آنها به اتفاق به منزل من رفته‌اند و تمامی اسباب و اثاثیه خانه مرا که بالغ بر 
پانزده میلیون تومان می‌شد رابه تهران آورده و در نقطه نامعلومی نگهداری می کنند! 
بعد از تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که جناب دستیار وکیل با سه پرونده 
جعل عنوان. چک بلامحل و کلاهبرداری حدود یک سال و نیم در زندان بوده و با 
معرفی خودش به عنوان وکیل به اغفال زنان جوان می‌پردازد. درحال حاضر من از 
وکیل, دستیار او و همسرم شکایت کرده‌ام که دستیار وکیل و همسرم به قید ضمانت 
درحال کا ۱ ها ۲ 
البته همسرم اخیراً اعتراف کرده که متوجه اشتباهش شده و نباید با شاکی من - 
هرچند که از من کینه به دل داشت همراه می‌شد. من البته کاملاً مطمثنم که او این 
اشتباه را از روی کیته آن سا E‏ سح ۱۳ 
اشتباهش باعث شد که من دیگر او را تا TT‏ 
در روز دادگاه من. عليه وکیل و دستیار او شهادت دهد. اما این برای من کافی نیست. 
من پرونده او را دنبال خواهم کرد. اگرچه مثل او بی‌وجدان نیستم تا مادر بچه‌ام رابه 
زندان بیندازم ولی به شرطی او را خواهم پذیرفت که مهریه اش را ببخشد و بعد از 
این. این طور با من زندگی کند. چرا که من در زندگی برای او هرگز کم نگذاشتم. او از 
میزان درآمد من کاملا آگاه بود. به هر بهانه‌ای برایش هدایای گرانقیمت می‌خریدم. 
وقتی فرزندم متولد شد سرویس طلای پانصد هزار تومان برایش خریدم. و او در 
عوض تمام این محبت‌ها چه کرد؟ مرا به این روز انداخت. با این حال من هنوز او را 
دوست دارم و به او اعتماد دارم» فقط او باید برای اثبات حسن نیتش به من» مهریه اش 
نمی‌کند که برگ برنده‌ای در دیش اس ۱ و ۷۳۳ 
اجازه دهد که من به وضع سابقم برگردم. اگرچه تا احساس جریحه‌دار شده هر دو ما 
ترمیم پیدا کند. زمان زیادی باید بگذرد. و هر دو ما باید خیلی تلاش کنیم اما به هرحال 
اگر بخواهیم موفق خواهیم بود. 
۳ 
0 در پرانتز: 
(چالشهای ین آمده در راک این مرد جوان پیست و هفت سلله. 
بسیار بیشتر از ان است که تصور می‌شود. اگر بخواهیم به ریشه‌یابی مشکل 
او بپردازیم آولین چیزی که باید مورد اشاره قرار گیرد. ازدواج ناهمگون و بدون 
مطالعه‌ای است که او در سن خیلی پایین به مبادرت ورزید. ازدواحی که 
پایه‌های آن براساس احساساتی کور و بدون منطق, استوار بود و این احساسات 
بعد از سه سال در تندباد یک مشاجره و به ضرب یک سیلی ناگهان فروکش 
کرد و تبدیل به کینه‌ای سرد شد تا آنجا که همان عاشق دلخسته دیروز. با 
وکیل شاکی محبوبش تبانی می‌کند تا انتقامی دردناک را از محبوب دیروز 
بکیرد! 
مناسفانه سلاح او در این نبرد نابرابر همان ميزان محبتی است که در 
قال ها رون رب هرا رو تاد ادا ان مرا ا 
محبت و امروز باعث قدرت بالای او شده است. 
شاید اگر در آن روزهای دلدادگی این جوان عاشق لحظه‌ای به این 
اندیشیده بود که مهریه حق مسلم زن و پرداخت آن عندالمطالبه است. 
عشقش را در قالب دیگری به همسرش نشان می داد که در صورت مطالبه این 
عشق او توان پرداخت ان را داشته باشد! 
است که نه آن زن ونه هیچ زن دیگری به ان تن درنخواهد داد. تقاضای 
بخشش مهریه در شرایط اجبار کنونی. نتیجه‌ای جز جری تر شدن زن برای 
مطالبه حق قانونی که همسرش با رضابت برای او درنظر گرفته. ندارد. او اکنون 
هم راهی به خطا می‌رود چرا که هرگز از هیچ کس مشورت نخواسته و این 
روش عاقبت خوشی برایش نخواهد داشت. امیدواریم او با مشورت با مشاوران 
کارکشته و نیز مطالعه پیرامون مشکلی که اکنون برایش پیش امده. راه‌حل 
صحیحی را برای ترمیم زندگی‌اش بیابد.) 


باورم نمی شد که همسر م که ادا همه عاشقم 


بو ده باو کيل شاکی ۵ هد ست شد ه داشد ۱ 





اما کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. چرا که سال بعد به علت دخالتهای 
بیش از اندازه پدرش به جای انکه مابه منطقه‌ای که قیمت مسکن پایین تر باشد برویم. 
ناچار شدیم در خانه‌ای که پدرش در منطقه‌ای بالاتر از منطقه قبلی‌مان اجاره کرده 
بود ساکن شویم با یک میلیون و نیم ودیعه و اجاره ماهانه صدوپنجاه هزار تومانی! 
و به این ترتیب مشکلاتمان بیشتر شد. 

از طرف دیگر. فرزندم هم تازه متولد شده بود و هزینه زندگی‌مان به‌مراتب بیشتر 
شده بود. ناچار شدم بیشتر کار کنم تا بتوانم از پس مخارج کمرشکن زندگی بربیایم. 
پس یک ماشین خریدم و روزها در اژانس کار می‌کردم و بعدازظهرها کار خرید و 
فروش عایق پشم شیشه رادر حد خیلی پایین انجام می‌دادم. اما متاسفانه هرچه بیشتر 
کار می‌کردم کمتر از زندگی پیش می‌افتادم. کم کم احساس کردم که زندگی بر من 
سوار شده و اگر دير بجنبم دربین چرخ دنده‌های ان خرد می‌شوم. به همسرم گفتم 
که بهتر است از تهران برویم و در یکی از شهرهای شمالی که هزینه زندگی به‌مراتب 
از تهران کمتر است زندگی کنیم. خوشبختانه او هم قبول کرد و خیلی زود باروینه‌مان 
راجمع کردیم و رفتیم شمال. انجا من خانه‌ای اجاره کردم و دفتری هم دایر کردم و 
نمایندگی چندین شرکت عایق و ورق کالوانیزه را در شمال کشور قبول و با تبلیغات 
برای آنها کارم را شروع کردم. اما چون گردش‌کایی در شمال کم بود و من هم آنقدر 
معروف نبودم و پشتوانه مالی قوی هم نداشتم. کارم چندان رونق نیافت. از طرف 
دیگر به دلیل انکه تمامی اچناس خریداری شده رابه صورت چکی خریده بودم باید 
چکهايم رایکی پس از دیگری پاس می‌کردم و تهیه به موقع پول برایم مشکلات فراوانی 
رابه‌بار اورده بود. البته از پانزده میلیون تومان چکی که در دست مردم داشتم» حدود 
٩‏ میلیون پرداخت شده بود و دقیقا شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان باقی 
مانده بود. از این مبلغ هم باز من دو میلیون و نیم را پرداخته بودم و چهار میلیون 
باقی مانده بود. اما نمی‌دانم چرا به هر دری می‌زدم این آخرین بدهی جور نمی‌شد تا 
من برای مدتی آسوده‌خاطر زندگی کنم. فشارهای این چنینی اعصاب و روان مرایشدت 
تحت تاءثیر قرار داده بود. خیلی عصبی و کلافه بودم. احساس می‌کردم امدنم به 
شمال اشتباه بوده به همسرم گفتم چاره‌ای نداریم جز آنکه به تهران برگردیم و دوباره 
همه چیز را از صفر آغاز کنیم. اما در همین اثناء مشکل دیگری هم در زندگی‌ام شکل 
گرفت و ان اختلافی بود که بین همسرم و خانواده‌ام به وجود امد و طی این اختلاف 
همسرم به خودش اجازه داد که به خانواده من توهین کند. و درپی ان مابا هم یک 
مشاجره شدید لفظی داشتیم که چون متاسفانه همسرم نخواست بپذیرد که اشتیاه 
کرده به توهین به خانواده من ادامه داد. من برای اولین و آخرین مرتبه, دست روی او 
بلند کردم و به صورتش یک سیلی زدم! و این ريشه یک اختلاف جدی شد! و او کینه 
آن رابه دل گرفت. اگرچه من بعداً از کرده‌ام پشیمان شدم و با خرید چند کادو گرانقیمت 
سعی کردم اين خاطره تلخ رااز ذهنش پاک کنم ماما ۲۳۱۱ 
به دل گرفت که انتقامش این طور بروز کرد: 

فشار طلبکارها به من خیلی زیاد شد. از موعد چکم گذشته بود و من هنوز نتوانسته 
بودم پول را فراهم کنم. طلبکار هم مدام تهدید می‌کرد که چک را به اجرا می‌گذارد. 
ضمن آنکه وکیل هم گرفته بود و چک را هم برگشت زده بود. از همسرم خواستم 
چند روزی به تهران برویم تا من بتوانم مقداری پول که از دیکران طلب دارم وصول 
کنم بلکه بتوانم بدهی‌ام را بدهم. و چون در این مدت باید منزل پدرخانمم می‌ماندیم 
من بیست کیلو برنج, تعد ادی ماهی, مقد اری گوشت و میوه خریدم و با خودمان بردیم 
تا حداقل احساس ناراحتی نکنیم. ضمن انکه یک جفت کفش بیست و پنج هزار تومانی 
هم برای پدر همسرم خریدم. 

چهار روز بود که منزل پدر همسرم بودیم که روز پنجم پدر همسرم گفت که 
«معلوم هست تو کجا می‌روی؟ همسایه‌ها تصور می‌کنند داماد من دزد است» با 
شنیدن این حرفها من می‌خواستم زمین دهان باز کند و مراببلعد. اگرچه حرفی نزدم 
اما از عصبانیت خون خونم رامی‌خورد! به هرحال خیلی ناراحت شدم و از خانه بیرون 
رفتم. حدود ظهر بود که با همسرم تماس گرفتم. پدر همسرم از رفتار صبح خودش 
عذرخواهی کرد و مرابرای ناهار به منزلش دعوت کرد. و از آنجا که همسرم و فرزندم 
آنجا بودند. من قبول کردم. ظهر که رفتم منزل, بعد از آنکه یک شربت برایم آوردند. 
ماموران ۱۱۰ برای دستکیری من وارد خانه شدند! 

وقتی پرسیدم شاکی من کیست گفتند همسرت! نزدیک بود شاخ دربیاورم! پنج 
دقیقه قبل او برای من شربت آورده بود و حالا ما"موران را خبر کرده بود تا... 

به هرحال رفتیم کلانتری. انجا وکیل شاکی چکم را دیدم. با تعجب پرسیدم «که 
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به قلم: مصطفی گلیاری 


فسمت دوم 


- من چه می‌دونم. من تازه دو روزه باهاش اشنا 
شدم. حالا میای بریم موتورو اب کنیم یا نه؟ 

صفدر به او خیره نگاه کرد و چیزی نگفت. کم کم 
حالت نگاهش طبیعی شد. نفس عمیقی کشید و با لبخند 
گفت: 

- بی‌خیال موتور. پاشو بریم یه ماشین بدزدیم. 

داریوش از جیبش چند برگ کوپن و بن کارمندی 
بیرون آورد و روی زمین پرت کرد و بابد اخمی گفت: 

-من واسه اينکه مخ این دختره رو بزنم. کلی پول 
خرج کردم و این اشغالا رو خریدم. حالا دیگه هیچی 
ات چ نگ ۱ 

صفدر به سبیلش دستی کشید و اهسته و از ته 
۳ - 

- چی شده که دم درآوردی؟ حالا دیگه صداتو 
واسه من بلند می کنی؟پدر سوخته هیچی ندار! مگه تا 
حالا هر وقت پول خواستی کی بهت مايه داده؟ 

داریوش لبش را گزید و آرام گفت: 

اخریم. فقط خوانستم بکم که 
نمی‌تونیم این موتورو نیکر داریم. یه وقت دیدی الکی 
الکی گیر افتادیم. پس بهتره هر چی زودتر ردش کنیم. 
تازه یه خورده مايه تیله هم گیرمون میاد. 

صفدر سیلی نرمی به صورت او زد و با لبخند گفت: 

- باشه. بریم موتورو اب کنیم. بعدشم بايد یه پیکان 
کت کف ابرم 

داریوش سری جنباند و گفت: ۱ 

- هر چی تو بگی. فقط بگو چرا افتابه دزدی کنیم؟ 
مگه این شهر بنز و پژو کم داره که میگی پیکان مسافر 
کشی بدزدیم؟ 

صفدر او را به طرف بیرون هل داد و در حالی که 
خودش هم بیرون می‌رفت. آهسته گفت: ۱ 

-نه خره! این شهر همه چی داره. ولی ما فعلا پیکان 
مسافر کشی لازم داریم نه ماشین شیک و گرون 
قیمت. اخه قراره من بشم مسافر کش و تو دختره رو 
بیاری خیابون. سر راه من تاسوارش کنم و بدزدیمش. 
حالیت شد؟ 

داریوش ایستاد. به او نگاه کرد و گفت: 

- به این زودی نميشه مریمو دزدید. بايد چند روز 
صبر کنی تا حسابی مخش رو بزنم و بریزم تو فرغون. 

- لازم نکرده لفتش بدی. همین فردا باید بیاریش 
خیابون تا بدزدیمش. ضمناً دیگه مریم صداش نکن. 
من دوست دارم اسمش سوسن باشه. 

داریوش دیگر چیزی نگفت و موتور را از حياط 
بیرون برد. صفدر هم بیرون امد و ترک موتور نشست 
کک 

- يه راست برو میدون شوش پیش 
هیچکی مثل اون مشتری موتور دزدی نیست. 

داریوش درحالی که از کوچه‌های تنگ و شلوغ 
می‌گذشت, گفت: 

- اولش باید بریم میدون انقلاب جلو دانشگاه. من 
باید یه کارت دانشجویی بدزدم. 








و 


دختری به نام مریم همراه مادرش برای فروختن کوپن خواروبار با پسری به نام داریوش آشنا می‌شود. 
مریم از انجا که داریوش کوپن‌ها را به قیمت بیشتری نسبت به سایرین خریداری می‌کند در تماسهای 
بعدی که او را در خیابان می‌بیند کم کم سر صحبت را باز کرده و از او به خاطر اينکه جوانی زرنگ و اهل 
کار است خوشش می آید. غافل از آنکه داریوش پس از خرید کوپنها مریم و مادرش را تعقیب کرده و خانه 
انها را می‌یابد و هر روز به‌نحوی بر سر راه مریم قرار می‌گیرد. داریوش خود را دانشجوی تتاتر و یک 
هنرمند معرفی می‌کند و به این ترتیب نظر مریم رابه خود جلب می‌کند. داریوش در یک فرصت مناسب 
موتوری رامی دزدد و به خانه صفدر که فردی مجهول الهویه و معروف به عنکبوت است می‌رود. صفدر 
در یک خانه کوچک قدیمی در کوچه پسکوچه‌های یکی از محله‌های جنوب شهر بسر می برد و داریوش را 
的‏ 


- داش صفدر! بازومو ول کن. داره دردم میاد. 

صفدر بازوی او را رها کرد و چانه اش را میان 
انگشت شست و اشاره‌اش گرفت و فشار داد و گفت: 

- دردت آومد؟ چقدر دردت اومد؟ 

داریوش سعی کرد صدای خودش را خشن کند 
ولی انگار ترسیده بود چون صد ایش می‌لرزید. به هر 
حال. گفت: 

- من و درد؟ من عین فولاد سفت و محکمم. 

ا اک دادر با خنده‌لی وحشیانه گفت: 

- پس چرا گفتی دردت اومد؟ زود باش واسهم 
گریه CS‏ 

داریوش صورت خودش راعقب کشید و صدای 
خودش را کلفت کرد و بالحن لات‌ها گفت: 

- جون داش صفدر دیگه داری حالمو می‌گیری. 
مشتی نکنه ما رو جای دختره عوضی گرفتی. 

صفدر به طرف او هجوم برد. داریوش بلند شد و 
به سوی در رفت و گفت: 

- اگه بخوای مثل اون دفعه بهم گیر بدی مریم رو 
برات جور نمی‌کنم‌ها! ۱ 

صفدر دستی به صورت خودش کشید و اب 
دهانش را قورت داد و با هیجان گفت: 

۴ ۰ شهرذ بینم؟ بوی عطر 
مید۵؟ 

داریوش کنار در ایستاد و گفت: 

-آره. بوی عطرم میده. مثل گل تمیز و نرم و نازکه. 
حالا دیگه بیا بریم موتورو آب کنیم. 

صفدر چنگ انداخت و بازوی او را گرفت و گفت: 

-بازم ازش حرف بزن. وقتی که می‌ترسه چطوری 
میشه؟ 

داریوش بازویش رابیرون کشید و بابی حوصلکی 
گفت: 


بازگو می‌کند و... 
الک اة ا 


داریوش لبخندی زد و گفت: 

- یه سیگاری بار بزنیم. بعدش در خدمتم. 

صفدر از جیب پیراهنش دو سیگار پیچیده شده 
بیرون آورد و یکی رابه او داد و گفت: 

-بگیر کوفت کن و بنال که حوصله ندارم. حالیت شد؟ 

داریوش سیگار را گرفت و روشن کرد. چند پک 
عمیق زد و چشم‌هایش رابست و مثل کسی که در روّیا 
حرف می‌زند. گفت: 

- اسمش مریمه. دختر یکی یه دون رئیس یکی از 
بانکای بالا شهره. از اوناس که صبحونه شو با 
موسیقی می‌خوره و عصرا کنار حوض, میز و صندلی 
می‌چینن و عصرونه می‌خورن. قد و قواره و شکل و 
شمایلش بیسته. اما چیزی که میاردش تو راست کار 
تو. اينه که خیلی کلاسش بالاس. بچهة بالا شهره. یه 
نازی داره که نپرس. 

صفدر آب دهانش راقورت داد و با اشتیاق پرسید: 

- ترسو هم هست؟ 

- ترسو؟ باور کن هم از سوسک و موش و 
خرخاکی و شب و تاریکی می‌ترسه. هم اگه یه داد 
سرش بکشی, پقی میزنه زیر گریه. 

حالت چشم های صفدر تغییر کرد. پره‌های 
دماغش از هم باز شد. لب هایش را لیسید و بازوی 
داریوش را محکم گرفت و فشار داد و گفت: 

- دوست دارم بترسونمش. دوست دارم بهش بگم 
اگه جیک بزنی لولو مياد می‌خوردت. دوست دارم یه 
سوسک سیاه و درشت بگیرم تو دستم و ببرم طرفش 
و بهش بگم واسهم گریه کن وگرنه به این اج 
میگم تو رو بخوره. دوست دارم گوله‌های درشت 
اشکش رو بخورم. وای که نمی‌دونی چقدر تشنهة 
خوردن اشک و خون يه دختر ناز و لوس و ترسو هستم! 

داریوش با ملایمت گفت: 
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- دیگه نبینم رو حرفم حرف بزنی‌ها! فهمیدی؟ 
وگرنه... حالیت شد؟ 

آره بابا حالیم شد. حالا بذار برم دنبال کارم. 

صفدر از جیبش چند اسکناس هزاری بیرون آورد 
و به او داد و گفت: 

- برو... تو فکر کف رفتن یه موبایلم باش. یکی دو 
روزی لازمش داریم. 

داریوش چیزی نگفت و شتابان از آنجا دور شد و 
خود را به ان سوی خیابان رساند. کمی بعد سوار 
تاکسی شند و 4 نی ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
را بست. صفدر که هنوز ایستاده بود و رفتن او را 
تماشامی‌کرد. دست هایش رادر جیب شلوار فرو کرد 
واراه اراه ۰ ۱ ۱ 

داریوش چند خیابان ان سوتر از تاکسی پیاده شد 
و در حالی که ترانه‌ای زیر لب زمزمه می‌کرد. سینه 
کش خیابان را گرفت و بالا رفت. بین راه دختر جوانی 
را دید که موبایلی در دست داشت و چند گام جلوتر 
از او» به همان راهی می‌رفت که خودش داشت می‌رفت. 
داریوش خود رابه او رساند و سلام کرد و گفت: 

- ببخشین! قصد مزاحمت ندارم. فقط خواستم از 

شما خواهش کنم که چند لحظه موبایل تونو لطف 


کنین تایه تلفن کوتاه بزنم. 
دختر به او و لباس‌های زیبایش نگاهی کرد و گفت: 
E‏ 


داریوش از مکث او استفاده کرد و گفت: 

- راستش رو بخواین. همین پایین تر. ماشینم 
خراب شده. حتما وقتی که داشتین میومدین. دیدینش. 
همون پورشه نارنجیه رو میگم. من داشتم دنبال یه 
تلفن می‌گشتم که شما رو دیدم. اگه لطف کنین و... 

داریوش ساکت شد و به او خیره شد. دختر جوان 
لبخندی زد و موبایلش رابه طرف او دراز کرد. 
داریوش تلفن را گرفت Sg gs‏ 
شماره می‌گرفت. به دختر پشت کرد و گوشی را به 
گوش گذاشت و مشغول قدم زدن شد. به دو طرف 
خیابان نگاهی انداخت و دید مردی دارد می‌آید. شماره 
راقطع کرد و تلفن راب ط ۵ ۰۰ ۱ ۰۱ 

- مشغوله. تلفن رو پس می‌گیرین يا میذارین 
دوباره امتحان کنم؟ 

دختر با مهربانی گفت: 

-نه اشکالی دارم مت ۰ ۳۱۰ 
بگیرین. تلفن همراه به درد همین وقتا می خوره دیگه. 

داریوش تشکر کرد و دوباره شماره گرفت. به 
خیابان هم نگاه کرد و آن مرد رادید که سوار تاکسی 
شد و رفت. کمی بعد بی‌آن که چیزی بگوید. دو پا 
داشت. دو پای دیگر هم قرض کرد و چنان به آن سوی 
خیابان رفت و وارد یکی از فرعی‌ها شد. که تا چشم 
به هم بزنی, دود شد و غيب شد و به اسمان رفت. 

دختر جوان 
خودش امد جیغ کوتاهی کشید و به دو طرف خیابان 
نگاه کرد. کسی را ندید. شتابان به ان سوی خیابان 
رفت و وارد دهانة خیابان فرعی شد. تا ته خیابان را 
از نظر گذراند. نه از داریوش خبری بود نه از هیچ 
کس. فقط یک TT ۳ E‏ 
داشت به تکه‌ای استخوان منقار می‌زد. دختر جوان 
چند قدم وارد خیابان شد. وقتی که داشت از کنار 
ماشینی که پارک شده بود. می‌گذشت. ناگهان گربة 
بزرگی از زیر ماشین بیرون دوید و کمی آن طرق تر 
از درختی بالا رفت. دختر جوان جیغ کشید و برگشت 
و درحالی که از خیابان فرعی بیرون می‌رفت. 
های‌های به گریه افتاد. 


که شوکه شده بود. وقتی که به 


ادامه دارد 


شماره ۳۱۰ 


- خودتونم بامن بیاین بیرون تا خدانکرده طوری نشه. 

فروشنده که از خرید کلان و بدون چانة داریوش 
بسیار خرسند بود. مو دبانه گفت: 

- خواهش می‌کنم. این لا ا ۱۳۳۳ 

ولی داریوش اصرار کرد که او هم حتماً بیرون 
بیاید. فروشنده هم که نمی خواست روزة شک دار 
بگیرد. با عذر خواهی بسیار, با او بیرون رفت. داریوش 
جلو صفدر ایستاد و پرسید: 

- اينارو می‌پسندی؟ بهم میاد؟ 

صفدر به او نگاهی کرد و گفت: 

- یه خورده راه برو تا خوب تر ببینم. 

داریوش چند قدم رفت و برگشت و کنار موتور 
ایستاد. صفدر به فروشنده گفت: 

- آقا بیا جلو یه چیزی توی گوشت بگم. 

همین که فروشنده جلوتر رفت و سرش رانزدیک 
صورت او گرفت. صفدر با سرش ضربۀ محکمی به 
دماغ او کوفت و داریوش به ترک موتور پرید و تاکسی 
بفهمد چه شده است. موتور از جا کنده شد و هر دو از 
آنجا دور شدند. کمی بعد به عکاسی رفتند و داریوش 
چند عکس فوری انداخت. از آنجا هم به طرف میدان 
شوش رفتند و بی‌هیچ چک و چانه و سند و مدرکی. 
موتور را به یک پنجم قیمت به اصغر خلاف فروختند 
و سرخوش و خندان سوار تاکسی شدند و به سوی 
خانه رفتند. نزدیکی‌های خانه. صفدر به تاکسی گفت 
نگه‌دارد. وقتی که پیاده شدند. به داریوش گفت: 

- تو دیگه نیا خونه. برو دنبال کاری که داری. باید 
یکی دو روزه» مخ سوسن خانم رو بزنی تا بتونیم 
بدزدیمش. حالیت شد؟ 

داریوش با کمی مکث گفت: 

- نميشه حالا این قدر عجله نکنی؟ می‌ترسم طرف 
شک کنه و بپره. البته بازم خود دانی. 

صفدر پنجه اش را دور گلوی او حلقه کرد و بدون 
این که فشار بدهد. گلویش را نوازش کرد و با لبخندی 
که رنگ تهدید داشت. گفت: 

- داریوش عزیز نازنین! اگه خود دانم. پس هر چی 
که میگم گوش کن. اگرم هنوز حالیت نشده بیا بریم 
خونه تا همچین حالیت کنم که حال کنی. 

این راگفت و دستش رااز گلوی داریوش, به طرف چانه و 
لب و گونة او برد و سیلی نرمی به صورتش زد و گفت: 

- حال ۱۰ 

داریوش آب دهانش راک ۱ ۳ 

ا حالیم شك. 

چشم‌های صفدر برق زد ولب خودش رالیسید و گفت: 

- ترسیدی؟ اره؟ بگو ببینم چقدر ترسیدی؟ 

داریوش سینه‌ای صاف کرد و با صدایی که کمی 
| را کلفت کرده بود. گفت: 

- ترس؟ چه حرفا! 

صفدر بازوی او را گرفت و فشار داد و گفت: 

- نه. تو داری از ترس دروغ میگی. تو حسابی 
ترسیدی. بیا بریم خونه. وقتی که می‌ترسی ازت 
خوشم میاد. زود باش خودتو واسم لوس کن. 

داریوش سعی کرد بازویش را بیرون بکشد ولی 
نتوانست. با این که قلبش از ترس به شدت می‌تپید. اخم 
کرد و با لحن لات‌ها گفت: 

- مشتی بی‌خیال دیکه. مگه نمی خوای سوسن 
خانم رو بدزدیم؟ پس بذار بریم دنبال کارمون دیکه. 
اونی که حسابی از تو می‌ترسه و خیلی لوسه. سوسنه. 
حالیت شد؟ 

صفدر آب دهانش راروی زبانش جمع کرد و تف 
درشتی جلو پای داریوش انداخت. بعد او رارها کرد و 
گفت: 


و برای صفدر توضیح داد که به مریم گفته است 
دانشجوی تقاتر است و یرای ا ۳ ۳۳۳۰۳۱ 
را کاملا به خود جذب کند. باید کارت دانشجویی 
داشته باشد. صفدر با او موافقت کرد و هر دو به 
دانشگاه تهران رفتند. صفیر بت ۰ ۳۳ 
کنار پیاده رو ابستاد. داریوش هم جلو در دانشگاه رفت 

و از دانشجوهایی که ار آنا. > ۱۳ 
می‌پرسید که آیا دانشجوی ۵ ۱ ۳ 
ازاين که از چند نفر پرسنده؛ سر ۰۱ ۲۳ ۲۳ 
مثبت داد. داریوش با شادی به او گفت: 

- آقا منم دانشجوی تئاتر دانشگاه مشهدم. با 
دوستم شرط بستم که کارت دانشجویی بچه‌های 
تهرون با کارت مافرق می‌کنه ولی اون میگه هیچ فرقی 
با هم ندارن. ميشه کارت تون رو نشون بدین؟ 

جوان از همه جا بی خبر کارتش را از جیبش در 
وتف او داریوش بشکنی زد و گفت: 

- شرطو بردم. داداش دمت گرم. بیا بریم پیش 
دوستم کارتت رو نشونش بدیم. دوستم همونیه که 
روی موتور نشسته. 

این را که گفت. کارت رااز او گرفت و باهم به طرف 
صفدر رفتند. جوان دانشجو از دیدن صفدر کمی 
مشکوک شد و خواست کارتش را پس بگیرد ولی 
صفدر مشت محکمی به سینة او کوفت. داریوش هم 
ترک موتور سوار شد و صفدر گاز را چرخاند و کلاچ 
راول کرد. موتور از جا کنده شا ۱ ۲۳۳۰ 
دانشجوی بیچاره با دردی در سینه. روی زمین افتاد 
و نالید. کسی هم نبود که به فریادش برسد و تا به 
خودش بجنبد. صفدر و داریوش وارد اولین خیابان 
فرعی شدند و رفتند که رفتند. 

داریوش کارت را بوسید و دستش رابه شانة 
صفدر زد و گفت: 

- نصف قضیه حل شد. حالا دیگه می‌تونی خیال کنی 
که مریم افتاده توی تار و تور جناب اقای صفدر عنکبوت. 

صفدر ویراژی داد و گفت: 

- احمق! مگه بهت نگفتم دیگه نگو مریم؟ بگو سوسن. 

داریوش گفت: 

-روی چشم. جالا کوله کی تا ۱۳۱۳ 

صفدر جلو یکی ازا ۰۱ ۳۳۳ 
چمهوری ایستاد و گفت: 

- اول بايد واسه تو یه دست لباس شیک و پیک بخریم. 

-لباس؟ واسه چی؟ 

-مگه به سوسن نگفتی دانشجو هستی؟ خب خره! 
ادمی که دانشجو باشه. نميشه هميشه مثه کوپن 
فروشا لباس بپوشه. حالیت شد؟ 

- آره حاليم شد ول ما ۳۷۳۱۰ 

صفدر لپ او را گرفت و گفت: 

- پول؟ مگه حرف من یادت رفته؟ ادم تاوقتی که می‌تونه 
بدزده وأسه خریدن هیچی, حتی یه قرون هم خرج نمی‌کنه. 

و برایش توضیح داد که لباس‌ها را چطور بدزدند. 
سپس خودش جلو مغازه روی موتور نشست و داریوش 
داخل فروشگاه شد و پس از این که شلوار و پیراهن و 
کفش و خلاصه هر چه را که لازم داشت. انتخاب کرد 
و پوشید. کمی خود را در اينه نگاه کرد بعد سرش را 
به طرف بیرون فروشگاه گرفت و با صدای بلند گفت: 

- پرویز جون؟ بيا ببین لباسی که انتخاب کردم خوبه؟ 

صفدر گفت: 

- موتورم قفل نداره. نمی‌تونم ولش کنم. یه دقه 
بیا بیرون نشونم بده. 

داریوش به فروشنده گفت: 

- اجازه میدین برم بیرون تا داداشم لباسم رو ببینه؟ 

بعد کمی مکث کرد و ادامه داد: 











خیر. آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید دیگر 
یک تلفن همراه نیست. خدا می‌داند که به اندازه 
کافی تلفن همراه در این صفحات داشته ایم. 
وکا اه و سا 
تولید کنندگان سیلوادر ژاپن ساخته شده یک نقشه 
و قطب نما است که دمای هوا و شرایط جوی رانیز 
نشان می‌دهد. به این وسیله می‌توانید نشانی‌های 
مختلف را بدهید و سپس از آن بخواهید تا 
کر فاصلە را ار ای کر 
二‏ 
کیلومتری راهم به اطلاع شما می‌رساند. اگر در 
نقطه ای هستید و بسوی یک نشانه حرکت می‌کنید. 
این وسیله در طول راه به‌وسیله قطب نما مسیر 
صحیح را به شما نشان می‌دهد. به غیر از موارد 
بالا این وسیله هنگام طلوع و غروب افتاب و 
همچنین هنگام ظهر را نیز به شکل دقیق به اطلاع 
وا وتا ی سای وس 
جوی و پیش‌بینی در مورد بارش برف و باران را 
نیز روی صفحه خود درج می کند. سیلوا این وسیله 
رایه قیمت ششصد دلار به بازار عرضه کرده است. 








/ درباره هنر نقاشی در قرن بیست و یکم کمتر شنیده یا 
有‏ می‌خوانیم علت آنهم این است که به شکل ناراحت‌کننده‌ای 
تعداد نقاشان بزرگ در جهان رو به نقصان گذاشته است. 
وجود کامپیوتر. هنرهای تصویری مانند سینما و تلویزیون و 
یی کر ای ها را ای اع شد 6 اس ادا ال 
اصیل تنها مانده است. به همین دلیل زمانی که یک نقاش بزرگ هنر 


1 فروش همی و سد. کار شاا 
درباره اثار «روش» اظهار 
مرموز است و به نکته جالبی از 
. زندگی مدرن ارتباط برقرار 
| می‌کند بدون انکه مشکل 
کاریکاتوری به خود گیرد. در ۾ 
تصویر هنرمند و دو اثر از اثار . 

مشهور او را مشاهده می‌کنید. 


به این هنرها روی آورند و درنتیجه هنر نقاشی : 
خود را نمایان می‌کند. هیجان خاصی عالم هنر را دربر می‌گیرد. اکنون در المان یک نقاش بزرگ جلوه کرده است 
Ce‏ 


El‏ در سال 
٩‏ از شهر ازمیر 
| در ترکیه برداشته 
本 汪‏ شده است. 

کارشناسان 
در صلیب سرع 


oL » 区 
آنها مطایق 77 دیکته شده توسط جامعه‎ 


ترکها ادعا 3 که ساختمانهای 
اروپاساخته شده و در برابر زلزله تامیزان هفت درجه ریشتر مقاوم است. اما این ادعا 
درست نیست. چرا که اکنون پس از چند سال مطالعه و تحقیق مشخص شد که زلزله 
آناتولی در ترکیه قدرتی به ميزان ۶/۷ درجه ریشتر داشته است و چنین تخریب و 
تلفاتی در برابر این زلزله فقط نمایانگر عدم استفاده از کاربردها و ابزارهای دفاعی در 
برابر زلزله است. بیشترین تلفات در زلزله ازمیر در ترکیه به کودکان و نوجوانان وارد 
ی دایص 


فقط شش هزار کودک و نوجوان را زیرآوار مدفون ساختند. ضمن آنکه زلزله ازمیر 
باعث خسارت به ميزان ۴ میلیارد دلار شد. 





بی‌جهت نیست که منطقه «باواریا» را که در جنوب آلمان واقع شده 
یکی از زیباترین مناطق جهان شناخته اند. باواریا از معدود مناطقی است 
二‏ 
و این یک واقعیت اعجاب اور است. چرا که اصولا در غرب و شمال اروپاء 
نیروهای مدرنیزه و سمبولهای عصر فضاء دیگر جایی برای سنت باقی 
DR‏ 
شانزده و يا هفدهم بازگشته است. باواریا علاوه بر زیبایی طبیعی به خاطر پر 
کوههای مرتفع که بیشتر آن از سلسله جبال آلپ می‌باشد. دارای یکی از | 
زیباترین جلوه‌های معماری در اروپا می‌باشد. بخصوص بخش‌هایی از 
شهرهای «نورنبرگ» و مونیخ (در تصویر) که جلوه‌های مدرن یا معماری 
سنتی در جنوب آلمان درهم آميخته و مناظری بسیار زیبا بوجود آورده 
است. برخی از ساختمانها و دروازه‌هایی که در مونیخ وجود دارد متعلق به 
قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی می‌باشند. 


شماره ۳۰ 
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حشره‌ای را که در تصویر مشاهده می‌کنید از 
گونه‌های ملخ کوچک می باشد که در اندونزی 
زندگی می‌کند. اما این یک حشره معمولی نیست. 
چراکه می‌تواند به بالهای خود هم از نقطه نظر شکل 
ظاهری و هم از جهت رنگ. وضعیتی بدهد که مانند 
یک برگ روی شاخه می‌شود و بدین ترتیب از گزند 
شکارچیان خود در امان می‌ماند. این حشره به 
کمک آنتن‌های درازی که از سر آن 
دارای گیرنده‌های متعدد می‌باشد. می‌تواند جهت 
پرواز خود را در شب پیدا کند. به همین دلیل است 
که این حشره عمده فعالیت خود را در شب انجام 
می‌دشد. 

در تصویری که در شب گرفته شد. حشره راو 
همچنین نوع برگ و گیاهی را که حشره عینا شکل 
ان را با بال خود تقلید می‌کند. مشاهده می‌کنید. 


امتداد بافته ی 


۹ NA 
تب‎ 


درحال ام 


فتن دا 
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ممکن است در نظر اول مبلغ هفتصد دلار برای یک 
دوربین دیجیتال, بیش از حد جلوه کند. اما وقتی که سخن از 
مدل ۶-۲۳ که توسط کازیو طراحی شده به میان اید. این 
مبلغ کاملا منصفانه به نظر خواهد آمد. قابلیت 
تصویربرداری با قدرتی معادل ۳/۲ مگاپیکسل که عکسهایی 
به اندازه ۱۸ در ۱۲ سانتی‌متر را با شفافیت کامل می‌گیرد. 
یکی از این قانلیت‌ها است؛ من آنکه این کر رین دارآی یک 
لنز خودکار با سه درجه قابل تغییر هم می‌باشد. در هنگام 
تصوبربرداری» این دوربین ابتدا ۱ شیوه مختلف را که 
عکسها تسن از ود اشن ته نظن خر اهت وس به شما نان 
2-۳ همچنین قابلیت تصویربرداری ویدیویی را نیز دارامی‌باشد که تا ۳۰ ثانیه این تصویربرداری امکان پذیر 




















کشور پرو در امریکای جنوبی است که جسد مومیایی 
شده او به صورت کامل پس از حفاری در منطقه بدست 
آمده است. اینکاها متمدن‌ترین مردمان در آمریکای 
جنوبی بودند و به همین جهت تا قرن شانزده بر بیشتر 
وا وس فسات بای مقر را وس 
از کشف قاره آمریکا توسط اروپاییان سیل هجوم 
اسپانیایی‌ها بر سرزمین‌های آمریکای جنوبی آغاز شد 
و قوم اینکا به‌دست اسپانیایی‌ها نابود شد. در زمان 
هجوم اسپانیایی‌ها بسیاری از شاهزاده‌های اینکا قبل 
از افتادن به دست اسپانیایی‌های بیرحم و غارتگر. خود 
را نابود می‌کردند. سینیورا نیز یکی از آنهاست که در 
بیست سالگی خود رازنده به‌گور کرده و پس از مرگش 
خانواده او. سینیو را را مومیایی کردند و تمام 
دارایی‌های مورد علاقه او را همانگونه که در تصویر 
می‌بینید در کنار او باقی گذاشتند. نکته جالب در 
مومیایی سینیورا این است که حتی خالکوبی 
روی دست او بدون هیچ‌گونه کاستی, پس از 
این همه سال قابل رویت بود. 








رویت‌ترین ویژگی پلیکانها منقار انها است. آنچه را که در 
تصویر مشاهده می‌کنید یک پلیکان جوان درحال خمیازه 
است. در این هنگام پلیکان بادکنک روی زبان خود را 
به‌ صورت معکوس باد می‌کند و بخش داخلی و نرم زبان خود 
را به نمایش می‌گذارد. یکی از دلایلی که پلیکان منقار به این 
بزرگی دارد این است که مقداری از ماهی را که شکار کرده 
در منقار خود ذخیره می کند. 

درباره بادکنکی که روی زبان پلیکان وجود دارد سخن‌ها 
و افسانه‌ها گفته شده است و یکی از معمول‌ترین این افسانه‌ها 
در این مقوله چنین است که پلیکان برای جلب نظر زوجه سعی 
می‌کند زیباترین اشکال را به وسیله بادکنک درون منقار خود 
ایجاد کند و پلیکان ماده هميشه به‌سوی بادکنکی جذب 
می‌شود که بزرگتر» رنگین‌تر و زیباتر در دهان پلیکان قرار 
گیرد. 


شماره ۳۱۰ 


می‌باشد. ds‏ دیگر» وسیله‌ای است که همراه دوربین است اما جدا از آن قرار می‌گیرد و هم به عنوان شارژکننده 
مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم می‌تواند به عنوان نگهد ارنده دوربین در هنگام عکسبرداری خودکار و بدون دخالت 
انسان قابل استفاده است. با 22-۲۳ کازیو کاری کرده است که دیکر تولید کنندگان دوربین باید به دنبال ان بروند. 


۱۳ ۱۳ 


人 ۳۷۱ ۱ ارز‎ 











فقط کمی احساس ناراحتی گوارشی در شما وجود 
داشته باشد ولی در کل سالم می‌باشید. از رنگهای 
نارنجی, آبی لاجوردی و بنفش هم استفاده نمایید. 
نباشید. خیلی زود رفع می‌ شود و اوضاع به حال عادی 
برمی‌گردد ولی این تجربه را غنیمت بدانید و دیگر 
تکرارش نکنید! 


|| || تودار و مرموز 


خانم معصومه شکرالله‌زاده از بابلسر با رنگهای 

۱ قرمز ۲.زرد پررنگ ۲ خاکستری و شعر: 

«شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد و...» 
۱ خانم شکرالله زاده شما اهل کار و تلاش و فعالیت 
گروهی هستید و از هوش بالایی برخوردارید. این 
اواخر تودار و مرموز شده‌اید و از نظر عاطفی کمی 
شاید از کسی که به او علاقمند هستید آزرده شده و 
رنجیده‌اید. سعی کنید فراموش کنید و نشاط و شادی 
را دوباره پیدا نمایید. از ورزش و تفریح غافل نشوید 
و سعی کنید در جمع خانواده و دوستان باشید و از 
دوستان خود رابا حرفهای کنایه‌دار خود ازرده نکنید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق هسنند 
ولی فعلا اصلا به ان فکر نکنید. چون سالم می‌باشید. 
همچنین باید برای رسیدن به آنچه می‌خواهید بیشتر 
تلاش کنید و قدر زمان را بیشتر بدانید. موفق باشید. 


خانم محبوبه محمدتبار از بابلسر با رنگهای 

.١‏ صورتنی ۲-نارنجی ۳.بنفش تیره و حمله: 

«امروز همانی است که دیروز به ان می‌اند یشیدی!» 
خونگرم و باهوش می‌باشید و زود یاد می‌گیرید. 
می‌کنید و یاد می‌گیرید. خوش سلیقه و شیک پوش 
هستید و از کارهای هنری لذت می‌برید. زیاد 
خوش اخلاق نیستید ولی فقط در خانه وبیرون از خانه 
خوش اخلاق باشید. از نظر جسمی سالم هستید و فقط 
احتمال دارد پیری زودرس به سراغ شما بیاید. از 
رنگهای ابی. سبز. فیروزه‌ای» سرخابی و زرد بیشتر 
استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما الماس است. 
متاسفانه زیاد خوش خبر نیستم! موفق باشید. 


||| | [||| شوکه شده‌اید 


خانم معصومه فهیمی از بابلسر با رنگهای 
۱ سرمه‌ای تبره ۲.مشکی ۳ سفید و شعر: 
«خدای آسمونها بسه دیکه صبوری 
زمونه با دل من چقدر تو بی‌وفایی» 
خانم فهیمی شما صادق و موّمن هستید ولی غم 
بزرگی دلتان را به درد آورده و خسته و افسرده‌تان 
کرده است. احتمالا در دوران کودکی اتفاق ناگواری 
برایتان افتاده که شما را شوکه کرده است و خاطره 
تلخی برایتان بجا گذ اشته است. به هرحال روحیه فعلی 
شما زیاد خوب نیست و باید بکویم شما نیاز به یک 
هم صحبت و همدم مناسب دارید تا با او درددل کنید 





دیگر علوم تجربی دارای خطاهایی نیز در موارد 
استثنابی می‌باشد ولی اکثرادقیق است. در مورد شما 
باید عرض کنم. شما دارای هوش و استعد اد تحصیلی 
خوبی هستید. خوش سلیقه و در انتخاب دقیق هستید. 
کمی وسواسی هستید ولی زیاد محسوس نیست و 
اطرافیان مقوجه آن ی پامهر ی محبتی که در 
دل شما وجود دارد کمتر پیش می‌اید که کسی از شما 
دلخور شود. اگر هم خدای نکرده کدورتی برای کسی 
پیش بیاید شما انقدر پرمحبت و در ضمن باهوش 
هستید که برای رفع آن پیشقدم شوید و به‌راحتی با 
کلامی نرم دل ان شخص را به دست اورید. از نظر 
ی اد ل وروک حو ابت کا ا ای 
در شما دیده می‌شود ولی در کل سالم هستید. خانم 
نورانی تایادم نرفته بگویم! اگر زودرنج و احساساتی 
هستید و با کوچکترین حرفی از اطرافیان برافروخته 
و عصبی می‌شوید. سعی کنید قبل از هرگونه 
برخوردی تا بیست بشمارید و در این حال به پاسخی 
مناسب و برخوردی بهتر فکر کنید. مطمثناً نتیجه 
خوبی خواهید گرفت. از رنگهای کل‌بهی و قرمز هم 
استفاده فرمایید. سعی کنید در شروع کاری که درپیش 
دارید تمام حواس خود را جمع کنید و از هوش خود 
بهمراه دقت و پشتکار استفاده کنید و از مسائل فرعی 
دور شوید تا موفقیت شما کامل شود وگرنه پشیمانی 
خر کرت عا سا کے فن راه 


۱ || دروغ نگویید! 


خانم مریم س از اراک با رنگهای 

۱. زرد لیمویی ملایم ۲. ابی اسمانی ۲- زرشکی 
پررنگ و شعر: 

«در ناامیدی بسی امید است و...» 

خانم «س» شما دارای هوشی ذاتی هستید. ولی 
از ان کم استفاده می‌کنید و یا ان راپرورش نمی دهید. 
مهربان و خوش قلب هستید. دارای چهره نسبتا زیبا 
می‌باشید و خوش لباس و شیک پوش به‌طوری که 
IE‏ 
از رنگهای مناسب و هماهنگ با چهره و رنگ پوست 
خود بپوشید. که معمولا انتخاب خودتان بهتر از 
هدایایی است که دریافت می‌کنید یا خرید انرابه‌عهده 
دیگری می‌گذارید. گاهی اوقات کم حرف و خجالتی 
می‌شوید. نکته آخر اینکه دروغگوی خوبی نیستید 
پس اصلا در این کار سعی هم نکنید. حتی اگر 
راستگویی شمابه ضررتان باشدا! 

از نظر جسمی کاملا سالم می‌باشید. فقط از نظر 
حواس پنجگانه مثل بینایی و شنوایی سیب پذیر 
می‌باشید. از رنگهای زرد پرتقالی و صورتی بیشتر 
استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما لعل است. 
موضوعی که روزهای اخیر خیلی فکر شمارامشغول 
کرده به‌زودی انجام می‌شود و خیالتان از بابت ان 
اسوده می‌شود. موفق باشید. 


||| || نگران نباشید 


خانم فاطمه شکرالله‌زاده از بابلسر با رنگهای 

۱ سرمه‌ای ۲. زرد لیمویی ۲. قهوه‌ای تیره و شعر: 

«ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم و...» 

خانم شکرالله زاده شما مهریان. صادق و 
روراست هستید و نسبتا باهوش و دارای استعداد 
تحصیلی خوب می‌باشید و در ضمن بسیار مغرور 
می‌باشید و این باعث می‌شود در جمع کمتر حضور 
داشته باشید ولی دوستان متوجه غرور ذاتی شما 





خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هر کدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

有 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


۷ برای ار 人‏ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی, گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر يا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

















توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 


مه چندم شماست و فاصله زمانی آن انم قلی چقدر ستل | 








||| ||| تا بيست بشمارید! 


خانم لیلا نورانی از ارومیه با رنگهای 

۱ ابی ۲۔ بنفش ۳ زرد پرتقالی و شعر: 
«اگه چشمهات منو می خواست تو نگاه تو می‌موندم 

اگه دستهات مال من بود جون به دستهات می سپردم» 

خانم نورانی با تشکر از اظهارلطف شما در پاسخ 
به سو‌التان باید بگویم شاید در اینده پاسخ کاملی به 
اتسوا اراک انم ول رکال رفظ وا 
هیچ منبع و مأخذ داخلی و خارجی برای مطالبی که 
او میم تون هو تن ی دی ا ايا 
شناخت رنگها و تأثیر آن بر روح و جسم و یک فرآیند 
متافیزیک در ان دخیل می‌باشد. و مثل همه میاحث 


شماره ۳۱۰ 
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هستید. استعداد تحصیلی خوبی داشته‌اید ولی از آن 
بخوبی استفاده نکرده‌اید. اگر به هنرهای دستی 
علاقمند باشید آنرابه‌راحتی فرامی‌گیرید و مهارت پیدا 
در شما دیده می شود. از رنگهای تار ی قرمز. 
صورتی بیشتر استفاده فرمایید. برودی خبرهای 
جالبی راجع به مشکلی که در ذهن دارید می‌شنوید 
که در حل ان شمارا یاری خواهد کرد ولی متاسفانه 


می شوید. شما کم حرف ولی 
شمرده و راحت حرف می‌زنید. از 


به‌صورت خیلی ضعیف در شما 
د دد ۵ می‌ شود. اگر شما پوست 


بیشتر در معرض تابش افتاب قرار 
بگیرید. 

از رنگهای ابی لاجوردی. 
بنفش. گل بھی و نیلی بیشتر 
موفقیت و پیروزی باشید که 
خبرهای خوش دیگری نیز همراه 


]| صمیمی وآینه کر 


خانم ب .ک .ب از شیروان با رنگهای 

۱. سبز مغزپسته‌ای ۲ ابی ۲-زرد و شعر: 

«هر که در این بزم مقربتر است و...» 
خانم عزیز شما مهربان. باهوش, صمیمی و 
اینده‌نگر هستید. درحال حاضر به درآمد و پول بیشتر 


| نظر جسمی کاملا سالم می‌باشید 
| و تنها استعداد بیماری گوارشی 


| روشن و سفید دارید سعی کنید در 
فصل پاییز در روزهای افتابی 
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فکر می‌کنید. شما موّمن. خانواده‌دوست و پرتلاش این مشکل به‌طور کامل حل نخواهد شد. 


||| ||| دوستان گرامی نامه‌های پرمحبت و مهرتان رسید. || | 
الف . دوستانی که به نفرستادن نمونه رنگ ادامه می‌دهند و توجهی به تذکرات بنده ندارند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 

بتول رجایی هرندی -لیلا و مریم ناظمی هرندی از هرند محمد هدهدی از آبکنار .هنگامه پناهی از تهران مرضیه 
خاوری‌پور از هندیجان .الهام -م از اهواز.فرزانه -خ از خوزستان -زهرا رمضانی از شهرری -مرجان غلامیان از تهران - 
خانم ش .س از شیراز.مهدی -روح الله و اشرف خسروی از شاهین شهر .عفت غفاری نوقانی از کناباد. 

ب . دوستانی که به ترتیب تاریخ دریافت نامه‌هایشان می توانند منتظر چاپ پاسخهایشان باشند: 

خدیجه عشقی از رشت ۔لیلا باباخانی از کرج -خانم ف -ر از گرگان -نوشین قربانی نرد از تهران شرف کوهی از 
تهران .مریم منزوی از تهران .محمدرضا رضایی از تهران ‏ مصطفی منزوی از تهران اعظم رضایی از تهران ‏ اعظم 
تاجیک از ورامین -علیرضا؟ از ورامین -سارا فعال از تهران -ذکریا اقابابایی از گلستان ندا-م ۔ف از شاهین شهر -مهدی 
محتشم نیا از آمل -محمدجواد غفوری از تهران .شهاب عبدی از رشت -سحر آب‌فر از تهران -مونا آذرین‌فر از تهران - 
مهناز رستمی از تهران .نازی عراقی از تهران .سمیه عالی پور از بندرعباس -مرجان عبدی از رشت .مینو.س و مریم س 
از اراک -شیما سید اقایی از شهرری -مهدی قوچالو از قزوین ‏ افسانه ق و منیژه .ق از قزوین -فاطمه سیمی از فارس - 
سیده مریم خلیلی از زنجان شهناز نوروزی از شیراز .خانم ش -س -ح از مشهد -مهدیس -س و حدیث س از ملایر - 
محبوبه رزاقی پور از نیشابور.سیدمسلم رکن الدینی از دزفول -خانم م ۔ع از کرج .رضا رحیمی از اسلامشهر.الهه اکبری 
از تهران .معصومه ساری‌خانی از اراک .مریم ذبیحی از تهران -المیرا صنعتی نیا از تهران -فرزانه بادی از استان قم -روّیا 
صلاحی تهران -اکرم -ع از تهران -سیده ساجده موسوی از کیلان -فریبا کریمی از تهران -ملیحه خادمی از دامغان -اقای 
م -م .خ از دامفان -زهرا نجفی از ایلام .زینب محمدی از مشهد -تهمینه مشایخ از فارس -زینب نورعینی از تنکاین -مینا 
نوروزی از تنکابن -مینا محتشم نیا از امل .عباس علی سبیلی از مشهد. 

ج . دوستانی که فرم مخصوص را ارسال نکرده‌اند و باید یک فرم از مجله جدا کرده و ارسال نمایند: 
منوچهر فرید از بستک -محبوبه سلمانی صفاپيشه از خراسان. 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علاقمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
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از: تعداد ارسال نامه: 3 
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و او سنگ صبور شماباشد. از نظر جسمی کاملا سالم | 


هستید. از رنگهای متنوع استفاده کنید و رنگ سیاه و 
سفید را دیگر استفاده نفرمایید. 


|( کمی صبر و حوصلہ 


خانم با آقای 1.8 از بابل با رنگهای 

۱ بنفش ۲ قرمز ۳-زرد و جمله: 

«به دریابی گرفتارم که موجش عالمی دارد.» 

دوست گرامی احتمالا سماحان. ۰ ۱۳ 
هوش و استعداد فراوان می‌باشید و اهل کار و تلاش. 
حساس و زودرنج هستید. خوب صحبت می کنید و با 
همه به‌راحتی ارتباط برقرار می‌کنید و راحت دوست 
پیدا می‌کنید ولی در نگه داشتن آنها تعصبی ندارید و 
قلبی و عروقی دارید ولی درحال حاضر مبتلا نیستید 
مشورت نمایید. 

از رنگهای ابی لاجوردی, نیلی. صورتی و بنفش 
حوصله و تلاش باعث می‌شود به آنچه می‌خواهید 
برسید ولی اصطلاحا دير و زود دارد ولی سوخت و 


اااا | آرامش خود را حفظ کنید 


خانم فاطمه صدقی از بابل با رنگهای 

۱ سرمه‌ای تیره ۲.بنفش ۳ زرد و شعر: 

«قابقی خواهم ساخت من در این خاک غریب.» 

خانم صدقی شما صادق و روراست و ge‏ من 
هستید. خوش سلیقه و خوش لباس هستید و از هوش 
نسبتا خوبی برخوردارید. از اینکه از شما ایراد بگیرند 
آرامش خود را حفظ نمایید! و با تفکر مسائل خود را 
حل نمایید. از ورزش و تفریح هم غافل نشوید. شنا 
سالم هستید و تنها از نظر حواس مثل بینایی و شنوایی 
خوش یمن شما یشم است. هر روز سختی روزهای 
اسانی را درپی دارد پس نگران روزهای آینده نباشید. 


خانم فائزه هوشمندی از تهران با رنگهای 

۱ صورتی ۲. زرد ۲ سبز ابی‌روشن و شعر: 

«من عطا خواهم کرد / به زمستان تو گل / و به 
تابستانت / سردی صبح بهار 9...» 

خانم هوشمندی شما هنرمند. خوش ذوقی با 
روحیه و قدرت مدیریت خوب می‌باشید. به کسب 
درآمد و پول اهمیت می‌دهید و آن رالازمه زندگی بهتر 
می‌توان روشنفکری آرمان گرا دانست. ولی اصراری 
به اثبات عقایدتان به دیگران ندارید و به نظرات دیگران 
احترام می‌گذ ارید. شما احساساتی و رودرنج هستنید 
و با دیدن مصائب دیگران. برایشان غصه می‌خورید 
و اشک می‌ریزید و با دیدن فیلم‌های رمانتیک متأثر 





کرده و صدام حسین را مطمئن سازد که در اثر توجه 
و پیگیری او چنین توطئه‌ای قبل از به اجرا درامدن 

زنگ در را فشار داد. معمولا در روزهای تعطیل 
پایان هفته, درهای سفارت بسته بود. پس از چند لحظه 
لای در کمی باز شد. ولی وقتی متوجه حضور او 
شدند. در بطور کامل باز شده و مردی که حدود چهل 
سال داشت. بهمراه دو نفر خانم جوان. درحالیکه 
مرتب تکرار می کردند «عالیجناب. عالیجناب». 
تعظیم کنان ضمن عذرخواهی. چمدانهایش را گرفته 
و حتی دخترخانمها نیز ساکهای کوچکتر را برداشته 
و او رابه داخل سفارت بردند. 

«عبدل کنوک» مدیر امور اداری سفارت که 
آل عبیدی» شخصیت چاپلوسانه و زیرکانه او راخوب 
می شناخت و توسط منشی معاون وزارت امور 
خارجه خانم صائب اطلاعات کافی در مورد او دریافت 
کرده بود. جلو آمد و گفت: 
کوچکترین اطلاعی از ورود شما نداشتم. اگر حتی یک 
تلفن کرده بودید شخصا بهمراه لیموزین سفارت و 





بودند که دو هفته دیگر باید انتظار شمارا داشته باشم. 
تصور کردم هنوز در بغداد هستید. 

اجازه بدهید درصورتی که خسته نیستید محل 
سفارت رابه شما نشان بدهم. البته اتاق استراحت شما 
راقبلا اماده کرده بودیم و در این مورد مشکلی نیست. 

آل‌عبیدی با اطلاعات قبلی که خانم هاف به او 
داده بود. می دانست که می‌تواند از دهان این مرد 
حرف بیرون بکشد. لذا پرسید: 

اوضاع درحال حاضر چطوره؟ آیا نیاز به امکانات 
و یا تغییراتی در سفارت احساس می‌شه؟ 

مدير امور اداری که منتظر شنیدن مطالبی نظیر 
این بود. شروع به بافتن اراجیف و شایعاتی که در 
سفارت وجود داشت کرد و آنقدر در این راه جلو رفت 
که آل‌عبیدی تصمیم گرفت که حرفهای او را ندیده 
بگیرد. درحال حاضر مشکلات بسیار زیادتری وجود 
کی فر رو کرو 
آل عبیدی ناچار بود که تمام توجهش را بکار گیرد که 
دست به اقدامی نزند که بعدا دردسرساز شود. 
بنابراین از «کنوک» خواست که او را به اتاقش 
راهنمایی کنت: در آنجا می توانست دوش گرفته و 
خستگی در کرده و افکارش رابرای برداشتن قدمهای 
بعدی منظم نماید. 

اولین پرواز بعدی به اردن» زودتر از صبح فردا 
انجام نمی‌شد. او هم به این زمان نیاز داشت تا به 
افکارش سر و سامان بدهد. گفتن هر جمله و یا حتی 
کلمه ای در حضور وزير امور خارجه عراق که یکی از 
گرگهای باران دیده و دست راست صدام حسین 
بشمار می‌رفت. می‌توانست درهای سعادت و ترقی 
رابروی او گشوده و یابرعکس برای هميشه منزویش 
کند. 

از پنجره اتاقش نگاهی به بیرون انداخت. قبلا هم 
در مورد شبهای پاریس بسیار شنیده بود. هنگام شب 
این شهر نورباران شده و از ترافیک کشنده روزانه 
نیز کاسته می‌شد. متأسفانه خانم احمد. منشی 
یا و CT‏ ات 
به مرخصی دو هفته ای رفته بود و دیدار از محلهای 
شبانه پاریس با مدیر امور اداری نیز نمی‌توانست 
رای آی لت بخش باختق لذا قصسمیم گرفت که شام 
سیکی خورده و استراحت کند. درحالیکه نشان می داد 








«شر افت در بسن دزدآن» 


مه مه 


دیکتانور 
دنوانه! 





* نویسنده: جفری آرچر 
ترجمه: کورس جهانبکلو 





در بهار JJLo‏ کاخ سفید درگیر ماجرای افتضاحات جنسی کلینتون بود. صدام حسین به تلافی شکست 
مفتضحانه لشک رکشی به کویت درصدد بود تا با ربودن مقاوله‌نامه استقلال آمریکا به تحقیر آمریکا بپردازد. 

ال‌عبیدی. معاون سفیر عراق در امریکا برای بدست آوردن سند موردنظر صدام با انتونیو کاوالی یک وکیل 
وداک دا کا ا ا ا E‏ ا 
برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا کوپک سکرتر سفارت اردن در پاریس دوست شود. اسکات برادلی با هانا 
آشنا می شود و کاوالی به اتفاق دستیارانش عازم ماموریت می‌شوند و با «باترورث» مشاور رئیس جمهور و رئیس 
موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می‌دهد کلینتون قصد بازدید از اعلامیه استقلال را در موزه دارد و مقاوله‌نامه 
معروف استقلال امریکا توسط کلینتون قلابی از موزه ملی ربوده می‌شود و به‌جایش طرح مقاوله‌نامه قلابی 
گذاشته می شود «ال عبیدی» 9 «کاوالی» دو طرف معامله قرار ملاقاتی برای رد و بدل کردن مقاوله و پول مورد 
قرارداد میگذارند و اسکات برادلی بالاخره به هانا کوک در مورد مشخصات خود و نیاتش اعتراف می‌کند. اما 
قبلا هانا او را مسموم کرده است و با تلاش پزشکان به دنبای زندگان برمی‌گردد و سراغ «هانا کوپک» را می‌گیرد. 
کال ی را ی ی ترا ری ات رای نا 
مقاوله‌نامه اصلی را در اختیار او قرار می‌دهد و از طرفی. وارن کریسوفر با احضار رئیس سازمان سیا و مامورین 
موساد اسرائیل و اسکات برادلی جلسه‌ای تشکیل می‌دهدتا با جمع‌آوری اطلاعات درمورد صدام. مقاوله‌نامه را 
دستگیر و مورد بازجویی قرار می‌دهد و از وی می‌خواهد با سازمان سیا همکاری کرده و یکبار دیگر مقاوله نامه 
را کیی کند. دلاربیل موافقت می کند و از طرفی «هانا» حاسوسه اسر ائبلی در وزارت امور خارجه عراق در سمت 


پس بهتره من زودتر دست بکار شم تا اعلامیه 
استقلال چهارمی یا پنجمی که دارم تهیه می‌کنم تاروز 
ES5‏ انتطور قت اد 

پروفسور درحالی که چشم از مرد ایرلندی 
برنمی‌داشت. جواب داد: 

-اين آخرین فرصتی است که داری. بعد از دوشنبه 

0 

وقتی که ال عبیدی از سفر سوئد به پاریس 
برگشت. چون سفارت اطلاع نداشت. ناچار شد 
فقط آدرس استراحتگاه کارکنان سفارت را داده و 
راننده سر جایش نشست تا جناب سفیر ناچار شود 
که چمدانهایش را که بزرگ هم بود شخصا از داخل 
تاکسی بیرون اورده و به محل اقامتش ببرد. 

بطور رسمی هیچیک از کارکنان سفارت انتظار 
برگشت او رابه این زودی نداشتند. تصور همه بر این 
بود که مدت دو هفته را در مرخصی خواهد گذرانید. 
در فرودگاه شارل دوکل پاریس هم اگر می‌توانست 
پروازی که به اردن انجام می‌شد را گیریباورد. 
مستقیما به آردن می‌رفت. بمجرد اینکه پس از صحبت 
با آقای «پدرسون» سوئدی متوجه شد که شخصی 
بنام «ریفات» گاوصندوق راتحویل گرفته, متوجه شد 
که باید هرچه زودتر به بغداد برگردد. تنها به این 
ترتیب می‌توانست ضمن گزارش شفاهی به وزير 


منشی منتظر دستورات موساد و سیا است و... 
اینی به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


دلاربیل مثل هميشه بالحنی که بیشتر به شوخی 
شیاهت داشت. جواب داد: 

اونوقت زندگیم‌رو مثل یه معلم مدرسه به پایان 
می‌رسوندم. بدون اينکه هیچ هیجانی در کارم باشه. 
اگر اطلاع داشته باشی این یکسال اخیر بهترین 
زندگی رو داشتم و مثل یک رئیس جمهور از من 
مراقبت ميشه و در کاخهای مجلل زندگی می‌کنم. البته 
درسته که بعضی اوقات ناچارم بوی تعفن زندانهای 
عمومی‌رو تحمل کنم. ولی ترجیح میدم که به همین 
زندگی که رو آورده‌ام ادامه بدم. 

«دکستر هاچین» صحبت های ان دو را قطع کرد 

مرد جوان, چه مدتی باقیمانده قبل از اینکه ما را 
EE‏ 

اسکات جواب داد: سرهنگ کراتز امروز زنگ زد 
و گفت که آنها با یک وسیله دریایی حرکت کرده‌اند و 
امیدوارند که روز دوشنبه صبح برسند. 

El aE 
داد:‎ 

- بدین ترتیب برای چهارشنبه هفته آینده به مرز 
عراق می‌ رسند؟ 

دلاربیل مداخله کرد: بهترین موقع سال برای عبور 
از روی لغاز بسفر این فصله, مخصوصا اگر وقتی به 
ساحل طرف مقابل رسیدی, یک خانم زیبا در انتظارت 
باشه... 
آنوقت زیرچشمی نگاهی به اسکات انداخت که 
یعنی منم خبر دارم... بعد ادامه داد: 
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ار داد و کر مورد که پم کل اعا 
«دلاربیل» کجا خواهد رفت و به چه کاری مشغول 
خواهت شه سوال کردف: 

وقتی که چارلز از اتاق بیرون رفت. اس گات پرسید: 

.بالاخره» نگفتی» کی می‌تونم این شاهکار هنری‌رو 
با خودم ببرم؟ 

هنوز خیلی زوده. مرد جوون! اگر کوچکترین 
عجله‌ای به کار ببرم. مثل اون دفعه‌ای که با استفاده از 
مرکب چاپ نامرغوب. اسکناس صددلاری ساختم که 
با دست کشیدن روی امضاء پاک می‌شد. و پنج سال 
ناچار شدم از بهترین دوران زندگیم را در زندان 
بگذرانم» دوباره کارا خراب ميشه. یک بار اشتباه راهر 
کسی حق داره انجام بده. ولی تکرار دوباره همان 
اشتباه فقط از احمق‌ها سر میزنه! متوجه شدی؟ اقای 
اسکات. مذلا این اعلامیه در اصل در سال ۱۸۳۰ تهیه 
شده. آثار گذشت زمان و تأءثیرات آلودگی هوا با تمام 
فیلترهایی که از ان استفاده می‌شود. باید بروی ان 
مشاهده شده و مشخص باشد. چشم‌هایی که ان را 
بررسی می‌کنند. تمام این حالات و تغییرات را در نظر 
می‌گیرند. اگر من این را به همین صورت به دست 
RE ES:‏ ی سکع هم با دون 
دعر که تمت مت خی ها تسه تور 
نخواهد خورد و دست همه مارو خواهد شد. 
هاچین پرسید: در این صورت چاره چیست؟ 
«دلاربیل» کلید چراغ را چرخانید و لامپ پرنور 
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هالوژن بالای سرش و روی میز روشن شد. آن وقت 
کاغذی راکه اعلامیه بر روی ان نوشته شده بود زیر 
نور چراغ قرار داد. سپس رو به آنها کرد و گفت: 

-تاساعت نه صبح فرداء اعلامیه اثراتی راکه لازم 
دارد تانشان دهد مربوط به سالیان قبل می‌باشد. پیدا 
خواهد کرد. اگر چه شماها مرا تحت فشار قرار داده‌اید 
و فرصت کافی نداشته ام ولی به شما اطمینان می دهم 
که هت قوف عراقی وا دا که که مته شون که 
این سند کپی است و با نسخه اصلی تفاوت دارد. 

هاچین پرسید: پس در این صورت ما باید فقط 
دست به دعابرداریم که صدام حسین تاکنون نسخه 
اصلی را از بین نبرده و پاره نکرده باشد. 

اسکات جواب داد: هرگر! او چنین کاری را 
تھی کال 

هاچین پرسید: از کجا این همه مطمئن هستی؟ 

اسکات گفت: مطلب کاملا روشن است. صدام 
حسین, این همه مخارج را پرداخت کرده نقشه‌ها طرح 
شده. کادر ورزیده‌ای را انتخاب کرده تا در یک روز 
بخصوص و در مقابل چشم‌های میلیونها بیننده 
حاضر در میدان و يا تماشاچیان ناظر بر صفحه 
تلویزیون رسانه‌های گروهی دنیاء آن را پاره کند. 
هیچوقت حاضر نخواهد شد که رضایتی را که از این 
کار ددست می‌آورد. مفت و اسان از دست بدهد. او 
میلیونها دلار خرج کرده تا آمریکا را به آتش بکشد و 
سمبل آزادی و استقلال و احترام آمریکارا آتش بزند. 

پس از اینکه پیشخدمت سفارت در پاریس سینی 
غذای ال عبیدی را جمع کرد. مدیر امور اداری سفارت 
از جایش بلند شد و در را بست. یکی دو ساعت صبر 
کرد تا مطمئن شود که سفیر جدید استراحت کرده 
است و کسی باقی نمانده است که صحیت‌های تلفنی 
او را بشنود. آن وقت آهسته از پلکان پایین آمده و به 
دفتر کارش رفت و در را از داخل قفل کرد و شماره‌ای 
در شهر ژنو گرفت. پس از اينکه گوشی تلفن در طرف 
دیگر برداشته شد. زمزمه‌کنان گفت: باید با جناب سفیر 


ادامه دارد 





اگر کوچکترین عجله‌ای به 
کار ببرم» مثل اون دفعه‌ای 
که با استفاده از مرکب چاپ 
نامررغوب. اسکناس 
صددلاری ساختم که با 
دست کشیدن روی امضاء 
پاک می شد دوباره... 


هرکدام یکی از ذره‌بین‌ها را برداشته و به بازرسی و 
تطبیق ان مشغول شدند «ابراهیم لینکلن» ‏ بنيامین 
فرانکلین -جان مورتون -جورج کلایمر و امضاء‌های 
دیگر... 

ا کک الل ایو ورگ 
کاملاً راضی هستند. برایشان توضیح داد: 

در هر چند موردی که این اعلامیه را از رویش 
کپی‌برداری کرده‌ام (هرگز از کار خودش به عنوان 
جعل نام نمی‌برد) هميشه سخت‌ترین و 
پردردسرترین تکمیل ان» قسمت امضاءها بوده. ناچار 
فستم ترا اک اهر اکاط دب ابشتا‌های اسل 
دربیاید. در یک حرکت آنرابه انجام برسانم. قاسقا 
در صورت پیش آمدن هرگونه اشتباهی, به هیچ وجه 
اوک کین رن کر اراک اام دنوه 
ندارم و مجبور خواهیم شد که دوباره از سر شروع 
کنیم. بهمین علت ناچارم در این مرحله تا می‌توانم 
وقت صرف کرده و درنهایت ارامش بکارم بپردازم. 
حالا خوشحال می شوم اگر اظهارنظر کنید! ایا 
می‌پسندید؟ 

«هاچین» پس از کمی تام گفت: بخوبی همان کپی 
تهبه شده است که در موزه ملی آنرا دیدم. 

دلاربیل با قدردانی جواب داد: خیلی لطف دارین. 
چون چند بار تکرار شده, بنظر خودم هر بار توانسته ام 
اا کیو فی اف کت 

هاچین پرسید: فقط نمی دانم چه اصراری دارید 
که کلمه «انگلیس» را که از لحاظ املایی در نسخه غلط 
نوشته شده. تصحیح کرده و کلمه صحیح آنرا 


بنو پسید.. 


دلاربیل جواب داد: دو دلیل برای این کار دارم. 
دلیل اول که بیشتر چنبه سیاسی و قدرت‌طلبانه یک 
دک اتی یں را اہی وف نمی که امن ایت که اگر 
دست به دست شدنها و رد و بدل کردن اعلامیه به 
درستی انجام شد. یک دیکتاتور دیوانه و متکی به 
دلارهای کف تفا ازها کته که تسه ای ادر 


اختیار دارد. 
اسکات رو به او کرد و گفت: منطقی و هوشمندانه 
رفتار کرده‌ای! 


هاچین پرسید: دلیل دومش چیست؟ 


دلاربیل با زیرکی لبخندی زد و گفت: این کار مانع 
خواهد شد که پروفسور اسکات همان نسخه «اوکی» 
را برگردانیده و بخواهد به جای نسخه اصلی به ما 
قالب کند. 

اسکات در حالی که خنده‌ اش گرفته بود. جواب داد: 
تو همیشه مثل یک تبهکار فکر می‌کنی. درست شدنی 
نیستی! 

با وارد شدن «چارلز» (پیشخدمت) به اتاق که 
برایشان نوشایه اورده بود. ناچار شدند که صحیت 


از اینکه نمی تواند وقت بیشتری رابا مدیر امور اداری 
سفارت بگذراند. ناراحت است. منظورش را بی‌پرده 
بیان کرد. 

«کنوک» با احترام گفت: اشکالی نداره برای اينکه 
بتوانم زیبایی‌های پاریس رابه شما نشان دهم حالا 
حالاها فرصت داریم. 

آل عبیدی با قدردانی گفت: متشکرم. از اینکه به این 
خوبی منظور مرا درک کردید. نمی خواستم کاری 
کرده باشم که شما رادل ازرده کند. 

بعد برای اینکه زودتر به این مکالمات خاتمه دهد. 
پاسپورت و مدارکش رابیرون آورد و رو به «کنوک» 
کرد و گفت: 

دلطفا مار که مرا کر صرق سارت کار فا 
فردا صبح نیازی به انها ندارم. 

از اینکه راهی موّدیانه پیدا کرده بود تا از دست او 
راحت شود. لبخند رضایت بر لبانش ظاهر شد. 
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اسکات برادلی گوشی تلفن رابر روی آن گذاشت. 
برگشت و نگاهی به رئیس خودش اقای «هاچین» 
اند اخت که به پشتی صندلیش تکیه داده و دستهایش 
را پشت سرش گذاشته و استراحت می‌کرد. وقتی 
متوجه شد که ارتباط تلفنی قطع شده پرسید: 

۔بالاخره کجا هستن؟ 

.سرهنگ کراتز محل دقیق خودشان رایمن نگفت. 
البته بیشتر بخاطر مسائل امنیتی است. ولی اين 
اطمینان را داد که حداکثر تاسه روز دیگر به مرز اردن 

پس حالا باید مشغول دعابشویم که وزیر صنایع 
عراق. همانقدر سهل انگار است که درباره‌اش صحیت 
می‌شود. در اینصورت چند روزی فرصت خواهیم 
داشت که برنامه‌هایمان را طبق براوردی که کرده‌ایم 
به انجام رسانیم. البته بمجرد اينکه تحریم اجازه داد. 
مادست به اقدام زدیم. و خوشبختانه تا وقتی که پای 
تو به شهر «کالمر» رسید. اقای «پدرسون» بویی از 
جریانات پشت پرده نبرده بود. 

اسکات با خونسردی جواب داد: موافقم» ولی 
می‌ترسم «پدرسون» زبان قرص و محکمی نداشته 
باشه و حرف بزنه. 

آقای هاچین جواب داد: اگر بخواهی اینجور 
E aE a Dh‏ 
به اندازه کافی سفت و مطمتن نیست. 

اسکات با تکان دادن سرش نظر رئیسش را تأیید 
کرد. بعد اضافه نمود: 

بايد خودم راهرچه زودتر به امان (پایتخت اردن) 
برسانم تا وقتی که «کراتز» پیدایش می شود انجا 
حضور داشته باشم. بد نیست سری به اقای «اوریلی 
<دلاربیل» بزنیم و مطمئن بشیم که کارش رامی‌تواند 
تا روز دوشنبه تحویل دهد. 

هر دو از جایشان بلند شده و در کریدور به طرف 
محل کار «دلاربیل» یعنی آتلیه هنری او روانه شدند. 
آقای هاچین تصميم داشت سرزده وارد محل کار 
دلاربیل شود. ولی «اسکات» دست روی شانه او 

هاچین با لحنی تمسخرآمیز گفت: چیه, چی شده؟ 
باید قبلا از این آقا اجازه بگیرم؟ فکر می‌کنم بعدش لابد 
ال زارت که مه یرای ا 

وقتی که «هاچین» با انگشت چند ضربه به در زد 
تا ورودشان را خبر دهد. اسکات لبخندی از رضایت 
بر لبانش ظاهر شد. 

با دیدن کاغذی که «دلاربیل» مشغول تقلید 
امضاء‌های زیر اعلامیه استقلال آمریکا بروی آن بود. 


ال شماره ۳۱۰ 


«توتن‌هام» را کشت تا وقتی دیگران را تهدید می‌کند. 
بترسند و تهدید او را جدی بگیرند و پول را بدهند! 

«مالوری» انتظار وقایع دیگری راهم داشت. اما دیگر 
اتفاقی نیفتاد. تا اینکه حدود چهار هفته بعد از قتل, روزی 
گروهبان «دانی‌شاو» نزد کارآگاه «مالوری» آمد و گفت: 

.قربان. گویی سرنخهایی دارد به دست می‌آید. دیروز 
کارمند یکی از آژانسهای مسافرتی به من اطلاع داد که 
ورقه سلامت سگ مسافری را که از طریق زمینی عازم 
خارج از کشور بودهه مورد دقت قرار داده و متوجه شده 
که حرف «تی» ثبت شده در ورقه» درست مشابه با «تی» 
نامه تهدید آمیز «توتن‌هام» است. او تاریخ و نام پزشکی 
که گواهی را صادر کرده یادداشت نموده. البته تاریخ 
صدور گواهی متعلق به دو ماه قبل است. 

«مالوری» خمیازه‌ای کشید و گفت: 

-اینکه سرنخ نمی‌شود. اما ماجرا را تعقیب کن» شاید 
به جایی برسیم. ۱ 

ان شب «دانی‌شاو» بار دیگر به دیدن کاراگاه رفت و 
درحالی که لبخند می زد. گفت: 

.ماسراغ آن دامپزشک رفتیم وپس از بازرسی معلوم 
شد که حرف «تی» ماشین تحریر |. اصلا شباهتی به 
حرف «تی» نامه «توتن‌هام» ند ارد. زیر وقتی پرونده‌های 
دامپزشک را بررسی کردیم. متوجه شدیم این حرف 
«تی» تا چهار هفته قبل در نامه‌های او مشاهده می‌شد و 
بعد از آن نامه‌های تهدید آمیزء حرف «تی» عوض شده أست. 

-حوب فوری سراغ دامپزشک برو و اورادستگیر کن. 

قربان. متأسفانه او حدود دو هفته قبل از انگلستان 
خارج شده و به سوئیس رفته. البته دفتر او هنوز در لندن 
است. ضمنا او عضو باشگاه تیراندازی از فواصل دور هم 
بوده که فکر می‌کنم این نکته مهمی باشد! 
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زن مشغول صحبت با مرد بود که ناگهان صدای زدن 
ضربه‌ای به در بلند شد. و سگ بزرگی که روی نیمکت مجاور 
دراز کشیده بود. از جای خود پرید و شروع به عوعو کرد. 

مرد از روی صندلی اتاق «برنزهتل» ژنو برخاست و 
در را باز کرد. اما هنگامی که به دنبال پلیس سوتئیس. 
کارآگاه «مالوری» نیز وارد اتاق شد. آن مرد فریادی از 

«مالوری» درحالی که لبخند می‌زد. گفت: 

-آاقای «توتن‌هام» باید اعتراف کنی که دیدن من برای 
شما کاملاً غیرمنتظره بود! ما بالاخره پی بردیم که این 
نامه‌های تهدیدامیز. مقدمه انحراف ما از قتل همسرتان 
بود که شما تصمیم به انجام آن گرفته نودند؟.. شما 
اا ا اه د یا و 
ببرید. هم دو میلیون ليره به دست آورید و هم... 

اما افشای همه اینها تقصیر این سگ است. زیراورقه 
سلامت او شمارالو داد! 

«توتن‌هام» زبانش بند امده و مات و مبهوت به 
کارآگاه نگاه کرد. 

«مالوری» کیف دستی «توتن‌هام» را از روی میز کنار 
در برداشت و گفت اجازه می‌دهید... و بعد کیف راباز کرد 
و داخل ان به جستجو پرداخت و بالاخره ورقه‌ای را پیدا 
کرد و آن رابیرون آورد و گفت: 

-بله» این ورقه, یعنی ورقه سلامت سگ که تاریخ دو 
ماه قبل و امضای دکتر «اسمیت» را دارد و با ماشین 
تحریر برقی هم تأیپ شده شمارا لو داد و ما فهمیدیم که 
نامه تهدید امیز نیز با همین ماشین تحریر نوشته شده و 
این نامه را منشی دکتر «اسمیت» که گویا به تازگی 
همسرتان شده به دستور شما تایپ کرده بود! 

«مالوری» به زنی که روی صندلی نشسته و مبهوت 
شد ۵ دود. گفت: 

اینطور نیست خانم... خب من هر دو شمارابه جرم 
اخاذی و قتل بازداشت می‌کنه! 

EH 













من سراغ آن نخواهم آمد. لابد به 
خاطر داری که در نامه خود نوشته بودم 
۳ 
نیاز به یک تابوت خواهید داشت!» 

«مالوری» زیرلب گفت: 

.عجب. این مرد از کجا از نقشه ما باخبر شده! خب آقای 
«توتن‌هام» شما الان نیاز به محافظت شدید دارید. ما باید 
قبل از هر کاری اطراف منزل شما را بازرسی و چند مأمور 
در آنجا بگماریم. من الان دستورات لازم را خواهم داد. 

او سپس با اداره پلیس تماس گرفت و دستوراتی به 
هاش وان داد. اما آنها هنوز به حومه لندن نرسیده بودند 
که گروهبانی با او تماس گرفت و گفت: 

-خیلی متأسفم قربان. ما پس از ورود به خانه با جسد 
خانم «توتن‌هام» رویرو شدیم. او را با گلوله کشتهاند! 

«توتن‌هام» فریاد کشید: 

«نه نه» این غیرممکن است. چطور او را کشتند؟ 

و دستهایش را جلوی صورتش گرفت! 

کمی بعد. نتیجه تحقیقات به این ترتیب به اطلاع 
کارآگاه «مالوری» رسید: 

«خانم «توتن‌هام» با گلوله یک تفنگ دورزن, موقعی 
که سگ خود را به باغچه خانه اش آورده بود. به قتل 
رسیده است. موضوع دیگر اینکه, نامه‌ای که به عنوان 
تهدید برای «توتن‌هام» ارسال شده بود. به وسیله یک 
ماشین تحریر برقی «ای.بی. آم» نوشته شده و حرف «تی» 
آن کمی غیرعادی و سریالا به نظر می‌رسد. 

گروهبان «بانی‌شاو» گفت: 

-تنها اثر و ردی که از قاتل داریم همین حرف «تی» است 
که باید آن رابزرگ کنیم. خوب بالاخره بهتر از هیچ است! 

«مالوری» گفت: 

.یک مدرک کوچک که به سختی بتوان از آن استفاده 
کرد. اما چیزی که مرابه فکر انداخته این است که چه شده 
قاتل به این سرعت خانم «توتن‌هام» را به قتل رسانده 
است. این قتل به انگیزه انتقام از «توتن‌هام» که پلیس را 
در جریان اخاذی قرار داده» نمی‌تواند باشد باید علت 
دیگری داشته باشد! 

کارآگاه «مالوری» جواب سوال خود راسه روز بعد 
پیدا کرد. به فاصله یکی دو ساعت. دو شخصیت مهم و 
پولدار به او مراجعه کردند. 

آقای «رونالد وسلی» ثروتمند معروف که معاملات 
زیادی در بورس می کرد و دیگری «هنری کیل رون» 
د 

هر دو آنها نامه‌هایی مشابه با نامه «توتن‌هام» به 
کارآگاه ارائه دادند. از آنها هم یک میلیون ليره پول خواسته 
شده و تهدید شده بودند که اگر پول را ندهند. خود یا 
همسرشان به قتل خواهند رسید. و حالا که پول را داده و 
ماجراتمام شده بود مراتب رابه پلیس اطلاع داده بودند. 

اینجا بود که «مالوری» متوجه شد. قاتل خانم 





KR 
اسکاتلندیارد پرسید:‎ 

- ایا نامه‌ای را که 
می‌گفتید. همراه خود دارید؟ 

آقای «توتن هاح» 
مدیر کار جانحات 
ماشین سازی در جواب. 
سر خود رابه علامت 
مثبت تکان داد. 

این دو نفرء در گوشه 
خلوتی از رستوران «ارشه» نشسته بودند. کاراگاه 
نامه‌ای را که «توتن‌هام» به او داده بود» گرفت و شروع به 
خواندن کرد. «اقا و خانم «توتن‌هام» يا یک میلیون ليره 
بدهید یا تابوتی برای یکی از خودتان انتخاب کنید. پول را 
A SS‏ 
E ag e‏ 
زحمت شما خو‌آهد شد.» 

کارآگاه نگاهی به سراسر نامه کرد و گفت: 

۔ظاهرآروی یک کاغذ معمولی و باماشین تحریر برقی 
نوشته شده. هیچ علامت خاصی هم ندارد که بتوان 
فرستنده نامه را پیدا کرد. حالا شما می‌ خواهید چه کار کنید؟ 

«توتن‌هام» که بسیار نگران به نظر می‌رسید. جواب داد: 

- چاره‌ای جز پرداخت پول ندارم. زیرا جان من و 
همسرم در خطر است. 

O 

روز بعد. ساعت پنج بعدازظهر. دستورات تلفنی به 
«توتن‌هام» به شرح زیر ابلاغ شد: 

«با اتومبیل خود به طرف «هارلو» حرکت کن. بعد از 
دو کیلومتر در کنار جاده یک صندوق کاغذ باطله قرار دارد. 
پولهایی را که با خود آورده‌ای آنجا بگذار و فوری دور شو!» 

چون دستورات خیلی سریع گفته شد. پلیس 
نتوانست محل تلفن کننده را پیدا کند. 

«توتن‌هام» با اطلاع پلیس, سوار اتومبیل خود شد و 
حرکت کرد. کمی بعد دستگاه فرستنده‌ای را که در اتومبیل 
او کار گذ اشته بودند. روشن کرد. 

کارآگاه مالوری به او دستور داد تا داخل اولین پمپ 
بنزین شود و در دفتر آنجا لباس خود را با گروهبان 
«دانی‌شاو» که شباهت زیادی هم به او داشت. عوض کند 
تا او به جای «توتن‌هام» سوار اتومبیل شده و پولها را به 
طرف محل موعود ببرد! 

مبادله لباس در پمپ بنزین به سرعت و بدون هیچ 
حادثه‌ای انجام شد. گروهبان «دانی‌شاو» سوار اتومبیل 
«توتن‌هام» شد و به طرف محل قرار رفت. «توتن‌هام» که 
کلاه و پالتوی گروهبان را گرفته بود. سوار اتومبیل 
گروهبان شد و به اداره اسکاتلندیارد برگشت. 

کارآگاه «مالوری» که در آنجا انتظار او را می‌کشید. 
فوری «توتن‌هام» راسوار اتومبیل خود کرد و به راه افتاد. 
بعد از نیم ساعت. «دانی‌شاو» به انها اطلاع داد که به 
نزدیکی محل موعود که باید پول را آنجا بگذارد. رسیده 
است و لحظاتی بعد ادامه داد: 





-من به صندوق کنار جاده رسیده‌ام. روی آن کاغذی 
چسبانده‌اند که در آن نوشته شده: «آقای توتن‌هام تو 
اطلاع دادی. بسیار خب. حالا پولت رایردار و برو. زیرا 
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یا دستگیرش می‌کنم.» 
برفت او و آمد ز لشکر تژاو 
به پیش وی اندر یکی نیک زاو 
ز پیران بپرسید و پیران بگفت 
که: «بهرام را از یلان نیست جفت 
به مهرش بدادم بسی پند خوب 
نمودم بدو راه و پیوند خوب 
سخن را نبد بر دلش هیچ راه 
همی راه جوید به ایران سپاد» 
به پیران چنین گفت جنگی تژاو 
که: «با مهر جان تو رانیست تاو 
شوم گر پیاده به چنگ ارمش 
سر اندر زمان زیر سنگ آرمش» 
پس به سوی بهرام آمد و بانگ برداشت: «تو یک 
پیاده در برابر چند سواره. می‌خواهی سرفرازی کنی 
و به ایران بروی؟ بزرگان را کشتی و اکنون مرگ 
خودت فرارسیده!» و به یارانش گفت: «با تیر و نیزه و 
خنجر به او بتازید.» بهرام نیز دلیرانه ایستاد. هرچه 
تیر داشت. افکند. سپس نیزه برداشت و آنگاه گرز و 
چو بهرام رادید نیزه به دست 
یکی برخروشید چون پیل مست 
بدو گفت: «از این لشکر نامد ار 
پیاده یکی مرد و چندین سوار. 
به ایران گرازید خواهی همی؟ 
سرت برفرازید خواهی همی؟ 
سران راسپردی سر ایدر بمان ۱ 
گه امد که بر تو سر اید زمان» 
به یارانش فرمود: «کاندر نهید 
به تیر و به ژوپین و خنجر دهید» 
بر او انجمن شد گشن لشکری 
هر ان کس که بود از دلیران سری 
کمان رابه زه کرد بهرام گرد 
به تیر از جهان روشنایی ببرد 
چو تیر اسپری شد. سوی نیزه گشت " 
چو دریای خون شد همه خاک و دشت 
چو نیزه قلم شد. به گرز و به تيغ 
همی خون چکانید بر تیره‌میغ 
از آنجا که بهرام یکسره می‌جنگید و زخم بسیار 
برداشته بود. کم کم بی‌تاب می‌شد و در این هنگام تژاو 
پیش امد و چنان تیغی زد که دست بهرام جداشد و به 
زیر افتاد و او خود شرم کرد و دلش از اندوه آتش 
区‏ 
چو رزمش بدین گونه پیوسته شد 
به تیر دلاور بسی خسته شد 
چو بهرام یل گشت بی‌توش و تاو ۱ 
سس بش ای اشر اند وا 
یکی تیغ زد بر سر کتف اوی . 
که شیر اندرامد ز بالا به روی 
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جدا شد ز تن» دست خنجرگزار 
فروماند از رزم و برگشت کار 
تژاو ستمکاره رادل بسوخت 
به کردار آتش دلش برفروخت 
بپیچید از او روی» پر درد و شرم 
به جوش آمدش در جگر خون گرم 
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شماره ۳۰ 


گردید و کوشید با چرب‌زبانی بهرام را رام کند. این 
بود که گفت: «تا تو با سیاوش در توران بودی, کار به 
شادی و خوشی می‌گذشت و مابا هم نان و نمک 
خورده‌ایم و اکنون دریغ است که شیرمردی چون تو 
کشته شود. به ما بپیوند و چنان پیمانی می‌بندیم و 
سوکندی می‌خوریم که تو خشنود شوی.» 
بلرزید بر سان برگ درخت 
نشست از بر بارة تندیازه 
۱ همی رفت با او بسی رزمساز 
بیامد بدو گفت: «کای نامدار 
ری کر 
تو تا با سیاوش به توران بدی ۱ 
همانا به پرخاش و سوران بدی 
مرا باتو نان و نمک خوردن است 
نشستن, همان مهر پروران است 
نباید که با این نژاد و گهر 
بدین شیرمردی و چندین هنر 
وال نه خاک اشرات سرت 
بگرید تو را دوده و کشورت 
بیا تا بسازیم سوگند و بند 
به راهی که اید دلت را پسند 
و زان پس یکی با تو خویشی کنیم 
چو خویشی بود. رای بیشی کنیم 
پیاده تو با لشکری نامدار 
نتابی. مخور بر تنت زینهار» ۲ 
بهرام گفت: «ای پهلوان خردمند. سه روز است که 
شبانه‌روز می جنگم» بی آنکه چیزی خورده باشم. 
اکنون تنها خواستهام از تو یک اسب است که مرا به 
لشکرگاه برگرداند.» 
بدو گفت بهرام: «کای پهلوان 
خردمند و بینا و روشن روان 
سه روز است تا ناچریده لبان 
همی رزم سازم به روز و شبان 
مرا حاجت از تو یکی بارگی است 
, و گرنه مرا جنگ یکبارگی است 
برد مر مراسوی آزادگان 
به نزدیک گودرز کشوادگان» 
پیران گفت: «آیا نمی‌دانی که چنین خواهشی 
بی‌جاست؟ بهتر ان است که سخنم را بشنوی و به ما 
بپیوندی» وگرنه لشکر چنین ننگی را نمی‌پذیرد که تو 
گروهی را بکشی و انگاه برگردی.» این را گفت و 
برگشت. درحالی که دلش می‌سوخت و اندیشه‌های 
گوناگون در سر داشت. 
بدو گفت پیران که: «ای نامجوی 
加‏ ندانی که این رای را نیست روی؟ 
تو راان به اید که گفتم سخن 
دلیری و بر خیره تندی مکن 
ببین تا سواران اين انجمن 
نهند این چنین ننگ بر خویشتن؟ 
که چندین تن از تخمة مهتران 
ز دیهیم داران و گنداوران 
ز پیکان تو خسته و کشته شد 
بدان رزم تا کارمان کشته شد 
که جوید گذر سوی ایران کنون؟ 
مگر انک جوشد ورا مغز و خون» 
بگفت این و برگشت و شد بازجای 
دلش پر ز مهر و سرش پر ز رای 
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در این هنگام تژاو پیش رفت و داستان را پرسید؛ 
بازگشت به لشکرگاه ایران است.» تژاو گفت: «کار با 
مهربانی درست نمی‌شود. من می‌روم. یا می‌کشم و 





بهرام که تازیانه‌اش گم شده بود. شبانه به میدان 
برگشت تا ان را بیابد؛ اما اسبش را از دست داد و 
تورانیان او را شناسایی کردند و به سراغش آمدند. ولی 
در برابر پایداری اش ناچار بازگشتند. 


گفتار پیران با بهر ام 


بهرام همین که تورانیان را تاراند. به گرد آوردن 
تیر مشغول شد و از آن‌سو لشکر نزد پیران رفتند و از 
دلاوری مرد جنگی سخن گفتند که یک تنه ایستادگی 
می‌کند. پیران نامش را پرسید که یکی گفت: بهرام 
شیرشکار! 
چو لشکر ز بهرام شد ناپدید 
ز هر سو بسی تیر گرد آورید 
چو لشکر بیامد بر پهلوان ۱ 
بگفتند با او سراسر گوان 
فراوان سخن رفت از آن رزمساز  ..‏ 
ز پیکار او اشکارا و راز 
بگفتند: «کاینت هزبر دلیرا 
پیاده نگردد خود از جنگ سیر» 
بپرسید پیران که: «اين مرد کیست؟ 
از ان نامداران ورانام چیست؟» 
یکی گفت: «بهرام شیراوزن است 
که لشکر سراسر بدون روشن است» 
پیران تا این نام را شنید. به رویین گفت: «برخیز و 
با گروهی دلاور برو که بهرام راه گریزی ندارد و 
دستگیری او همه را از جنگ می‌رهاند.» رویین 
اسو ارا نوی هرا رفت غافل از ایک ار اماه 
ا چنان تلو ازانی 
کرد که رویین درجا کشته شد و لشکر. دردمند و 
اندوهکین بازگشت. 
به رویین چنین گفت پیران که: «خیز 
که بهرام رانیست جای گریز 
مگر زنده او رابه چنگ آوری 
دو لشکر برآساید از داوری۲ 
ز لشکر کسی را که باید. ببر 
کجا نامدار است و پرخاشخر» 
چو بشنید رویین, بیامد دمان 
نبودش خود انديشه از بدگمان 
بر تیر بنشست بهرأم شیر 
نهاده سپر بر سر و چرخ زیر ؟ 
یکی تیرباران بر ایشان بکرد 
که شد ماه تاینده چون لاژورد 
چو رویین یکایک ز تیرش بخست 
۱ یلان راهمه کند شد پای و دست 
به مستی بر پهلوان امدند 
| پر از درد و تیره روان آمدند. 
که: «هرگز چنین یک پیاده به جنگ 
به دریا ندیدیم جنگی نهنگ» 


پیران نیز بسیار غمگین شد و خود راهی میدان 











- - ۴ مت وراي 


ہنی آدم اعضای یکدیگرند 
باعث شده عده‌ای از مردم نسبت به 
کرفتاریهای دیگران بی‌تفاوت باشند 
وبا توجه به دستورالعمل «سری را 
که درد نمی‌کند. نباید دستمال یست!» 
خودشان را گرفتار مقررات نمی‌کنند. 
ار 
هستند که وجد انشان اجازه نمی‌دهد در چنین مواقعی به راه خود 
ادامه دهند و توی دل بگویند: «به ما CCE (ds‏ 
ما «مجید شادمان‌نژاد» شغل پرمسوولیت خبرنگاری را پذیرفته 
با 
نامبرده هفته قبل ضمن عبور از اتوبان «کردستان» با دیدن 
پسربچه‌ای که در کنار دوچرخه واژگون شده‌اش نقش بر زمین 
شده بود. موتورسیکلت خود را کنار می‌زند و ضمن قرار دادن زبان 
مصدوم که لای دندانهایش گیر کرده بود درون دهانش, قفسه 
سینه کودک بیهوش را جهت برقراری تنفس اندکی فشار می دهد 
که خوشبختانه دو راننده عبوری مجرب ات اولیه. 
TT‏ 
گرفتن نبض پسربچه» سعی در به‌هوش آوردن وی می کنند. 
همکارمان بااستفاده از «موبایل» رهگذری دیگر با پلیس ۱۱۰ تماس 
برقرار کرده و ماجرارابا ذکر نشانی جهت ارسال کمک فوری شرح 
می‌دهد. مأمور مربوطه. شماره تلفن می خواهد که بعدا زنگ بزند 
(لابد برای اطمینان خاطر) همکارمان می‌گوید صاحب موبایل کار 
دارد می‌خواهد برود و بر فرض همین جا بایستد و شماره رابه شما | 
بدهیم با این وضع تلفن‌های همراه. چه‌بسا وقتی شما زنگ می‌زنید 





بگویند شماره موردنظر در دسترس نیست. و یا تمام راهها!... من فلانی هستم خبرنگار عکاس موّسسه اطلاعات. لطفاً زنگ بزنید اداره اگر صلاحیت مرا تأیید 
کردند. برای ما کمک بفرستید! مأمور می‌گوید چون مقررات ما گرفتن شماره تلفن محل حادثه است. باید بروم از رئیسمان. 
که از خوش شانسی کودک در این موقع خانم دکتری از راه می‌رسد (دکتر که چه عرض کنم. شیرزن) و مصدوم را داخل اتومبیل خود گذ اشته و می‌برد. 
نتیجه اخلاقی: اگر در سریالهای تلویزیونی به محض تماس با پلیس ۱۱۰ چند مرسدس بنز. آژیرکشان به طرف محل حادثه حرکت می‌کنند. لابد کارگردان 


مربوطه برای سرعت عمل. مرحله مقررات تلفن تماس را حذف کرده است! 


در خاتمه از افرادی که از بقیه ماجرا تا بهبود کودک مصدوم اطلاعاتی دارند. خواهش می‌کنیم مراتب را با شماره تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ به روابط عمومی مجله اطلاع 


لیموترش نذری 
سوغات مصور جناب «غلامعلی قاضی» از مناظر زادگاهش «شهرضا» و 
صحنه حوادث برون‌شهری به حدی زیاد است که اگر تا عید نوروز هم عکس 
از جمله شکار صحنه چپ شدن کامیون حاوی لیموترش کیلویی خداد تومان 
و هجوم متقاضیان ویتامین «» همزمان با تسلی دادن راننده مغموم (خدا را 
شکر خودت طوری نشدی -فدای سر زن و بچه‌هات!) که از صدتا فحش بدتر 








دهند تا در شماره‌های بعد مجله به اطلاع خوانندگان برسد. 


بلم. پول پارو می‌کنند! 


در مورد مفهوم واژه «آزاد» که تحت عنوان پسوند به کلمه مرکب «دانشگاه» 
چسبیده» تعابیر متفاوتی هست. از جمله اينکه اقای دکتر جاسبی و رفقاء ببخشید و 
شرکاء در گرفتن پول از والدین دانشجویان عزین. هیچ نوع محدودیت ندارند و 
کاملا آزاد هستند! حالا باز هم بگویید آزادی نیست؟ پدر تیغ خورده‌ای که طبق 
عرف مطبوعات تقاضا کرده نام و نام خانوادگی اش به منظور عدم لجبازی متولیان 
دانشگاه ازاد شهرستان «نراق» محفوظ بماند. در نامه همراه عکس حاوی شماره 
حساب شهریه و شماره خوابگاه در بانک ملی مرقوم فرموده: «اگر میزان درآمد 
شعبه دانشگاه ازاد نراق به همین ترتیب بالا برود. قادر خواهد بود به بانک ملی 
شهرستان مزبور. وام شرافتی بدون بهره ببخشید بدون کارمزد پرداخت کند.» 
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وس سا سس سس سس و۷۹ 


بازگشت قیمت ها به نرخ سال آینده! 


یکی از خوانندگان نکته سنج اطلاعات هفتگی در «شهرکرد» با اسم مستعار 
شهروند اسیب پذیر به جای ارسال عکس که لازمه همکاری با صفحه دستپخت عدسی 





ال اک فص و وت LE‏ ار دا و و ساز سان اتوجوسسرانی " لسر کرد ی دوس 3 
است. بنده با اجازه سردبیر مجله ان را با یک درجه ارفاق به جای عکس قبول کردم. جابه‌جایی در سطح شهر روی تخته پاره‌هایی به اسم صندلی بپردازند!» 
ایشان ضمن اشاره به هیاهوی بسیار در زمینه دستورالعمل بازگشت قيمت‌ها به حقیر عدسی‌نویس» ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیز و صبور و 


نرخ سال گذشته», مرقوم فرموده: «رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه, خیلی عصبانی شهرکردی لازم می دانم به اطلاعشان برسانم. بلیت‌های اتوبوس در 
CC EET‏ و پا کی اه ی را را 
همان بلیت‌های ۱۵۰ ریالی سابق را با تهیه «مهر» و استامپ تبدیل به بلیت‌های ۴۳۵۰ دوبلیته. و دو بلیته‌هاء سه بلیته شدند ولی دروغ چراء بعضی از رانندگان پول 
ریالی کرده است! رقمی که لابد قرار بوده سال آینده مردم هميشه در صحنه بابت نقد هم به جای بلیت قبول می‌کنند. 


از هر در که 


۰ 


دزا 


زندگی مسالمت آمیز زیر پل رقیب آینده حسین رضازاده! : 
آقای «مجید کاظمی نوغاب» همکار مقیم گناباد در شرح این عکس نوشته: خوشبختانه همزمان با ناکامی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در 2 
«شنیده بودیم مرد بی خانمانی سالهاست زیر یک پل در مسیر جاده قاتن ‏ گناباد مسایقات جهانی نیویورک «حسین رضازاده» وزنه‌بردار دسته سنگین 
زندگی می‌کند. لذا در سفری به اتفاق اعضای جلسه قران کریم نهاد امام صادق(ع) وزن. علاوه بر کسب مدال طلاء رکورد خود راهم افزایش داد. 5 
علاوه بر روبرو شدن با ان واقعیت تلخ. متوجه شدیم مرد مزبور که در وسط البته در سالهای نه‌چندان دور. علاوه بر شادروان «محمود نامجو» : 
عکس دیده می‌شود. سالهاست به سلمانی و حمام نرفته است.» وزنه‌برداران دیگری مثل: پرویز جلایر .حسن رهنوردی -منوچهر برومند : 


محمد نصیری و... دست خالی از مسایقات بین المللی برنمی گشتند. 
جناب «علی خاکزاد» ضمن اشاره به مندرجات بالا در حاشیه عکس 
فانتزی پیوست مرقوم فرموده: «اين بچه هرکول مازندرانی که در آینده پا 
جای پای هرکول اردبیلی خواهد گذاشت به اسم «یاسین» با ۱۳ سال سن. 
دو برابر وزن خود می‌تواند وزنه بلند کند. البته به کمک مصرف مقدار 


مس 


2 


۰ 


۹چ ده 


زیادی نان و گوشت و مرغ و کره و پنیر و... مواد غذایی مورد نیاز یک 
خانواده چهارنفری! لطفا بزنید به تخته و بگویید ماشاءالله!!» 


ورگ 


ف 





2 


ی ۱ 
هستند. چه‌بسا مسوولان سازمان بهزیستی کناباد. پیش خودشان گفته‌اند. حالا 
که مرکزنشینان با ان همه بودجه و امکانات هیچ فکری به حال سامان یافتن افراد 
بی‌خانمان نمی کنند. ما هم چون تابع بخشنامه‌های تهران هستیم. باید بی‌غم باشیم! 
ضرب المثل فولکوریک: نگاه به دست ننه کن .مثل ننه غربیله کن. 
توضیح فنی: منظور از «غربیله» همان غربال است! 


دربه در دنبال ذخایر طبیعی زیر یای خودمان 
رابطه آب و کوزه و تشنه‌لبان کمافی السابق برقرار است! 
آقای «رستم کریمی» همکار جدیدمان در شهرستان نیکشهر از توابع استان محروم 
ناطرس کی ریک ام رن ای در 
«درحالی که خارجیها برای خرید گاز طبیعی ایران رقابت دارند و جناب «بیژن زنگنه» 
وزير محترم نفت قرارداد استخراج ژاپنی‌ها را ملفی می‌کند تا از طریق «ترکیه» گاز مایع 
یی © به اروپا منتقل شود. 
عرش مد ریم او رن 
کشور خودمان. هنوز 
| چشم اميد به «کپسول» 
ر دارند!انهم باچنین وضع 
اسفباری که موتور 
وسیله نقلیه ببخشید. الاغ 
گاری توزیع سوخت. 
چون جلوی راننده قرار 
دارد. دیده نمی شود!» 
ضرب المثل بامسما: 
بیرونمان دیگران را 
کشته, داخلمان خودمان 


را 


که از رعمت ډه ۳ 

















站 شماره‎ 





در قلمرو داستان 


دست از سرم بردار» حال و حوصلتو ندارم آقاجمشید. 
فا لیم -نیگا کن -هه.. آقاروباش! مرد که گریه نمی کنه بابا... 
گفتم پاشو برو جمشید. 

۳۹ ۲ -خب چرا داد می‌زنی» ناراحتی؟ غصه داری؟ با کسی دعوا کردی...؟ دوای 
5 لش چطوره" دردت پیش منه. بيا داداشم. اینو بگیر رضا جون دودش که کنی بره هواهاء دردت 
تبش خیلی هت هرچی باشه باهاش دود می‌شه می ره هو... 
«خب, پاشویش کنیم؛ بهت گفتم گمشو برو... 


5 ذھ»› تىش اىن ۶ اك هنز ۳ ۳ ۹ 本‏ ۹ ی ۰ ۳ 1 
5 کر ولی کی .داد نزن بابا! جون من یکی‌شو امتحان کن. اگه حال نکردی اون وقت. اهان... 
شن.. دشن می در + ں پیش دکتر... دوتا دود بگیر الان روبه‌راه میشی! 
. فکر می‌کنی من خودم 0 
C ۰ ۰‏ + وم ۰ 9 ۳ 
هن 2 پول ٍِِ .سلام داداش. بازم از اون گردات داری آقاجمشید؟ 
51 د ك ۱ 区‏ ده > > تا ۰ 
درج ۹۹ می کی مس پار ی ار .گمشو برو اون ور. مال مفتی بهت حال داده اقارضا؟ 


< | ٩ 
کجا بیارم؟ هرچی درمی ارم که می‌دم چوا فحش می‌دی, مگه جونتو خواستم بابا تورو خداء یه دونه... فقط یه‎ 
۳990 اهاط انیم انا ۶ری‎ 
۔خب... بچه ان ۹ ۱ ا‎ 
ی گفتم برو گمشو اون ور حوصله ات رو ندارم رضا... کی هروئین مفت میده‎ ee 
-چیکارش کنم؟ می دونم همین يه بچه رو دارم. که فن نفد‎ 
O چیکار کنم. تا فرداصبح صبر کنم. اگه بهتر نشد یه کاریش می‌کنم.‎ 


در خانه. زنی مات و مبهوت. به جسد بی جان دخترکی که از شدت تب و 







الان یک هفته‌ست داری می‌گی فردا؛ من چیکار کنم با اين بچه؟ تبش پایین نمی آد. بیهوش 
شده. به هوش هم نمی آد. همش می‌گم الانه که یکی از نفس‌های عمیقشو می کشه» دیگه نفس 
بعد یش بالا نمیاد. اگه بمیره چی؟ مگه تو چندتایچه داری که این قدر... کجا؟ کجا داری می‌ری؟ 


ضعف مرده بود چشم دوحته بود. 
دخترک دوخته بود. انگار انتظار می کشید. روزها بود که به همین منوال 


ا ا می کد شت ناوتان کا را قطان پذری که کر جرک مکار گی رنه زد 
0 
ك مك ... 


- سلام داداش, چته, تو خودتی؟ نکنه خماری... 


درخت خانه ی ها صحبت با خوز اد 


در حیاط خانه‌ی ماء درختی است هم سن من -بیشتر که نه -کمتر. نوشته: شیما اشرف گنجوی از جزیره کیش 
عکسی دارم در کنارش که هم قد بودیم -شاید او کمی کمتر. تا دو سالی در کنارش بودم رشدمان با هم | 










بود. کمی او بیشتر یا من اما به چشم نمی امد. را ی 

امروز پس از سالهاء کمی که نه او خیلی بلندتر است از من, یا شاید من خیلی کوتاهتر از اریم در کتارش ا ۱ 
می‌ایستم و بر او تکیه می‌کنم. تنومندی بلندتر از من شده که اگر بخواهم سرش راببینم. کمرم از پشت انقدد . رسیده بود خیلی نگرانش کرده بود. 
باید خم شود که شاید بشکند! بر 

او حالا بلندتر از من شده و امروز من بر او تکیه می‌کنم و از خاطرات دوران کودئی‌مان برای ریشه‌های 0 
E‏ ۱ نمی‌تواتست ادامه تحصیل دهد. 

ریشه‌هایش نیز.به بلندی سرش که در اسمان است -در زمین فرورفته. او پاهایش راخوب محکم کرد آرمین تصمیمش راگرفته بودکه أ ۲ 
من نمی‌دانم که چراء او و امثال او با تمام بلندی و نفوذشان در زمین و اسمان, هیچ‌گاه از خود دفاع نمی کنند. 本‏ ] أ 
شاید چون گوشی برای دفاعیاتشان نمی‌یابند! 9 ار رک 

در کودکی پیش پدر گریه کردم تا او راقطع نکند. وو شیرین زبانش, بازیها و رای رک کی 
درخت کوچک رابه حال خود رها کرد ولی آمروز درخت بزرگ شده بلند شده و من نیز حق کریه ندارم. این | برای خانواده‌اش شود. 
تارمن رباع دارم در بالای تپه گله‌ای را دید. به 
به نظر برخی, دیگر دلیلی برای وجود درخت نیست. حالا که او محکمتر و استوارتر شده می‌گویند: مزاحم بش که را و کم 
可‏ ۱ پیرمردی بود با اندامی درشت و 
چهره ای مصمم و روشن, نزدیک 
پیرمرد شد. پیرمرد گرم گفتگو بود ولی 
ارمین کسی را بجز پیرمرد ندید و نفهمید که او دارد با چه کسی 
حرف می‌زند. پیرمرد آنقدر گرم گفتگو بود که متوجه آمدن آرمین 
نشد و او نیز چند دقیقه ای ایستاد و به حرفهای پیرمرد گوش داد. 
صحبت هایش هم سو الهایی راجع به طبیعت بود. 

ارمین به خیال اینکه با مردی مجنون روبرو شده خیلی 
بی‌تفاوت از کنار پیرمرد عبور کرد که ناگهان پیرمرد با صدایی 

.جوان تاکنون با همزادت صحبت کرده‌ای! 

آرمین از خوشحالی یافتن سوژه‌ای برای تزش و برگشتن 
هرچه زودتر نزد خانواده اش چشمانش برقی زد و گفت: خير 
قربان, ولی خیلی دوست دارم بشنوم. 

ارمین این را گفت و بسوی پیرمرد چوپان برگشت. او 
ی ایتک 1 
قبل دانشگاه شهر را رها کرده و به روستارو آورده است! 

تز آرمین بهترین نمره را در بین همه دانشجویان 


فارغ التحصیل گرفت! 


می‌خواهند به جرم بلندی سرش را قطع 

«چه باک از تبر. وقتی او ریشه‌هایش رابه 
وسعت تمام حیاط در خانه محکم کرده است.» 

فرداروز اعدام است. روز اعدام درخت خانه 
مابه جرم سریلندی, به جرم عظمت به جرم 

هم بازی دوران کود کی ام کاش تو نیز مانند 
سایر هم کیشهایت در جنگل بودی و در انبوه با 
هم بودید و با هم سر به اسمان بلند می‌کردید و 
باهم ريشه در زمین می‌دواندید. در آن صورت 
احتمال تیربارانتان توسط هیزم‌شکنان کوته فکر 
کمتر بود. 

کاش تو نیز در جنگل می‌روییدی. 

... فردا روز مهمی است؛ روز اعدام» روز 
اعدام درخت خانه ما... 

«شما نیز مواظب باشید سر از بلندی به پاد 


ندهید: مانند درخت خانه ما. 
۴۴ 
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خفگی می‌کرد. پیراهنش را چنگ می‌زد و به سرش 
می‌کوبید. ۱ 

صنم او رادر آغوش کشید و گفت: دختر عموجان 
اک بای را سا ای رس ای 
بای رس باتک رن را نار و 
تو صحیح و سالم است. 

یازده سال بعد. 

دوباره از کوچه صدای گریه کودکی می‌آمد و 
مر وا کر راو سر 
زن با دیدن او گفت: «خانم محترم. اگر نمی‌توانید 
مواظب پسرتون باشین فکر دیگه‌ای بکنید. پسرم را 
ببینید سرش همه خونی شده ما چه گناهی کردیم که 
بايد دیوونه بازیهای این پسر را تحمل کنیم». 

ری سای ری کرک 
بود و عرق سردی بر تنش نشسته بود. 

باعجله به کوچه رفت و دست حسین ۱۵ ساله اش 
راکه مثل بچه‌های ۵۶ ساله بغ کرده بود و وحشت زده 





با مهریانی نگاهش کرد و گفت: «ان شاءالله که 
آنها هم سالم هستند نگران نباش» صدای شیونها و 
هه رم دس اس اک رس کی مسر 
عمویش صنم را دید که با لباس خاک‌الود و موهای 
ژولیده شیون می کند و موهایش را چنگ می زند. 


زلزلم 
ل د 
نوشته: آرزو مهدیزاده 


با صدای باد شدید از خواب پرید از 
پنجره به آسمان قرمز نگاه کرد و ناگاه 
تکانهای شدید و صدای فروریختن‌ها. 
فریادی کشید و پسرش را در اغوش 
گرفت و بافریاد شوهر و دخترش راصدا ٩۰‏ 
زد و دیگر چیزی نفهمید. ۱ 
۱ چشمهایش TT‏ ی 
آسمان آبی و آفتابی. با زحمت خواست از جا برخیزد 
اما نمی‌توانست انگار چیزی به سنگینی یک خانه روی 
تنش بود با زحمت فریاد کوتاهی کشید. صدای زن 
جوانی به گوشش رسید که می‌گفت: «نگران نباش 


به هیاهوی همسایه‌ها نگاه می‌کرد گرفت و به خانه آورد. 
پسرک با چشمهای معصوم و مهربانش نگاه 
می کرد و با ریان الکنش می گفت :رما با ماما م.. 
من دی... دی... دیوونه نیستم... او... او... اون خودش... 
آف.. افتاد». 
اما او آرام می‌گریست و به شوهر و دخترش فکر 
O‏ هو عفر 


صدایش کرد و پرسید: چه شده؟ 

مادر مرد» پدر مرد. عمو مرد. همه... همه مردند. 
من... من چطور زنده ماندم؟ 

اه ترتع تا 
او با زاری گفت: دختر عموجان تو هم بیوه شدی. 
برادرم تن خونین الهامش را در بغل داشت که مرد. 

چشمهایش سیاهی می‌رفت و چیزی نمی شنید جز 


حالا بهت کمک می‌کنیم». 

وقتی او را از زیر اوار بیرون کشیدند وحشت زده 
به خانه‌های ویران و درختهای شکسته نگاه کرد و 
گفت: «جنگ شده؟» 

زنی با مهریانی دستهایش را در دست گرفته بود 
و می‌گفت: «حالا آمبولانس می رسد نگران نباش» 
ناگهان همه چیز یادش آمد باد شدید. آسمان قرمز, 


حسین, الهام. شوهرش محمد. با نگرانی پرسید: پسرم صدای جیغهای خودش, گیسوان سیاهش را چنگ پسرش که بعد از زلزله همچنان کودک باقی مانده بود. 
کجا ست؟ دخترم چه شده؟ می‌زد و باناخن تمام صورتش رامی خراشید احساس 5 


پنجاه ساله که داری زحمت منو می کشی. نمی دونم چطوری زحماتت رو جبران PS‏ 
پیرزن گفت: کاری نکردم. وظیفمه. این حرفها چیه که می‌زنی؟ 

فردای آن روز زانوی شلوار باز هم سوراخ بود و پیرمرد بی خبر از همه جا راه 
می‌رفت که ناگهان چشم پیرزن به پارگی شلوار افتاد و با عصبانیت گفت: اخه مکه 
کشتی می‌گیری که هر روز باید این زانوی شلوارت رو بدوزم؟ شاید هم زانونت 
دندون دراورده که شلوارت‌رو می جود. مادرم خدابیامرز چقدر گفت که این پسره 
سربه‌هو| به درد تو نمی‌خوره ولی من بدبخت خر شدم. نمی‌دونم چطوری عاشق 
اون چشم و ابروی تو شده بودم. از اولش هم همینجوری بودی. چشمات همه‌جارو 
می دید الا جلوی پاتو. همون روزی که ازم خواستگاری می‌کردی یادته چطوری 
سکندری خوردی و با کله رفتی تو دیوار؟ ولی من بیچاره هرهر خندیدم و فکر 
می‌کردم از خجالتت جلوی پاتو ندیدی. عجب... عجب.. 

پیرمرد که تا آن لحظه مات و مبهوت به e‏ پیرزن گوش می داد یکدفعه از 
کوره دررفت و گفت: حالا فکر کردی خودت چه اش دهن سوزی هستی؟ اگه من 
نیومده بودم بگیرمت که مادرت باید باهات ترشی درست می‌کرد... و... 

و مشاجره ادامه داشت درحالی که هیچ کدام نمی دانستند که یک «گره» 
می توانست گره‌گشای این مشکلات باشد. 

۳ 


قرار است با سوگل عروسی کند! 

و اما حالا نوبت می‌رسد به نقد نامه‌تان! البته منظورم تنها شخص شما 
نیستید. بلکه خطاب صحبتم تمام کسانی هستند که علیرغم تذکرات تکراری 
حقیر ۔ باز هم اسم خود را بصورت مخفف می‌نویسند: «الف -ب -پ -..» البته 
شاید حق با این قبیل دوستان باشد که چون می‌دانند این امریکای جهانخوار 
به‌تازگی «مغزخوار» هم شده! و مخصوصاً یک اکیپ ویژه را مآمور کرده است 
که صفحات «قلمرو داستان» اطلاعات هفتگی را تحت نظر بگیرند وبا خواندن 
قصه‌هاء «مغزهای نوین قصه‌نویسی ایران» را بربایند و...! 

آخر خدا پدربیامرز این چه نوع نامه نوشتن است؟ من که گفته‌ام شما اگر 
اسم و فامیلتان را کامل بنویسید. اما از من بخواهید که نامتان محفوظ بماند. 
تحت هیچ شرایطی اسمتان را فاش نمی‌کنم؟ آخر گناه بنده چیست که نباید بدانم 
است؟ پیر است و.... پس یکیار دیگر 
خدمت همگی عرض می‌کنم؛ شما را به جان مادرتان قسم اینگونه 
«جیمزیاند»‌گونه برای این صفحه نامه ننویسید! چرا که منبعد از این | 
نامه‌هایی را نمی خوانم. چه رسد به اینکه پاسخ بدهم -والسلام! 


نویسنده فصه زن است؟ مرد است؟ جوان 


شماره ۳۱۰ 


,گره. 


نوشته: مرضیه قمری حسابی از تهران 


م 


پیرزن به زانوی پیرمرد نگاه کرد و گفت: چیزیت که نشد؟ پیرمرد گفت: نه 
زیاد. فقط یه خرده زانوم خراش برداشته. دیگه چشمام نمی‌بینه. حالا خوبه که 
فقط زانوم زخمی شده نزدیک بود سرم بخوره به پله‌ها. ای داد بید اد شلوارم هم 
پاره شدهد. 

پیرزن گفت: عیبی نداره فدای سرت. اصلاً خودم می‌دوزمش. خدا را شکر 
کن که سالمی. خطر از بیخ گوشت گذشته, برو شلوارت رو عوض کن تا زانوی 
این یکی را بدوزم. ۱ 

پیرزن درحالی که چشمانش راتنگ کرده بود نخ را از دهانش دراورد و گفت: 
این دفعه دیگه باید بتونم. اینقدر چشمام کم سو شده که یک سوزن هم نمی‌تونم 
نخ کنم. بعد بادقت نخ رابه طرف سوزن برد و موفق شد. با خوشحالی گفت: زياد 
هم بدک نیست. بالاخره بعد از هفت بار سعی کردن می‌تونم سوزن رانخ کنم و 
RE‏ 
شده انتهای نخ را گره نزند. پیرمرد شلوار را پوشید و گفت: دستت درد نکند زن. 
با 4 هی صاحبه روستایی . از لنگرود. 

十 Km 
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ابتدا از قصه مادربزرگ 

بگویم که بیشتر یک خاطره 

بود. «امتحان» شما را خواندم. 

باور کنید از بس در این صفحه 

نوشته ام «قصه‌هایی که در پایان نویسند ۵ از خواب بید ار می‌ شود و می فهمد 

همه چیز در خواب بوده» تکراری است و نخ‌نما شده, دیگر نمی‌دانم چه بگویم! 

ضمن اینکه وقتی نویسنده جوانی مثل شما چنین نثر روان و قشنکی دارد .که 
هر نویسنده ای ندارد -.حیف نیست که از قدرت تخیل خود بهره نبرید؟ 


خانم يا آقای [س 2 از تهران] 


اجازه بدهید ابتدا در مورد قصه‌تان عرض کنم که؛ ۲ اری نود دوماً 


بیشتر به این می‌مانست که نویسنده می خواهد به هر زوری شده خواننده را با 








اعتراف کردند که تصمیم گرفته بودند به سیک 
فیلم های سینمایی با ربودن فرشته از خانواده او 
اخاذی کرده و برای خود موتور خرید اری کنند و این 
دختر اکنون در منزل یکی از دوستان انهابه نام محمد 
نگهداری می‌شود. درپی این اعترافات ماموران با 
عزیمت به محل موردنظر. موفق به نجات فرشته 
شدند. با صدور دستور قضایی لازم متهمان برای 
ادامه تحقیقات به پلیس اگاهی منتقل شدند. هنوز از 
نتیجه این تحقیقات گزارشی منتشر نشده است. ۱ 
جوان 


سیب جان پدری را گرفت 


چیدن سیب در روستای فره‌سقال از توابع 
شهرستان میاندواب مرگ یک نفر را درپی داشت. 
مرد ۵۵ ساله‌ای که فرزندش از باغی در روستای 
قره‌سقال سیبی را چیده بود. در نزاع با صاحب باغ براثر 
ضربات چوب زخمی شد و در بیمارستان جان سپرد. 
کیهان 
راز قتل خانوادگی فاش شد 
فردی ۵۶ ساله با معرفی خود به کلانتری مدعی 
شد دختر ۳۰ ساله‌اش رابه علت فساد اخلاقی به قتل 
زسانده وبتازه نش رام سابان ناته ات 
با صدور دستورات لازم مأموران به محل موردنظر 
رفتند و جنازه مقتول راکه به روی سر و صورت وی 
اثار ضرب و جرح بود. کشف کردند. همچنین متهم 
وی ها Ns‏ کر که 
همکاری باجناق و برادرزنش انجام داده است. 
جام جم 


۳ هفتم تنهایی برای یت کودت ۲ سالہ 


یک کودک دو ساله در آمریکا حدود سه هفته 
به تنهایی در خانه زندگی کرد. 

به گزارش آسوشیتدپرس این کودک پس از اینکه 
مادرش رابه جرم دزدی به زندان بردند. در این مدت 
با خوردن سس گوجه فرنگی و خردل و پاستیل 
خشک شده! خود را زنده نگه داشت. 

اکنون این کودک به علت سوءتغذیه در بیمارستان 
کودکان فلوریداء بستری و درحال بهبودی است. پدر 
این کودک که همسر ۲۲ ساله اش را طلاق داده گفت: 
دو هفته تمام سعی کرده با همسرش تماس بگیرد و 
رایام فة ای کی زان اسک انامه مخ آی 
وق کوک تھ ادر تما افك ات 


اگر قصد سفر زیارتی دارید بخوانید 


یکی از عوامل انجام سفرهای غیرقانونی زائران 
اصفهانی به عتبات عالیات دستگیر شد. 
سرگرد «افشین حقیقت» افزود: این فرد با نام 
«علیرضا ک» درپی شکایت ۱٩‏ نفر از زائران عتبات 
شد. 
وی افزود: این فرد با همکاری قاچاقچیان انسان 
در کردستان عراق و دریافت وجوه نقد مقدمات سفر 
زاتران از مبادی غیرقانونی به عراق رافرآهم می‌کرد. 
وی گفت: دریی دریافت وجوه اضافی و نیرز 
سرگردانی گروهی از زاتران اصفهانی در خاک عراق. 
زائران اقدام به تنظیم شکایت از این فرد کرده بودند. 
انتخاب 





محل خلوتی می‌رسید. من با انداختن روسری به سر 
می‌کردم تا انها پس از حمله به راننده و ضرب و جرح 
او. پول و اموالش راسرقت کنند. 

با اعترافات متهم بازپرس شعبه دوم دادسرای 
گلستان دستور دستگیری همدستان متهم را صادر 
کرد و ماموران در مرحله بعدی موفق شدند سه متهم 


دیگر راد ستگیر as‏ 
اینبار طوطی ننهادت می دهد 


ویرحینیا: یک مرد آمریکایی مدعی شده خانمی 
طوطی وی راسرقت کرده است. 

وی برای اثبات ادعای خود از قاضی پرونده 
درخواست کرد. طوطی مورد نظر را به دادگاه احضار 
کند تا خود طوطی شهادت بدهد. 

این مرد می‌گوید طوطی وی قادر به خواندن دو 
طوطی در دادگاه موفق به انجام دادن این کار شد آنگاه 
ادعای وی مبنی بر مالکیت پرنده ثابت خواهد شد. 


为 。‏ ی 


3 ۰ 
CC + 


آدم رباهای نوجوان لو رفتند 


دو نوجوان آدم‌ربا با ربودن یک دختر ۱۵ ساله. 
هنگامی که بر سر قرار حاضر شده بودند تا از بستگان 


دختر اخاذی کنند. دستگیر شدند. 





زنی با مراجعه به شعبه دوم دادیاری دادسرای 
جنایی تهران با مطرح کردن شکایتی عنوان کرد. دختر 
۵ ساله او به نام فرشته از مدرسه به خانه بازنگشته 
و تلاش انها برای یافتن وی بی‌نتیجه مانده است. 

درپی این شکایت پرونده به دستور دادیار 
سلیمانی برای ادامه تحقبقات به پلیس اگاهی تهران 
ارجاع شد و مأموران پس از چند ساعت اطلاع پیدا 
کردند این دختر جوان ریوده شده است. زیر در تماس 
تلفنی آدح‌رباها با بستگان این دختر آنها درخواست 
مبلغی پول کردند. 

باگزارش این موضوع به دادیاری پرونده دستور 
قضایی لازم در این ارتباط صادر شد و ماموران با آموزش 
بستگان دختر ربوده شده محل قرار را در خیابان 
پیروزی تعیین کردند و در ساعت تعیین شده هنگامی 
که دو ادم‌ربای نوجوان در محل حضور پیدا کردند و 
با خواهر این دختر مشغول گفتگو شدند. ماموران هر 
دو نفررادستگیر و انهارابه پلیس آگاهی منتقل کردند. 

هر دو متهم دقایقی پس از حضور در پلیس اکاهی 





هو 0 
جا وم 


باز هم هشدار بہ دختران جوان 


چهار جوان که پس از ارتباط و دوستی خیابانی با 
دختران فراری از انها عکس تهیه کرده و سپس با 
سوءاستفاده از این عکسها اقدام به اخاذی می‌کردند. 
والدین یک دختر جوان پس از مراجعه به شعبه 
اول دادیاری دادسرای جنایی تهران. با مطرح کردن 
شکایتی عنوان کردند دختر ۱۷ ساله آنها پس از 
اشنایی با جوانی که به او ابراز علاقه می‌کرده است. 
فریب او را خورده و این جوان با به‌دست آوردن چند 
قطعه از عکسهای او. با قرار گرفتن در مسیر دختر از 
او درخواست پول کرده و تهدید کرده اگر پول مورد 
نیاز پرداخت نشود. عکسهای او را تکثیر و ان رابرای 
E e‏ 
دستور قضایی لازم رادر این ارتباط به شعبه ۱۱ پلیس 
آگاهی تهران صادر کرد. 
بابررسی و تحقیق مقدماتی در این زمینه ماموران 
از افراد شرور و سابقه‌دار است. پس از قرار گرفتن در 
مسیر دختران جوان و گشودن باب اشنایی, به انها 
پیشنهاد ازدواج داد ه و سپس با نهیه عکس آنها.؛ 
وادارشان می‌کند برای او پول تهیه کنند. فرشید پس 
از دستگیری ابتدا منکر هر نوع اشنایی با دختر جوان 
متهم با مشاهده مدارک به دست آمده زبان به اعتراف 
اقدام به اخاذی از زنان و دختران می‌کنند و در پاره‌ای 
اوقات نیز پس از شناسایی دختران فراری و تهیه عکسهای 
به اعترافات فرشید. دادیار دستور دستگیری 
همدستان متهم را صادر کرد و مأموران در سه نقطه 
از تهران موفق شدند متهمان را شناسایی و انها را 
دستگیر کنند. 
جام جم 


لباس زنانہ. ترفندی برای زورگیری از مردم 


جوانی که با پوشیدن لباس زنانه سوار بر خودروهای 
عبوری می شد تا از انها اخاذی کند. با هوشیاری ماموران 

ماموران کشت کل نتری گستان حوالی شانة 
ساوه هنگام گشتزنی با مشاهده یک زن که قصد سوار 
شدن به یک خودرو عبوری را داشت. به او مظنون و 
با توجه به کفش مردانه‌ای که به‌پا کرده بود. متوجه 
شد ند او یک مرد است. 

متهم پس از دستگیری اعتراف کرد. از چندی پیش 
با پوشیدن لباس زنانه و ارایش به سبک خانمها در 
حاشیه خیایان سوار خودرو می شده و پس از طی 
مسافتی کوتاه سه همدست دیگر خود راکه در حاشیه 
جاده به انتظار خودرو می ایستاده اند. با در خو است از 
راننده سوار می کرده است. 


متهم افزود: پس از طی مسافتی وقتی خودرو به 


شماره ۳۱۰ 


地 


اکر کرم مد افتاب 
می ز نید بخوانید 


اسیدفولیک را که یکی از انواع ویتامین «بی» است. 
از زمانی مصرف کنند که در سن بارداری هستند 
پژوهشگران به‌تازگی دریافتند 
استفاده از کرمهای ضدافتاب از پوست 
در برابر اشعه‌هایی که موجب سرطان 


و ميزان مصرف روزانه ان نیز بايد ۲۱۳۰۰ 
میلی‌گرم در دوران قبل از بارداری و سه ماهه ‏ 
نخست بارداری باشد. 
بیمارستان «ماونت ورنون» در شمال 
شرق لندن دریافتند. حتی اگر افراد از 
کرمهای ضدافتاب با مقادیر مناسب نیز استفاده کنند. باز هم پوست انها در برایر ۲ نت : 
TE‏ ۳ ِِ پاسخ‌های باهوش خودکلنجازبروید 
دفود اشعه ورای بدفس اسیب پدیر حواهد بود. 
بررسیها نشان می‌دهد. شمار مبتلایان به بیماری سرطان در انگلیس از دهه 2 


برخی مواد غذایی حاوی اسید فولیک ۳۵ 
و غلات. 


















سردوشی نظامی با قلاب طناب 
کوهنورد ۳. سیاهی زیر نشان 


۰ تاکنون هر ده سال دو برابر شده است و این بیماری اکنون سالانه حدود ۱۵۰۰ TT <: a‏ 
۰ 1 ۱ ۱ 
نفر را از پا درمی اورد. 、 > : ی 

و ۱ > باید از جاده شماره (۲) برود تا برگ بزرگ بوته با نوک کلنک ۳۳۲ 

پژوهشکران پیش بینی کردند ل ین بیماری در انگلیس به جنگل برسد. کوهنورد ۵ خط سمت چب ۲ 
جان یک نفر راد کند. ۱ ۱ - . 
جان ي ONT ۳ ۱ E‏ رومیزی با خط کوه ۶ بالای کلدان 

سخنگوی این مرکز تحقیقاتی در این خصوص گفت: از زمانی ی وسیله گمشده یک دریل دستی با دور کلاه کوهنورد ۷.لیوان روی اجک 
کرمهای ضدآفتاب به افراد این اطمینان را داده است که می‌توانند ساعتهای 100 IE‏ 


طولانی‌تری در معرض نور خورشید قرار گیرند» میزان خطر ابتلا افراد به بیماریهای 


۱ کوهنورد کاملا با هم شبیه هستند. 


ناگی 


ار 


۱ ستاره کلاه نظامی با ستاره او ای سان کاک آ2 


لو ر 


«اسید فولیک» بخو ر ید تا کو دکانتان سالم باشند 
محققان کانادایی در بررسی تازه دریافتند. مصرف «اسید فولیک» توسط مادران 
می تواند از میزان بروز برخی نقائص نخاعی و سرطانها در کودکان بکاهد. 


محققان بیمارستان کودکان تورونتو در کانادا طی پژوهشی که نتایج آن در 2 کي ود 
شماره ماه سپتامبر نشریه «داروشناسی بالینی» منتشر شد اعلام کردند. مصرف ذرمنرل ا ا 


اسید فولیک توسط مادران. سبب کاهش بروز نوعی سرطان مهلک کودکان موسوم ۷ ۲۲ ۱ ۱ 
به «نوریلاستوما به مزا ۶۰درصد و نز کاهش بروز نام تخامی در .27 iii‏ ی ۱۸ ری — FAFAIAF‏ 


| ده 


》 





مین زد دلاش 


فاا اعرا کاس هارم تبان واعصو عاك ۳ م 


十 =‏ ا 


| 
有 二 ۳۱ = - 4 1‏ - 
۲ ات » ۳۳ سے ۳ ا سا سو آل E‏ نس ۵3 |[ 


| 有 




















5 ۳ و‎ 1 e 卫 5 1 E 


۳۰۱۵ کن‎ 
۲۰ ۱۳ ۱ PTT. AKT القن‎ 
AAATAAAITITTF 


او ت 


ناتسم از ۳۵ سال Ja‏ 1 ۰ 
1 ۴ با زر الین اسن ازا راا 
۱ 9« ۱ ۱ ٭ زیم کر جس لے ہے ماز "ااا 
ات ای کح ای ی ی دا اروت لت ای تا د ۲ ت از بلك اتر تا بلاق از لاع 





下‏ _ دافا فب ار سے س تس ۹ ازع ۴۲۱۳۳ از ۲ ٤‏ : اا ایق ہے ا 











شوی 





天 下 js |‏ نلبد با ترک موادمشر دوباره مقولد صویم و زندگی کدالسته رابه فراموشی بسیار نم و براي 
زندگی بهثر للا نیم اهتیاه حرم بیت لته یک بجبار ی است ہس باععتا: متل یک بتمار رفتار یم با 
سا استقاده ار دار وهای ترک افتباد توا بیگر مې توانید بدو مربو بسترن شبن و عوارفي جانس و با اسوقد 
تلقن ۲ گمی های ار ار واماد ر و مصورت سرپامی و قاملا پنياسی ای بیماری رابران امس از سین برد فسسایک دور د 
دار وکا رق راان سا افده مر اه رارز فی تاد سر ای رالات فال در اھا دار و تا ر نة انس مسر رت 
زابشار درب رل تول می کرد و عرزا پر سلالیی تورث پست عوانے نک میاه با پست شار ۲۸ 
نسا که ام سنال فی قر دز 


اطلاعات هفتگی 
于 下 于 全 站 YY‏ 

۳۳۳۵۹۹۷ 

YTTAIYY 





اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۰۹۹ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می‌گردد 


۱- خانم ملیحه ارجمندی از تهران 


۲- آقای فرزین نیرومند از تبریز 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 











خطرناک 9、 درند ه ۷ قهرمان نامدار وزنه‌برداری 
گیلان و تمام جهان .از بزرگترین مخترعین جهان 


8 طراح: کریم هویدایی 








از BEI‏ ۴ 
ا ر ا قارع ای اواز ار ۱۱ اس 
EL EIA AFI‏ ۳ ات[ شاف زر | 
讲 了 |‏ » کت ۲ ار اچ ۳111 چا ] لا | 
و ۱۳۱۱۳ ور" ۵( 全 下 二 二‏ 
۳ ال E‏ ات يار اه اام اا 过‏ ۴ 
۲ ال | 8۱ | ۱ | ا سا اقب و ۲۱ ل ۱ 
Jel Gel lel | Il rial‏ 
LI‏ اه ال راو ۱۱۴ ۱ 

با | 5 آر ق لا نم 加 ۴ 本‏ 9 ۲ 1 ۷ 
ار ای « او سار ات ار ۱ 
۴ | | ار کل زر قاتا او تس | 








که بعضی‌ها ادعای احضار آنها را دارند ۷ 
آفریده شدگان به قول شاعر در این زمان و 
معرکه‌گیری! کسی که در جمع نخواهیم از او نام 
ببریم ی از اتش افروزان است -رشته‌ای در شنا 
ی 
نوشته شده به دنیا اوردن ٩-مستقیم‏ ان بهتر است 
.یکی از آثار نویسنده بزرگ فرانسه «ویکتور هوگو» 
است در موقع درد شدید بر زبان جاری شود ۱۰- 
شاعر توصیه کرده که شکستن ان هنر نمی‌باشد - 
ی ار ور ری اب 
کا از «جک لندن» است یکی از نقشهای قالی 
است ۱۱-شیرزن صحرای کربلا -اين کتاب «اونوره 
دوبالزاک»رابه شهرت فراوان رساند .حزب هیتلری 
۲ خداوند یگانه ‏ چنین کار و عملی را هیچ کس 
نمی پسندد - تلاش بسیار ۱۳ نوعی مولد و 
تولید کننده نیروی الکتریک - ماهی در سال 
خورشیدی -یکی از اقیانوسهای جهان خاکی -نور 
اندک ۱۴-گربه -حرفهای بی ارزش -دستگاهی برای 
OS ETE E‏ ۳[ 
موذی و مضر -محل و جایگاه گناه و بزه -با همین 
نوشتار هم اسلحه کمری خوانده شود ۱۶-یکی از 
ماههای سریانی است .بر مجرم زنند از جانوران 


افقی: 


۱ هواپیمای سبک و بدون موتور - کارگردان 
نامی سیتما و صاحب چهار جایزه اسکار خالق 
فیلم های «ماجرای نیمروز» و «روز شغال» ۲-مجرای 
آب .کلیه مصنوعی خواب شیرین ۳.واحد پول رایج 
در کشور چین -به‌قول شاعر باشد بر لبت زیبنده - 
معمولا از غیب رسد .سوریه قدیم ۴.پسوندی برای 
خداوند .صاحب زمین فراوان -نوعی روغن معدنی 
است ۔ صف و رده ۵.ماست ترش زند - کشنده سم - 
TT yT‏ 
ات ری ام ار ار E‏ 
به آرامی ۷ پیرو حضرت موسی(ع) از اسامی 
دختران است .یکی از آثار درام‌نویس معتبر انگلیسی 
«ویلیام شکسپیر» ۸ حرف فاصله - سروکارش با 
تخته و چوب است بعضی وقتها از کله آدمها بلند 
شود -کشتی که در نیرد به‌کار آید ٩-یکی‏ از دو جنس 
از آثار بسیار معروف و تاریخی در شهر شوشتر .از 
شهرهای زیارتی کشورمان است ۱۰-کرما-چیه به لهجه 
همدانی - اسم کوچک «پاستور» - سوسن زرد ۱۱- 
ی رت رس ار 
آمریکا ممنوع گردید ‏ پیامبر عهد عتیق ۱۲ نمایش 
تأثرانگیز نام اولین فضانورد روسیه .نوعی وسیله 
برقی ایاب و ذهاب در شهر ۱۳ شهر و بندری در 
ایتالیا.مانع به هدر رفتن اب شود .داستان گو و مرشد 
-فیلمی ساخته «گوستاو کاوراس» ۱۴خداوند یگانه - 
از آن عدالت فرق قانون‌شکنان رابه دو نیم کند -درد 
و اندوه .نوعی کلاه است ۱۵-درخت هميشه لرزان - 
بیماری خطرناک و مسری گاو نر لوکس بود و در 
هم ریخت! ۱۶-رود مرزی کشورمان -دنبالش نگردید 
که دیگر به دست نیاورید و نصیب شمانمی‌شود .با 
نوروز شروع می‌شود ۱۷۔لقب علمدار دشت خونین 
ایا یرت ارس سا زو 
کاشف مشهور «اشعه ایکس». 


عمودی: 


۱ گیاه‌شناس نامی اتریشی و کاشف درک کلی 
و شیمی بود و قانونی به نام خود دارد .صاحب ملک 
فراوان ۲-دانشمندی که ماهیت حقیقی سوختن رابیان 
کرد و براثر سعایت «پل‌مارا» سرش رادولت وقت به 
SS‏ 
نوعی گل است .بر گردن داور مسابقه میدانی اویخته 
شده -پدر سلم و تور در شاهنامه فردوسی -ورودی 
بزرگ ۴-.حرفهای بیمورد بیمار تب دار -زرنگان خبره 
از قول حضرت حافظ -دریایی بین فرانسه و انگلیس 
ویتامین انعقاد خون ۵. خرس اسمان‌نشین ۔ برای 
خودش دنیایی دارد ‏ دلو بزرگ ‏ کتاب جالب از 
نویسنده روس «ایوان تورگینیف» ۶ عالم هپروت! ۔ 
سرازیری و پستی .عالمی مخصوص به خود دارند 
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جوب بر جنگل 


جنگلبان صبح وقتی می‌خواست به جنگل برود راه را گم کرد. آیا شما 
می‌توانید او را راهنمایی کنید و جاده‌ای را که به جنگل می‌رسد به او نشان 
دهد ٩‏ 


توا 


در اینجا یک معمای کوچک برای شما طرح می‌کنیم. ایا می‌توانید به آن 
جواب دهید. چنانچه کمی دقت کنید حتماً موفق به پاسخ خواهید گردید. 

- جمشید ده سال دارد. سن فریدون دو برابر سن اوست. اگر چمشید به 
سن فریدون برسد. حالا بگویید فریدون چند سال خواهد داشت؟ 


قا تیه بی شاد mm‏ کوه ۰ زد 

در این دو تصویر یک کوهنورد مشغول فتح قله و دیگری مدیرعامل را 

سرمیز کنفرانس را ملاحظه می‌کنید که هیچ شباهتی با هم ندارند. ولی 

چنانچه با دقت به این دو تصویر نگاه کنید در هفت مورد شباهتهایی بین انها 
پیدا خواهید کرد. 


شماره 11 





وسیله کمشده 


این پسربچه وسیله کار خود را گم کرده آیا می‌توانید حدس بزنید که آن وسیله 


نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان خط کشی این وسیله 
گمشده پیدا می شود. 

















خودم راضی بودم 





مازنی ها هنر خود را بہ نمایش گذاشتند 


جشنواره تئاتر استانی مازندران درمیان استقبال هنرمندان و مردم 
هنردوست استان در سالن اصلی سازمان هلال احمر ساری برگزار شد. 
درحالی که سطح کیفی تئاتر استانی امسال حرف زیادی برای گفتن نداشت 
و در مجموع. اثار ارائه شده در بخش خیابانی نسبت به اجراهای سالنی از 
قوت و جذ ابیت بیشتری برخوردار بود. 

در این جشنواره هیاءت دارون را جمشید جهانزاده نادر برهانی مرند 
و کریم اکبری مبارکه تشکیل می‌دادند و برترينهابه شرح زیر معرفی شدند: 

موسیقی برتر «مدوی لطیفی» از بهشهر ‏ گریم برتر «حاج حسین 
باغبان» از ساری ‏ بروشور برتر «سیما بهشتی» از تنکابن ۔ طراح لباس 
«هنگامه حاجیان» از تنکاین -دکور برتر «علی ملکیان» از تنکاین. 

۵ بخش خیابانی: 

بازیگر برتر مرد «علی وفایی‌نژاد» از ساری بازیگران برتر زن: حجاب 
احمدشمسی از ساری و فرشته حق‌شنو از رامسر. 

متن و طرح نمایش خیابانی برتر «سیاووش معتمدزاده» از ساری. 

O 

کارگردانی برتر «علی ملکیان» از تنکابن و «افشین رشیدی» از ساری. 

بازیگر برتر مرد «افشین رشیدی» از ساری. 

بازیگران برتر زن: «وجیه گوجیان» از بهشهر. «فهیمه ایمانی» از بهشهر 
و سحر عبد اللهی از تنکابن. 

۵ جایزه ویژه: برادران منصور سوهانی. 

به گزارش فاطمه وفایی‌نژاد از ساری, نمایشهای «رعنا» و «افسانه 
سرزمین نوروز» و نمایشهای خیابانی «تابلو» و «روایتی دیگر» برای 
شرکت در مرحله تئاتر منطقه ای ارومیه اعزام خواهند شد. 


پری صابری در سالن اصلی تئاترشهر 


نمایش «سیاوشان» کار جدید پری صابریان از نیمه اول مهرماه در 
سالن اصلی تئاترشهر به روی صحنه رفت. _ 

این نمایش در ۲۰ مجلس. شامل مجلس آغاز, جدال نور و تاریکی. 
مجلس بزم و هفت میان به اجرا درمی اید. 


حداقل ۲۰۰ دی‌پی‌ای ارائه شوند. 

هر عکاس می‌تواند حداکثر دو مجموعه عکس و پنج تک عکس برای 
شرکت در این دوسالانه به دییرخانه ارسال کند. مسوولان برگزاری این 
نمایشگاه اعلام کرده اند مجموعه عکس‌های ارسالی به دبیرخانه باید 
O CS‏ و 
TTT yy‏ 

۱۱ TT 
تا ای ی کم‎ 

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین دوسالانه عکس ایران آثار خود 
وا و وی و 
کارگر شمالی. موزه هنرهای معاصر تهران ارسال نمایند. 





نار فروزنده: فقط از نقش 


نگار فروزنده را چندی پیش در سریال «جوان امروز» 
به کارگردانی و تهیه کنندگی یوسف سیدمهدوی و 
به‌تازگی نیز در سریال (راز شیوا) دیده‌ايم. وی که فیلم 
سینمایی (دعوت به شام) کار آقای موثقی و مرحوم 
خاچکیان را در نوبت اکران دارد. هم اکنون در حال بازی 
در سریال «آپارتمان جدید» به کارگردانی پریسا بخت آور 


است. فروزنده معتقد است که فرصت دیدن برنامه‌های 
تلویزیونی راندارد. به همین دلیل از او راجم به نقشهایش 
در این دو سریال پرسیدیم. او می‌گوید: 

فقط سریال «جوان امروز» را می ديدم و دنبال 
می‌کردم. به نظر من سریال خوبی بود هم از لحاظ فنی و 








هم کار گر دان: 


اما در رابطه با سریال راز شیوا می‌گوید: فقط از نقش 


خودم راضی بودم. 


دو پروژه سینمایی پروانه ساخت دریافت کردند 


شورای صدور پروانه ساخت فیلمسازی ۳۵ میلی‌متر برای دو پروژه سینمایی 
پروانه ساخت صادر کرد. 

دو پروژه سینمایی با نامهای «زن زیادی» به کارگردانی تهمینه میلانی و 
تهیه‌کنندگی محمد نیک بین و «مارپیچ» به کارگردانی مجید قاری‌زاده و تهیه کنندگی 
حبیب اسماعیلی بنا به اعلام اداره کل نظارت و ارزشیابی از سوی شورای مذکور 
پروانه ساخت دریافت کردند. 

بنابه درخواست تهیه کننده پروژه «مارپیچ» و با موافقت شورای صدور پروانه 
فیلمسازی. مجوز ساخت این فیلم. جایگزین مجوز ساخت پروژه «دزد سوم» (به 
کارگردانی مجید قاری‌زاده و تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی) شده است. 


سربازان جمعم» کیمیایی در کردان کرج 


مسعود کیمیایی فیلمبرداری 
اثر اخر خود را با نام سریازان 
جمعه اغاز خواهد کرد. این فیلم 
درباره چهار سربازی است که به 
همراه گروهبان خود برای 
مرحصی روز جمعه به شهر 
0 
نگاه تازه‌ای به دنیای پیرامون خود 
پیدا کنند. حضور محمدرضا 
فروتن و بهرام رادان و پولاد 
کیمیایی و حامد بهداد تاکنون در 
سربازان جمعه قطعی شده و 
کیمیایی به دنبال چند جوان دیگر 
که 

گویا این فیلم قرار است در 
کردان کرج جلوی دوربین برود. 





بورس مطالعاتی به فرانسه سر خط جایزه چهارمین 
دوسالانه عکس ایران 
اردیبهشت ماه ۱۵ می‌شود. 
مرکز هنرهای تجسمی چهارمین دوسالانه عکس ایران را برگزار می‌کند و 
بدین منظور از کلیه عکاسان کشور دعوت می‌شود تا در هرچه پربارتر ساختن این 


دوسالانه مشارکت نمایند. 
بدیهی است که استفاده از کلیه تکنیک های عکاسی از قبیل کولاژ, ترکیبی. تلفبقی 
و دیجیتال برای شرکت در این دوسالانه آزاد است. همچنین بايد توجه داشت 


عکاسی دیجیتال بايد به شکل پرینت به همراه سی دی تصویر در اندازه ۰ با 
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گفتگو با رضا داوودنژاد 


بازیگری که کاراته‌بازی هم می کند! 








بازیگری را از ۶ سالگی 
شروع کردم 






4 و بازیگران خارجی؟ 

هه ژولیت بینوش, نیکول کیدمن, آل‌پاچینو. 
مارلون براندو و... 

ه آخرین کتابی که خوانده‌ای؟ 

4 کله اسب! 

4 آخرین فیلمی که دیده‌ای؟ 

4 شیکاکو. 

4 اهل ورزش هم هستی؟ 

4 بله. دان دو کاراته. قهرمانی شهرستانها و 
۵ 

4 اصلا به شما نمی خورد؟ 

4 ما اینیم دیکه!! 

4 فکر می‌کنی اگر پدرت در عرصه فیلمسازی 
نبود. می توانستی به بازیگری روی بیاوری؟ 

ه4 فکر نمی‌کنم. چون از کودکی صحبت از 
بازیگری. سینماء اکران. سانسور. توقیف و... در 
خانواده ما مطرح بود و علاقه من هم به این کار از 
همان دوران شکل گرفت. 

هبه نظر شما وظیفه اصلی سینما چیست؟ 

4 در یک کلام جذب مخاطب. سینما وقتی 
جذابیت پیدا می‌کند و تماشاگر را به سالن سینما 
می‌کشاند که با واقعیات زندگی همخوانی داشته 
باشد. وگرنه سینمایی که به هر شکل ممکن تماشاگر 
رابه سالن بکشاند دیگر سینما نیست. 

4 به بازیگری علاقه داری يا به شهرت و 

4 به خود بازیکری علاقه دارم. 

4 دوست داری با کدام کارگردانها کار کنی؟ 

4 با آنهایی که کارشان را بلدند. خصوصاً 
LE‏ 

4 چه رنگی را دوست داری؟ 

4 سورمه‌ای! 

1 














3 ۱ 
رضا داوودنژاد. بازیگر خوب و 
, آینده‌داری است که بسیار روان و 
بدون ادا و اطوار بازی می‌کند! . | 
او فرزند علیرضا داوودنژاد 
کارگردان قدیمی و مطرح سینماست 
و ما به انگیزه حضورش در 
مجموعه تلویزیونی «باغچه مینو» 
پای صحیت های او نشستیم تاشما 
رابه حال و هوای این باغچه خندان 
' ببریم. ‏ 








4 اولین بار در چه کاری حضور پیدا کردی؟ 
هه کار بازیکری را با فیلم «بی‌پناه» در شش 
سالگی شروع کردم و کارگردان این فیلم پدرم بود! 

4 اولین حضور حرفه‌ایات در عرصه بازیگری 
بازی در فیلم «مصائب شیرین» بود. چطور شد بعد از 
فیلم بی‌پناه در این فیلم و بعد از سالها وقفه دوباره 
در این عرصه حضور پیدا کردی؟ 

۾ در ابتدا قرار نبود بازیگری را دوباره تجربه 
کنم و فقط در ان زمان پیشنهاد ساخت یک فیلم 
درباره مشکلات جوانان را به پدرم دادم و او بعد از 
بررسی هایی که انجام داد. تصمیم گرفت فیلم 
مصائب شیرین رابسازد. 

4 دوست داری بیشتر در چه نقشهایی بازی کنی؟ 

4 نقشهای مثبت را بیشتر می‌پسندم و دوست 
دارم شرایطی فراهم شود که بتوانم در ژانرهای 
سینمایی مختلف عرض اندام کنه! 

» گویا جدای از بازیگری دستیار کارگردان هم 
هستی؟ 

۾ در اصل من علاقه خاصی به فیلمنامه‌نویسی 
دارم. اما در کنارش دستیاری کارگردان و 
برنامه‌ریزی راهم انجام می‌دهم و چون عاشق این 
حرفه هستم برایم فرقی نمی‌کند چه کاری را پیکیری 
کنم. از بردن کی از این استودیو به آن استودیو تا 
TT‏ 

4 چه تعریفی از بازیگری داری؟ 

4 به نظر من لذت بخش‌ترین جنبه بازیکری, 
یعنی تجربه کردن دنیای دیگر آدمها بازیگر را 
می‌سازد. بازیگری تنها حرفه‌ای است که در آن 
می‌توانی یک روز قاتل باشیء یک روز قاضی! و این 


امتیاز کمی به لحاظ تجربه نیست. 
4 برای انتخاب یک نقش چه فاکتورهایی را درنظر 
می گیری؟ 


44 برای اینکه یک کار ارزشمند و قابل تاءمل 
باشد باید تمام عوامل خوب و درست سر جایشان 
باشند. اما برای من فیلمنامه و پیشینه کارگردان از 
همه مهمتر است. 

4 کار کدام بازیگران سینمای ایران را 
می پسندی؟ 
پرستویی» خسرو شکیبایی و... 





۴ نمایش برتر دوازدهمین 
جشنواره نمایشهای سنتی - آیینی 


۱ کمدی شب دوازدهم .حمید پورآذری تهران 
۲.شبی با اغامحمدخان قاجار-داریوش رعیت -تهران 
۲-هتل ایران ۔افشین هاشمی مرغزار-تهران 
۴.دلاک‌باشی -محسن نقیبیان -تهران 
۵.بحرالغرائب اتیلا پسیانی -تهران 

دار و دلدار -داوود فتحعلی‌بیگی -تهران 
۷.حکایت الکتریک عاشق -روزبه حسینی -تهران 
۸مجلس شبیه‌خوانی مسافر کوچولو-اصغر دشتی 
رن 

٩‏ زائر .حمید امجد -تهران 

۰-برخوانی سیزده -بنفشه توانایی -تهران 

ا ا رن 

۲-دو مرغ آخر عشق -مهدی شفیعی .اندیمشک 
۳سعدی هملت می‌شود -محمود عزیزی -تهران 
۴ حماسه کوراغلو.یعقوب صدیقی جمالی -تبریز 
۵شب هزار و یکم .بهرام بیضایی -تهران 
۶-مریم و مرداویج -بهزاد فراهانی - نهر ان 
۷کرز گاورو افشین چم کوری -بوشهر 
۸-حسن کچل .حسن سلیمی‌فر ‏ اهواز 

98 خاک وطن ۔ موسی جرجانی ‏ گمیشان ترکمن 
e‏ 

۰-فالگوش -منیژه محامدی -تهران 

۱-چهل گیس خاتون -زهرا بردبار -رشت 
۳۲-شش و بش -نادر شهسواری شیراز 

۳ جگر هندی .«حسن وارسته 

CE‏ امه و خن ترس نقزم خیرم 


رزیتا غفاری. «یکی مثل من» 
رزیتا 
غفاری با 
حضور در 
مجموعه‌های 
تلویزیونی | 
«در پناه تو» 
هت 
«در قاب 
من» (هر دو 
ک حمدل 
لیخنده) 
مطرح شد. 
او که نوروز ۱ 
سال ۸۱ سریال «شب افتابی» را به کارگردانی 
قاسم جعفری روی آنتن داشت در کارنامه اش 
فیلم‌های «هتل کارتن» و «ساغر» به کارگردانی 
سیروس الوند. «شوکران» بهروز افخمی و... را 
دار 
غفاری که هم اکنون مجموعه روشن تر از 
می‌گوید: هم اکنون به طور همزمان بازی در دو 
پروژه «همسفران» به کارگردانی غل دار و 
تهیه کنندگی امیرحسین شریفی و سریال 
تلویزیونی «یکی مثل من» به کارکردانی محسن 
شاه محمدی و تهیه کنند گی جمال ساداتیان وا 
(برای ایام محرم) در نوبت پخش دارم. 


۳۱۰ شماره‎ RE [ 


از پشت صحنه محموعه تلویزیونی قصه‌های آشنا 


AAS 


در فرصتی که به همراه کارگردان و منشی صحنه 
نظاره‌گر صفحه مانیتور هستم با خانم حیدری که کار 
گریم این مجموعه را دارد. صحبت می‌کنم. او کارش را 
با محبوبه اسکندری خواهر اسکندری «گریمور 
معروف» اغاز کرده است و اینطور که به نظر می‌اید از 
کارش راضی است و لذت می‌برد. در فرصتی منأسب 
که عوامل صحنه رابرای برداشت سکانس بعدی آماده 
می‌کنند در اتاق گریم و بروی آینه. چهره آشنایی را 
aa‏ کر وی خفن رو وول وان نگ ود 
نقش مادری نامهربان ظاهر شده بود و حال تبدیل به 
مادری با وسواسهای بیش از حد شده است که 
فرزند انش راذله می‌ کند. 

فریبا متخصص که به گفته خودش یکسال و نیم کار 
نکرده است. اکنون در سریالی به نام «نیمه گمشده» با 
مضمونی خانوادگی و همچنین فیلم سینمایی (مکس) به 
کارگردانی سامان مقدم ظاهر شده استت. او در مورد 
نقش خود می‌گوید: من نقش مادری را دارم که سه فرزند 
دارد و در هر قسمت به یکی از مسائل و مشکلات 
فرزندان مثل درس نخواندن. دروغ گفتن و... پرداخته 
می‌شود. 

متخصص می‌گوید: نقش من در این مجموعه نقش 
ار را 
پیدا می کند که کمی گفتگو کند. 

صحنه دو .خارجی .روز .حیات خانه . 


گفتگو با کارگردان 

در حیات روی دو صندلی مبله درحالی که با پذیرایی 
یکی از عوامل یک لیوان چای داغ را در دست دارم و 
جایی برای تعبیه ان نمی‌يابم. با کارگردان گفتگو می‌کنم. 

۔ آقای صادقی این مجموعه چند قسمتی است و چند 
وقت فیلمبرداری ادامه داشته است؟ این مجموعه 
داستانی ۲۵ قسمت دارد و برای شبکه اول سیما تهیه 
می‌شود. تقریا ۰ روز فیلمیرداری ادامه داشت که 
امروز روز آخر فیلمیرداری است. 

او در مورد نام این سریال می‌گوید که این نام 
براساس طرح اولیه», «قصه‌های آشنا» نام گرفته است. 
اما قطعاً به دو نام (با من حرف بزن) و یا (دغدغه‌های 


صحنه ۳.فلاش بک -نگاهی به فیلمنامه 
-ناهید. ناهید 


.چیه باب؛ ولم کن آمروز خسته‌امء بذ ار استراحت کنم. 

.کسی که خیلی کار داره نمی‌تونه استراحت کنه 
بچه‌هاء گزارش احمد و... 

این دیالوکی بود که دستیار کارگردان برای خانم 
متخصص می‌خواند تا او جوابش را بدهد. بدون اينکه 
ایحا کی lC‏ 

و این دیالوکها مارابه حال و هوای داستان می‌برد. 

داستان این مجموعه ۲۵ قسمتی که به صورت مجزا 
و اپیزودیک تهیه می‌شود درباره یک خانواده پنج نفری 
است که در مورد نحوه برخورد با فرزندانشان که در 
کف ی اه هد را 
O NT‏ 
شرایطی که دارند. درقبال نحوه برخورد والدینشان 
واکنشهای مختلفی از خود نشان می‌دهند که در هر 
قسمت شاهد ان ماجرا خواهیم بود. 





تا 

تست بازیگر باسابقه r‏ 
ندارد.) و داخل کادر دوربین است. طراح لباس کمی با 
روسری او کلنجار می‌رود تا برای ضبط اماده شود. 
بیشتر عوامل در اشپزخانه جمع هستند ولی در کادر 
فقط بازیکر رابا قیافه‌ ای خواب الود می‌بینیم که روی دو 
دست خود بر روی میز آشپزخانه خوابیده است. چهار, 
پنج بار شاید هم بیشتر این سکانس برداشت می‌شود. 


در اتاق گریم چهره آشنایی را می بینم که 
E e E‏ 
رى :ڊ 


شده بود و حا 
وسواسهای بیش از حد شده‌است 





او با وجود موی سپید و سن بالایی که 
دارد ) سرحال. سر زنده گاهی 
عوامل را با گفته‌هایش به خنده وامی دارد 


مجید علم بیگی که بازی او را در نقش راننده آژانس در 
سریال مهر خاموش شاهد بودیم به عنوان صدایی که 
از ضمیر ناخودآگاه خانم متخصص تراوش می شود 
نجوا می‌کند و کلماتی را جابجا می‌گوید که با اعتراض 
کارگردان مواجه می‌شود. بار دوم صداهایی در گوش 





آقای صادقی (صدابردار) شنیده می شود و سکوت فضا 


رامی‌شکند. او با وجود موی سپید و سن بالایی که دارد 
به خنده وامی‌دارد. (اینکه می‌گویند هنوز دود از کنده بلند 
می شود. درست EE‏ نشه., بی‌فایده ان این 
بار دوباره فیلمبرداری از سر گرفته می‌شود و باز به دلیل 
صدای تراشکاری از ساختمانی که در همسایگی محل 
فیلمبرداری قرار دارد. فیلمبرداری «کات» می شود. 
کنند تا فیلمبرداری زودتر جلو برود. و این زمانی 
خنده آورتر می‌شود که در برداشت ت نهایی, تلفن همراه 
کارگردان, به‌ صدا درمی آید و همه چیز را خراب کت 
بالاخره برای آخرین بار دستیار کارگردان باصدای بلند 
می‌گوید. سه» دو و با فرمان (حرکت) از جانب کارگردان 
این سکانس گرفته می شود و مورد رضایت قرار 
در وجودش خودنمایی می‌کند می‌گوید؛ (دکمه‌های کولر 
این خانه جای بدی تعبیه شده است و همه می خندند...) 








نکته: ee‏ کودکی» نوجوانی و جوانی نهایت 


ومهربان ار ت ا ووا گا صو ا 
برخوردهایی بین والدین و فرزندان نیز نمک زندگی 
است که بدون ان زندگی یکنواخت و بی‌مزه بی مزه 
می شود. 

ای کاش با وجود روابط صمیمی و صادق بین 
بر 
گیشاء سریالی تولید می‌شود که در ان راههای ایجاد 
رابطه‌ای سالم بین اعضای خانواده بخصوص پدر و 
مادر و فرزندان و نشان دادن راه‌حلهای برخوردها در 
خانواده, به والدین تعلیم داده می‌شود. اما نگران نباشید 
بزودی زود می‌توانید به ارزوهایتان جامه عمل 
بپوشانید. البته ارزوهای هر کس زمانی برآورده 

۵ کمی اتفاقی با آقای احمدی سر صحنه سریالی که 
نام موقت «قصه‌های آشنا» را یدک می‌کشید حاضر 
شدم. احمدی کار آموزش را به عنوان دستیار تولید از 
(دو رکعت عشق) جهانگیر جهانگیری اغاز کرده است و 
بعد در فیلم بوتیک و شاهد عینی (مسعود اب‌پرور) 
فعالیت کرده است. با او وارد حیات خانه (محل 
فیلمیرداری) می‌شوم. ساعت چهار بعد ازظهر. و هوا هم 
یک حوض چند طبقه ابی اسمانی که اردکی نوک قله ان 
گردنکشی می‌کند و با چند «سه‌پایه» و یک پروژکتور 
درب و داغان گوشه حیات روبرو می‌شوم. یک لحظه 
احساس کردم که کار تمام شده است ومن دير رسیده‌ام. 
ولی بعد متوجه می‌شوم که گروه داخل اتاق درحال 
هستند. گویا روز اخر تصویربرداری است. 

ی را 
ی رد 


وارد اتاق که می شوم فریبا متخصص درحال 
E TT‏ 
نشده است. گروه در پشت صحنه درحال تنظیم نور در 
محل تصویربرداری و همچنین مسدود کردن هر 
روزنه ای که نور از ان وارد می‌شود. هستند. محل 
تصویربرداری این سکانس داخل اشپزخانه است و 
همه عوامل در رآهرو جمع شده‌اند. مانیتور کوچکی 
روی چهارپایه با طنابی باندپیچی شده و اقای صادقی 
(کارگردان)» منشی صحنه و دیگران به‌راحتی می توانند 
صحنه برداشت شده را به همراه کارگردان از صفحه 
کوچک مانیتور ببینند. به کارگردان معرفی می‌شوم و 
از او می‌خواهم که بعد از گرفتن این سکانس با او 
گفتگویی داشته باشم. ساکت و آرام روی یک صندلی 
در کنار منشی صحنه قرار می‌گیرم و به وضوح 
می‌توانم صفحه مانیتور را بیییم. با صد ای «ساکت» 
کارگردان. نفس در سینه‌ها حبس شده و عوامل سر 
جای خود نی صدا می‌مانند. این را زمانی متوجه 
می‌شوم که با صدای قرچ و قوروچ یکی از عوامل روی 
دلایل مختلف کات داده می‌شود. کارگردان کمی خسته 
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فدرت نه‌اذند گی و بداهه سر ایی ER‏ 
ر «حبیب الله بدبعی» از حمله هنرمندان 
معدودی بود که ار شه رابادست چپ 站‏ می کشبد. 
در این خصوص اگر صحبتی دار بد بفر مایید. 

4 شادروان «حبیب الله بدیعی» مثل مرحوم 
صباء برای فراگرفتن ویولن و فن درست آرشه‌کشی. 
نزد بهترین استادان ویولن کار کرده بود و نتیجه 
ان شد که مساله ارشه چپ و راست وی درست 
همانی شود که نزد دیگر استادان بزرگ غربی مطرح 
است. یعنی کمتر می‌توان فهمید کدام آرشه او چپ 
است و کدام راست. و این بالاترین حد قدرت ارشه 
است. اما «شادروان حبیب الله بدیعی» همه قدرتهای 
نوازندگی و بداهه‌سرایی را یکجا داشت. 

۱ ره آبا «استاد ددبعی» همه خصو‌صباتی را که 
مخنص به بک هنر مند مر دمی است داشت؟ 

N E 
خصوصیاتی را که برشمردم یکجا داشت. وی‎ 
شاگرد «استاد ایوالحسن صبا» بوده و مثل جمعی‎ 
دیگر از تکنوازان برجسته در مایه‌ها و گوشه‌های‎ 
گوناگون موسیقی ملی دست به یک نوع بسط و‎ 
گسترش زده چرا که می‌دانیم ردیف موسیبقی ایران‎ 
با همه عظمتش و با همه وسعتی که دارد درواقع‎ 
الگویی است برای آنهایی که واقعاً روحیه یا حس‎ 
بداهه‌سرایی دارند. بد اهه‌سرایی کار هر کسی نیست‎ 
E Co 
تکنیکی, احتیاج به دانشی وسیع و محفوظاتی بسیار‎ 
دارد وگرنه بداهه‌سرایی به نوعی تکرار مکررات‎ 
می‌رسد و به خودی‌خود قابل شنیدن نیست.‎ 

ار کست کلماه ۱ ثار استاد 
人‏ آقای حبیب‌الله بدبعی حمعا چند آهنگ 
مه اد 
که استاد ساخته و در اړ کست گلها احر۱ شده است؟ 

4 («مرحوم حبیب الله بدیعی» علاوه بر 
Ea ES‏ 
آنها از آثار خوب و باارزش موسیقی اصیل ایران 
است. وی حدود ۱۵۰ اهنگ ساخت که اکثر انها 
توسط ارکستر بزرگ گلها که من نیز عضوی از آن 
ار 

ر از آهنگیبایی که استاد بدبعی ساخته‌اند. اگر 
حضور دهن دارید. چند مورد رانام ببربد. 

4 ازجمله معروفترین آنها گلهای رنگارنگ 
شماره ۲۵۴ (بوی جوی مولیان) است که با همکاری 
استاد مرتضی محجوبی و استاد غلامحسین بنان اجرا 
شده است. من نیز یکی از اعضای ارکستر بودم. «رفته 
بودم»» «سنگ صبور»» «شعله سرکش» از جمله 
تصنیف‌هایی است که توسط شادروان بدیعی ساخته 
شده و توسط ارکستر بزرگ کلها اجراشده است. 

> در بابان اگر صحبت دبگری دار بد. بفر مایید. 

4 بنده عرضی ندارم و از شما سپاسگزارم 
که این فرصت را دراختیارم قرار دادید تا گوشه‌ای 
کوچک از زندگی استاد بدیعی و فعالیت‌های ایشان, 
درا حط وا وس ایا ای در اند 
۳ 

SO 

شادروان «حبيب‌الله بدیعی» پس از عمری خدمت 
به مردم وطنش در بیست و هفتم مهر ۱۳۷۱ خورشیدی 
دیده از جهان فروبست و طی مراسم باشکوهی در 
امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد۰ 
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بادواره استاد حبیب الله بدبعی 


مو سیفیدان سرشناس کشور 





ده قلم: کبان نوابی 















استاد بدیعی ۱۱۵۰هنگ 
ساخت که اکن انها در بر نامه 
گلها احر ۱ شده است 





آهنگسازانی بود که مهارت خاصی در نواختن 
ویولن داشت. به عقیده من او یکی از زبردست ترین 
بداهه نوازان و بداهه سرایانی است که ما طی 
دهه‌های اخیر در سرزمین‌مان دیده‌ايم. وی نه‌تنها 
استعد ادی باورنکردنی در ردیف شناسی داشت. 
بلکه اگر لازم بود تنها هنرمندی بود که می‌توانست 
از هنرمندان فقید «از جمله استاد ابوالحسن صیا» 
تقلید کند. او این کار را زمانی انجام داد که از هر 
جهت لزوم این عمل ثابت شده بود. کمااینکه بعد از 
فوت «استاد صبا» نواری از قطعه معروف «زنگ 
شتر» او در دست نبود و يا حداقل رادیو چنین 
نواری را دراختیار نداشت. بنده به خاطر دارم که 
به خاطر بزرگداشت استاد از دست رفته لازم بود 
کا هی I‏ ی ی 
از سوی دیگر استاد فقید. شاگردان زیادی داشت. 
از جمله «شادروان حبیب الله بدیعی» که از بهترین 
شاگردان او به شمار می‌رفت. بنابه صلاحدید مدير 
آن روز رادیو» چند نفر از شاگردان «استاد صب» 
د رال اک تا ا 
بسیاری پذیرفته شد و به نام «استاد ابوالحسن 
صبا» پخش شد. قطعه ای بود که «حبیب الله بدیعی» 
نواخته بود. 

در همان زمان صریحا به تصدیق همگان آنچه 
«حبیب الله بدیعی» نواخته بود. صددرصد با نحوه 
نوازندگی «استاد ابوالحسن صبا» برایری می کرد. 
این همه فقط بدان دلیل بود که «حبیب الله بدیعی» 
درست همان راهی را پیموده بود که استادش رفته 
بول شیم اکر انار اسان ص اه مط کا روان 
حبیب الله بدیعی اجرا شده است. 








زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


استاد در دکت نگاه 


«حبیب الله بدیعی» موسیقیدان برجسته کشور 
در سرزمین هميشه بهار و هنرپرور مازندران در 
شهر «سوادکوه» دیده به جهان کشود. هنوز هشت 
بهار از سنش نگذ‌شته بود که همراه خانواده خود 
به تهران آمد. 

سال ۱۳۲۶ بود که وی پس از مدتی تمرین ویولون 
نزد خود به کلاس اقای «مفخم پایان» رفت. «دکتر 
لطف الله مفخم پایان» یکی از شاگردان خوب و 
باوفای «استاد ابوالحسن صبا» بود. چنان که اغلب 
ردیفهای استاد. به خط و به اهتمام این هنرمند نوشته و 
چاپ شده است. او مدت سه سال» «حبیب الله بدیعی» را 
در فراگیری ردیفهای«صبا» مورد تعلیم قرار داد. 

«بدیعی» پس از چهار سال, به عنوان تکنواز در 
برنامه رادیو ارتش مشغول به‌کار شد. بعد از دو 
سال به کلاس استاد ابوالحسن صبا رفت و سالها 
نزد استاد دوره تکمیلی آوازها راگذراند تا اینکه خود 
استادی یکانه تا 

«شادروان حبیب الله بدیعی» در نواختن 
دستگاهها و گوشه‌های آوان. قدرت و توانایی قابل 
ملاحظه‌ای داشت. در اتسار و نوازندگی دارای 
سبک خاصی بود که هریک از آثار او از شیوایی و 
لطافت کم نظیری برخوردار است. هر وقت می دید 
که تخرار بات و کوش ها سکن است را 
شنونده کسالت آور باشد به قطعه‌ای ضربی روی 
می‌آورد که موجب تنوع و مبین قدرت نوازندگی اش 
بود. به طوری که بسیاری از اهل فن معتقدند. سلوی 
مشهور او که در دستگاه «شور» نواخته شده به 
عظمت و وسعت دریای مازندران است و شنونده 
رادر الهام و رو‌یاهای دور و دراز فرو می‌برد. 

«حبیب الله بدیعی» از سال ۱۳۳۷ همکاری اش را 
به دعوت شادروان داوود پیرنیاء با برنامه کلهای 
رادیو شروع کرد. در سال ۱۳۴۳ عضو شورای 
موسیقی رادیو. در سال ۱۳۴۳۵ معاون اداره رادیو 
تهران و سپس معاون اداره موسبقیء سال ۱۳۴۳۶ تا 
ی ی N‏ 
وتو یروا که 


حییب الله دددی به روابت علر ص۱۱ کب پور 


«علیرضا اکبرپور» از هنرمندانی است که با 
«استاد حبیب الله بدیعی» در رادیو. همکاری 
صمیمانه‌ای داشته است. موسیقیدان و تاریخ‌نگار 
وی کی و وکا ن کا ف و 
گفت وگویی کرده است که حاصل ان از نظرتان 
می‌گذرد: 
人 |‏ شمابه عنوان نولزنده وبولن سالهادر ار کستر 
شمار ه هی ۲و ۲و ؟ رادبه به فعالبت اشتغال 
داشته‌اید. «استاد حببب الله ددبعی» را ند دنک ده 
خوبی می شناختید و بیشتر آهنگ‌های وی توسط 
شمادر ار کسنر احراشده است. لطفادفر مایید استاد 
حبیب الله بدبعی چگونه هنرمندی بود؟ 
4 «استاد حبیب الله بدیعی» از جمله 


۳۱۰ شماره‎ ER ۱ 


شب تولد مادرش او را به یکی از رستورانهای شیک 
می‌برد و به وی مهربانی می‌کند تا زودتر از دست 
چنین مادری رها شود! مادری که برای حفظ ایروی 
شغلی اش مثل دزدهابه منزل مقتول می‌رود و دزدکی 
وارد اتاق پدر فلج و سکته ای مقتول می شود و 
رضایت می‌خواهد! 

با پسران معتاد محل قرار می‌گذارد و آنها راسوار 
ماشینش کرده و دوره می‌گرداند! یا در سکانس بعدی 
پم یی تا وا دم موی رت 
معتاد مقتول را وادار به همکاری با خود کند. او با 
عملکرد شتابزده و نامعقول خود. بدون آنکه حتی 
پرونده موکلش را بخواند و از اظهارات خواهران 
مقتول و نامزدی رسمی و محرمیت زن مطلقه و پسر 
ار ا نکیه ی ا ر 
معتاد. عاشق و حسود که از قضا اعتیادش و تهیه مواد 
مخدرش از لبوفروش محل(!) کاملاً برای خانم وکیل 
محرز است. خود را مضحکه دادگاهی می‌کند که به 
هر قیمت می‌خواهد آن را ببرد. چرا که آن را آبروی 
شغلی خود می‌نامد! 

آنچنان مساله آبروی شغلی, خانم وکیل را دچار 
استرس و اضطراب کرده است که او را به دریوزگی 
می اندازد و در سکانسی از فیلم تقریبا چنین می‌گوید: 
«یک زن علاوه بر اینکه باید کارش خوب باشد. باید 
موفقیت‌های کاری‌اش را چنان کسب کند و بهای آنها 
را بدهد که چیزهای دیگری راهم ثابت کند!» 


یک مهرطلب ماژور؛ 


این اثبات چیزهای دیکر, طبق نظریه نئوفرویدی 
بسیار معروف به نام خانم «کارن هورنای» 
«مهرطلبی» یا بهتر گفته شود «آزار مهرطلبی» نامیده 
می شود. 

ان ارات یا ھر ری می ر جورت تابه و 
تصویب دیگران باشند و آنچنان تحسین طلب هستند 
نمی دانند» بلکه فقط به تاایید و تمجید دیگران می دانند 
هستند! 

ا انم و کال شوت ای بان کا 

خانم وکیل که یک «مهرطلب ماژور» است. امنیت 
و ابروی خود را برای اثبات موفقیتش در این پرونده 
به خطر می‌اندازد. دست اخر به کاراگاهی و 
جیمزباندی در پس کوچه‌های پایین شهر روی 
می‌آورد. توسط اوباش مال‌باخته که دوست معتاد 
مقتول. پولشان را بالا کشیده. مورد تعقیب قرار 
می گیرد و ابروی شغلیش با جای یک تیغ روی 

با این حال با گونه بانداژ شده ادعای دروغ پسرک 
عاشق و معتاد را برای قتل درست می‌پند ارد. سند 
خانه مادرش را درعین نگرانی مادر از او می‌گیرد و 

در آخر می‌بینیم که با این همه این در وان در زدن 
برای موفقیت. پلیس بازی. همیاری اقای دستیار 
و نه حتی جیمزباند موفقی و همسر و مادر خوبی هم 

در آخر این فیلم. شاهد زمزمه بریده بریده و 
خسته, دستها و لبهای اویخته تماشاگرانی هستیم که 
یک من امده‌اند و صد من می‌روند. طفلک‌ها امده 
بودند خانه خاله دلشان باز شود اما... 








پیچیده قتل پسرک معتاد حل می‌شد!؟ 

و پس از آن, سکوت تعجب آور کانون وکلا درقبال 
این فیلم مساله دار می‌نماید! شاید انها پرسوناژ وکیل 
زن این فیلم را انچنان کمیک تصور کرده‌اند که زبان 
اعتراض به این جیمزباند موّنث که برای حفظ ابروی 
شغلی خود به آبروی تمام زنان وکیل لطمه زده است. 
نگشوده‌اند! 

تا به‌حال در کجای ایران و در چه وقت دیده یا 
شنیده شده است که یک زن شاغل ان هم وکیل 
دعاوی پا بر سر حیثیت و آبرو و امنیت خود بگذارد و 
به التماس هر کس و ناکس بیفتد تا آبروی شغلیش 
حفظ شود؟! اصولا مگر موفق شدن در یک کار, تاچه 
اندازه می توافت حیاتی(!) داشته باشد که انسانی 


ان 





برایش بماند!؟ 


جناب کارگردان. تهیه‌کننده و فیلمنامه نویس این 
فیلم بهتر است این نظریه جدید روان‌شناختی را با 
وضوح بیشتر بدانند که: از نظر علم روان شناسی 
موفقیت یا ان.ال.پی با پایه‌گذاری آقایان دکتر بندلر و 
دکتر گریندلر که هم اکنون توسط دانشمند جوان و 
موفق «آنتونی رابینز» مورد اشاعه و آموزش همگانی 
است: «اصولا شکست یا عدم موفقیت وجود ندارد.» 

آنچه ما شکست می‌نامیم. راهی است که به هدف 
موردنظر ماختم نشده است و این امر نشان می دهد 
که راه‌هایی محدود برای رسیدن به هدف وجود دارد 
که این خود کشفی مهم و موفقیتی شگرف است. 

او ی 

کافی بود این خانم وکیل. خودش راجنس دوم و 
ضعیف نداند و با عزت نفس تمام به بهترین وجه 
تلاشش را بکند و همانند انسانهای دیگر موفق شود 
يا همانند آنها به نتیجه‌گیری غیر از نتیجه موردنظرش 
برسد که نزد عموم مردم «شکست» نأمیده می شود. 

پس لازم نبود به هر دری بزند و جان و مال و خود 
و کس و کارش را به خط بیندازد تا بلکه موفق شود. 

این زن وکیل, انچنان در کارش غرق شده و ان را 
به منزل کشیده که پسر پانزده ساله اش را از خود 
گریزان کرده است. او وقتی غرق در استرسهای شغلی 
کوکش برای کون دست وبا گرده اسف به رل 
می رسد و باسرخ کردن دو شنیتسل مرغ که از بیرون 
تهیه کرده است. می خواهد خود را کدبانو جا بزند. 
معلوم است که پسر نوجوانش با سفارش دادن پیتزا 
از بیرون. به منزل و به مادر وکیلش دهن کجی می کند! 
یا صدای موسیقی را بلند می‌کند. تصاویر خوانندگان 
موسیقی پاپ فرنگی را به دیوار می‌زند و نسبت به 
ترکیدن و چکه کردن لوله‌های حمام بی‌اعتناست. و 
بالا وه ان شیر که وی خو اهن دو حت ها 
باقیمانده از فرصت سنی‌اش. خود را به پدرش در 
امریکا برساند که تازه همسری هم اختیار کرده است! 
و برای اک مادرش را خام کے تا جلای وطن کند, 





«این زن حرف نمی زند» 
ساخته احمد امینی در اتاق روان شناس 
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ابن زد نه ففط و کیل مو ففی پسست. بلکه 
جیمزباند» همسر و مادر خوبی حم ست" 


فرزانه صداقت 


وکیل یا جیمزباندة 


زن زیبا و مطلقه‌ای که مورد آزار و تعدی مزاحمان 
و شرکای سابق همسرش است از سوی پسرهای 
معتاد محل مورد حمایت قرار می گیرد! یکی از 
پسرهای موادفروش که سر و زبان‌دارتر است و 
خواهرانش زرنکند و حواس جمع(!) بازن مطلقه و پسر 
پنج ساله اش طرح دوستی می‌ریزند. پس از مدتی که 
صمیمی تر می شوند و ظاهرا نامزدی و صیفه 
محرمیتی هم برقرار می‌شود. شبی زن زیباء نامزدش 
را با ضریات چاقو در ساختمانی نیمه‌کاره به قتل 
می‌رساند و دستگیر می‌شود. او در مقابل خانمی وکیل 
که در آزای دریافت سه میلیون تومان از شخص 
تون ای اس سگرن 
کل 

خانم وکیل (با بازی کتایون ریاحی) به هر دری 
ھی ا مما کل اکل کل موه 
برقراری ارتباط با دوستان پسر معتاد گرفته تا رفتن 
به منزل مقتول برای گرفتن رضایت و حضور در 
پاتوقهای بیلیارد و دست اخر زخمی شدن صورتش 
با کارد موادفروشان و گرو گذاشتن سند منزل 

ولی تمام تلاشهایش بیهوده می‌ماند. چرا که وقتی 
یکی از دوستان معتاد مقتول (که به زن زیبا علاقه‌مند 
بوده است) قتل را به گردن می‌گیرد. در صحنه 
بازسازی جنایت. زن زیبای مطلقه به همه می‌گوید 
شبی که نامزدش در ساختمان نیمه‌کاره مواد مخدر 
زیادی مصرف کرده بود. او مورد ضرب و شتم و 
تجاوز همکار مواد فروش و حسود نامزدش قرار 
گرفته است و در یک حمله کاملا عصبی با کارد به 
نامزدش زده و باعث قتل او شده است. 

و اما بعد. سپاس که: «زنی که حرف نمی زند». 
حرف زد. وگرنه خدا می دانست که چگونه معمای 


شماره ۳۰ 
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داوود مرادیان 
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شکست سینمای ایران! 
مرور آنچه خوانده‌اید 
خلاصة مقالات: ا.سینما وسیله نیست و در ذات 
خود. هدفی غایی که سرگرمی و دور کردن مخاطب 
| 
سینمای ایران بعد از انقلاب به‌طور متناوب بین فیلم 
فارسی‌سازها و غرب زده‌ها دست به دست می‌شود. 
۲.مذهبی‌ها تقریباً رویکردی به سینما به عنوان زبانی 
موّ‌ثر در تبلیغ انقلاب نداشته و هنوز هم با وجود 
فیلمسازانی متعهد باز هم نگرشی مثبت به آن ندارند. 
۴ در میان هنرمندان و مسوّولان مذهبی که نگاهی 
هم به سینما داشته اند. هیچگونه وحدتی دیده 
نمی‌شود و این در حالی است که در جبهة مخالفان 
انقللاب و مذهب یکدستی گسترده‌ای وجود دارد. ۵به 
دلیل فساد موجود در بخشی از مناسیات سینمایی و 
بعضی از اهالی سینمای کشور. اغلب خانواده‌های 
مذهبی و با اخلاق نسبت به ورود فرزندان خود به این 
عرصه. واکنش منفی نشان می دهند. ۶ مخاطبان 
ایرانی بیش از اينکه با انديشه به سینما بنگرند با 
احساس آن را ارزیابی می‌کنند و عده‌ای از سینماگران 
از این خصیصه سوءاستفاده می کنند و مکنونات قلبی 
خود رابر پرده سینما به تصویر می‌کشند. نتیجه این 
yS‏ تد انی 
دست پرودۀ همین تابوها است. ۷ تعداد زیادی از 
Ee O N‏ 
اقتصادی, علمی و فرهنگی ندارند و تریبون گروههای 
پنهان و نیمه زیرزمینی سینما هستند! و مخاطبان این 
مطبوعات به ناچار اسیر دست اتحادیه‌ها و تشکلها 
می‌شوند. ۸-تابوشکنی درجامعه ایجاد تنش می کند و 
همان طور که تابوسازی جامعه را به جمود سوق 
می‌دهد. تأبوشکنی نیز اگر درست انجام نگیرد به هرج 
و مرج فکری و ناامیدی منجر خواهد شد. ٩‏ برخورد 
نامناسب مطبوعاتی با جریانهای سینمایی باعث بریده 
شدن خط تماس مخاطب با آنها خواهد شد. ۱۰ آموزش 
سینمادر ایران تعریف و نظارت درستی ندارد. ۱۱.نگاه 
مردم و داوران جشنواره‌های فجر با هم مغایرت دارد. 
یعنی مردم براساس دیدۀ خود قضاوت می‌کنند و 
داوران براساس اسم و رسم فیلمسازان و جایگاه انان 
در جشنواره‌های خارجی! 
ادامه دارد 


آوردی بس نبود؟ حالام می‌گی اخراجت می‌کنم؟ 
.مگه من اسلحه‌رو سرت کذ اشتم؟ مگه مجبورت 
کردم؟ تو با خواست خودت حاضر شدی باهم 
ازدواج موقت کنیم. تازه من لطف کردم که بعد از 
پایان دوره ازدواجمون, گفتم بیا منشی شرکت 

من بشو. 

اره... یادته اون زمان که اومدم دفتر مثلا تست 
بازیگری بدم. چطوری با چرب زبونی وتعریف و 
تمجید و قول نقش اول. رضایتم رو برای ازدواج 
موقت جلب کردی؟ پس چی شد او قول و قرارها و 

نقش اول؟ به جای نقش اول شدم. منشی شرکت! 
ادامه دارد 


شماره ۳۱۰ 


نمایش آیزای موسیقی ارافه کزده‌آنو. ۷ احاظ 
دیدگاهها و باورهای عمومی در ارتباط با 
موسیقی و پرهیز از ایجاد حساسیت 
صاحبان این دیدگاهها در مورد عرصه 
موسیقی. 

صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 
علی‌رغم رعایت نکات فوق و احترام به ارای 
فقها و مردم درخصوص موسیقی, پیوسته 
کوشیده میانه‌رو باشد و این موضوع در 
ای او ها و ای وه 
موسیقی و پخش آنها که تا حدودی با نمایش 
ساز و آواز همراه بوده بویژه در زمینه 
موسیقی سنتی و مذهبی, قابل رویت است. 

با این حال تاکنون سابقه نداشته که اجرای 
حرفه‌ای و صحنه ای موسیقی تا بدین حد با نمایش 
ابزار موسیقی همراه باشد که این خود. حرکتی بزرگ 
در راه اشاعه موسیقی و مردمی کردن انهاست. 

باتبریک به مسوولان محترم صد او سیمابه خاطر 
هه ا 
یابد و ابهام‌های موجود در مورد موسیقی راپاسخ دهد 
و سرانجام همگان دریابند که بالاخره موسیقی حرام 
است يا حلال و يا چقدر ان حلال و چه مقدارش حرام 
است و همچنین تکلیف نمایش آثار و ابزار موسیقی از 
تلویزیون, کاملا روشن و شفاف شود. 

رای تور وا ری مر ای 
کارگردانی کرده بود. اجرای «دلنوازان» دکوری 
مناسب با حال و هوای اشعار ایرانی / عرفانی یعنی 
تخت جمشید داشت و تلفیق مناسبی بود از 
فضاسازی: شعرء آهنگ و آوا که به سازندگان و 
مجریان آن و همچنین صدا و سیما تبریک می‌گویيم. 

جهان هنر 





آفرین بر «دلنوازان» 
و آفرین بر 


سیمای جمهوری اسلامی ایران در روز پنج شنبه 
ی ل سس بان انوس 
جذاب از گروه هنرمند «دلنوازان» گامی بلند در مردمی 
کردن موسیقی برداشت. اجرای خوب و عرفانی 
مارا متا وک ان 
حرفه‌ای این اجرا از یکسو. و ارائه تصاویر کم سابقه 
و هماهنگ از سازهای موسیقی و نماهای اصولی از 
چهره خواننده و مونتاژ ارزشمند ساز و تصویر و 
دکلمه از دیگر سو برنامه مذکور را بسیار دلنشین و 
مو‌ثر جلوه داده بود. 

سالهاست که اهالی موسيقي و علاقه‌مندان به این 
هنر ملی و ایینی با این مساله مواجه‌اند که چرا 
سیمای جمهوری اسلامی ایران از نمایش سازها و 
اوازخوان‌ها پرهیز می‌کند و به جای تصاویر انهاء 
عکیهای گل ولل فان می دهد الت آنآ ا هدا 
و سیما به دو مسأله اصلی بازمی‌گردد؛ ١‏ رعایت و 
RT‏ دا هک رای N‏ 
درخصوص چگونگی موسیقی. ماهیت موسیقی و 


تسلیت به هنرمندان عزادار 
شیم هنرمندان گرامی انمه هایده صفی‌باری و نازنین عفخم و آقایان:سببد دبا 1۱ ۱۳۳ 
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SI‏ ذر رقای عریران از دست رفته خود. رخت عزابه تن کرده‌اند. 
بدین وسیله «جهان هنر مجله اطلاعات هفتگی» به سهم خود مصائب وارده رابه ایشان تسلیت می‌گوید و 


جهان هنر 








نامه های این عزیز ان به «رجهان هنر» رسید 


جلیلی از اسلامشهر ‏ ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد مقدس -محمد جامی از تایباد . شیدا حسن پور از 
تهران هما ارشادی از تهران .رستم کریمی از نیکشهر بلوچستان روح الله درفشی گرگری از هادیشهر آذربایجان 
شرقی فاطمه گداریان از بندرعباس .فهیمه. الف از تهران -رابعه اکبری از رشت -شیرین شاملی از اصفهان - 
نیکو رضایی از ابادان نیما یاسری از کرمانشاه -بتول اختیاری از تهران. 


از صبح تا حالا سپیده صد دفعه زنگ زده می‌گه 
TTT‏ 
برنمی داشته» تلفن همراهت هم خاموش بوده و... 

اگه باز زنگ زد بگو. امروز نمی اد تلفنش هم 
خرابه! 

.آخه گناه داره چرابهش دروغ بگم؟ 

.باید به تو هم جواب پس بدم؟ خیلی حاضر جواب 
ی 

-«خب دلم براش می‌سوزد. 

.لازم نکرده دلت بسوزه. وقتی بیرونت کردم اون 
وقت دلت باید برای خودت بسوزه! 

فرشید خیلی‌رو داری, اينهمه بلا و مصیبت سرم 


تمامی ماحراهای این روایت‌ها واقعی است و فقط 
اسامی ادمها عوض شده است 
هصه های یشت پر دک سینها 
به روایت محمدرضا لطفی 
قربانی بازیگری! 
صبح روز بعد «فرشید» باچشمانی پف کرده و 


خواب آلود وارد دفتر کارش می‌شود. «جاویدفر» 
منشی دفتر با دیدن او می‌گوید: 














از مجموعه شعر 
«ریحان از نگاهی سبز» 
سروده ناصر صارمی 


人‏ اون سطر تقو یم دبدار 
ادن روز 
به خط نگاهی رراندود 
کلامی نو شتی 

و رفتی 














نالم 


چه روزها که ثبت رانگاه می کردم 
تو روز بودی و من اشستاه می کردم 
هشه کلِ؛ چشماد بی ريايم را 
کک امسدنت روبراه می کردم 
جقدر من تو بودج وی ۳ 
و می گذشتی و من داد می زدم بر گرد 
جه سود ناله در اعماق چاه می کردم 
تو رفته بودی و مر بامداد دلتشگی 
ورق ورق دل خود راسیاه می کردم 


















چشم دو 

E‏ چهشسم تو 

گل تراود از بهار چشسم تو 
از قصیده از دوییتسی و غزل 

انچه دارم من نثار شم تو 
ردحصتی کن شاعرانه سز من 

تایبارامم کسنار چیشسم تو 
بر در و دبوار دل بنوشته ام 

عاشقانه من شعار چشم تو 
حلوه گاهی از بهارانست و عشق 

نارس نقش و نگار شم تو 
زیر پابم سره رویده زبس 

ماندها در انتظاو جتسے تو 
حلوه‌ای کن سز گونه چون بهار 

ہی قرارم بی فرار چشم تو 


عبدالرسول میرکیانی . اندیمشک 











بر بروار 





هم ی ده تک دی دم 
گر جه دامان تو راحنگ ردن دشوار است 
> م۱ راد سوت ر 
سیر دس هد نت رد در 2 
روی پیسسشانی من ای هوس وسومه گر 
داعی CET E)‏ 
سر ابا پری از عاطفه و 一‏ 9 
e‏ از جنک 
دال و پر در قشس تنگ ردن دشوار است 
سب احل » مردهاع و دعسوی دید در 
را رالاف شهنگ ردد دشوار اکت 


گ زدن ¡ دشو او ات 





محمدر Lo‏ فرامرزی «ساحل» 








رار 


زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 








مرغ خواب 
به بوی انکه نسیمی کند ز موی تو مستم 
شب فراق به راه سیم صح نشستم 
رصن مر راد ات 


در ارزوی ee Gy E E‏ 
هوای زلف میاه نو » ساخت حلقه ده کو شم 

خبال تن 一 一‏ < تو کرد باده بر ستم 
حهاد به روی ید ور سر وی 

حداز روی تو گر دیده بار کردم و بستم 
ز دست رفتم و از کو ی دوست پا دکشید 

زپافن دم و داماد او درفت ز دستم 
به مر خواب. در اشیان جشم گشودم 

جو در هوای E‏ 
ده قهر» از سر پس‌مان گدذشتی نکد شتم 

ود موز او نیز 


استاد مشفق کاشانی 














Pa 


ای روح تو به وسعست مفهسوم افتاب 

ای تو مسر هر شب باریدن شهاب 
Se‏ ام هد مر و 

وفتی شکفته می شوی we‏ 
طلوع می کنی از دوردست صح 

کوه از شکوه قامت تو می شود مذاب 

ا 9-٩‏ دیدن 

AGREE TT 
ماندهام‎ su) دی : شوق دیدن تو‎ 

من فکر می کن به نو حتی میا خواب 
تو رفتی و بدود تو پاین می وزد 

تو رفتصسی و یدود تو می بارد التهاب 


بعد از تو فصر خاطره‌هامی شود خراب 
این پر سش همیشه و این حاده های دور 
ابن دهنسهای خستة وامانده از حواب 


تنهااترين نتیسحة هر بار انتخاب! 
پیمان سلیمانی .کر مانشاه 





بعد از تو مر گ و فاحعه می روید از رامین 


بررگرد ای تسم ابی اسمانا 

















باغ من و نو 
تا که گل قسمت با من و توست 
همه جا صحبت با من 
۳ ۾ مرعاد غر لخوان بهار 
رد ات ۱ 
سمت کل در کل ابن بادیه‌ها 
منظر شو کت بل من 
پلک خیس همه بنحسره‌ها 
باز بر و سصست باب من 
بو ی کل فسمت با من و توست 
990 


چون زلف ده 


امن از کینه پایے ماش 
دل به غوغای خزان نسپاری 
که خس(اد افت با من 
باز هسم ولول زا و زعغسن 
گوشه خلوت باب من 
اه ارامسش فقس ار طسوفان 
نکد نوبت باب من و توست۹ 


Se 
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了 
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محمد رحیمی (ققنوس) . رامهرمز 

فریبا کریمی . شیر( همان‌گونه که ملاحظه می‌کنيد وزن بیت فوق مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات گت 
اگر واقعا به شعر و شاعری علاقه‌مندید باید بیشتر از اینها مطالعه و تلاش کنید. _ (فعلن) است. 3 
ام ل هارا 

پر می‌کنم مسعود کریمی . اصفیمان 

از عطر با تو بودن دوبیتی شما دچار اشکال وزنی است: 9 
بامن بمان ای عزیز بیا ای دوست تا با هم بخوانیم 
e‏ که باهم در این دیار بمانیم... .4 
و دستان سبزت را وزن مصراع دوم به‌هم خورده است. م 
برای همیشه ناصر معین زاده . ټهران 4 
شیر محمد حماعت ۔ ایھر کتاب عروض و قافیه را بخوانید 

های شمارا خواذ است که ت تلاش دیشتر شا 2 
وا را یندم یی اس که دای و رت فان تفت تاکن نامه‌هاینان را خواندم. بسشتر مطالعه بفر مایید: 
قابلی خواهید شد. در زمینه شعر کلاسیک هم کار کنید. ۴ 


قاسمپور. قائم شهر ‏ اسماعیل ذوالفقاری. تایباد ۔ مجید بهاری» شیدا۔ مهدی 


در استانه اشتیاق مجرد تاکستانی» بندرعباس عاطفه امیدیخش»؟ -محمود لبافیء تهران -سیروس 


ن أن ع .ع بت کر نو ۲ رد 

- گنجی» شیراز . حمید مکرمی, لنگرود مهناز بقایی. تهران شهین رحمتی» تهران‎ ee 

دی ر م ساناز احمدیان» کرج -محمد ازادی, تهران. 
حتی اگر اب 8 5 © 
شبی ی ۳ بی دو 

Ai 、‏ ۱ 3 
در اغوش جویباران درد ۱ "~ ی و 2 
ت تنهایی است اینه ای در بر ابر اد دیوار فر سودهام 
محبوبه باغستانی . ساری هیچ اتافی اینه ای بر تافجه که در مسر باد 
e‏ ی ا یه رابرمی دارم برای بر گهای خزانزده بی تو 

فرشده‌ات به دو دست د رد ۹ و 8 ۰ ِ ۵ 

دلا معا = مفاعلن از 9 و ۱ می خو انم بک پیاله خالی اج 
که گر بلغ = مفاعلن می گذارم کو اه منند بی باده 
وا = فعلاات میا ۰ " 
رد پای تا ربا تو را ندالله ن د : 
人 ae‏ پدالله کرمی . سهر کر سعیدرضا احمدپور . کرج 
به دو دست = فعلاتن ۱ 
دعانگه = مفاعلن نسیم باقری ۔ رامسر 
دارد = فعلن 


۱۳۱۵ 








Email: babak_pour ali @ yanoocom ورژشی‎ 


احتمال وجود دارد که در دربی ۵۵ هم شاهد کارت 
قرمز داور باشیم. 

حال باید دید بیست و نهمین نفری که از داور 
بازی استقلال و پرسپولیس کارت قرمز می‌گیرد. 
چه کسی است؟ در دربی 00 بازیکنانی نظیر حمید 
استیلی» پرویز برومند. فرزاد مجیدی و علی سامره 
ا ام شدن را دارند. 


گل صدوسوم. صد و چهارم و... 


در ۵۴ بازی قبلی استقلال و پرسپولیس ۲ کل 
ردوبدل شد که زننده صدمین کل دربی تهران 
یحیی گل‌محمدی بود و آخرین گل را هم علیرضا 
اکبرپور به ثمر رساند. سرخپوشان با انکه کمتر 
برابر حریف خود پیروز شده‌اند. گلهای بیشتری در 
این بازی به ثمر رسانده‌اند. ۵۴ گل از ۱۰۲ گل سهم 
پرسپولیسی‌ها بو ده است. 

پیروزی شگفت انگیز شش بر صفر پرسپولیس 
برابر استقلال در سال ۵۲ پرگل‌ترین و بهترین 
نتیجه تاریخ این دربی است و صفر ایرانپاک با زدن 
۷ کل پیشتاز گلزنان این بازیهاست. پس از او حسین 
کلانی. غلامحسین مظلومی, علی جباری و مهدی 
هاشمی‌نسب با ۵ گل قرار دارند. هفده سال است که 
هیچ بازیکنی در این بازی دو گل نزده و از آخرین 
هتریک دربی تهران که با زدن سه کل همایون 
بهزادی در ان بازی شش بر صفر معروف شکل 
گرفت. چیزی حدود سی سال می‌گذرد. در ضمن 
زننده اولین کل دربی تهران احمد منشی‌زاده از 
استقلال است که این کل را در ۲۱ مرداد سال ۱۳۴۸ 
به ثمر رسانده است. 


داور خارجی برای برسبولیس 


خوش یمن نر است 
«رینوس میشل» یا هر داور خارجی دیگری که 
بازی روز جمعه راسوت بزند. بيست و هفتمین داوری 
است که دربی تهران را قضاوت خواهد کرد. در 
بیست و شش بازی قبلی که به قضاوت داوران خارجی 
۵ ا ۰ بار نیز بازیهای این دو تیم در 
حضور داور خارجی به تساوی انجامیده است. 


استقلالبها نشنه ,پیروزی 


یاد روز ششم مرداد ماه سال ۱۳۷۴ بخیر! در آن 
روز استقلالیها در حضور ساندروپل با نتیجه ۲ بر 
یک با کلهای تقوی» ورمزیار و اختر بر پرسپولیس 
پیروز شدند. از ان تاریخ هشت سال می‌گذرد و طی 
چهارده بازی که این دو تیم در این مدت انجام 
داده‌اند. استقلال فقط یک بار توانسته پرسپولیس را 
شکست دهد که آن برد هم به سال ۷۹ برمی‌گردد که 
در اگل آبی‌هارابه شمر رساند. 

در عوض سرخها طی ۱۳ بازی اخیر شش بار 
پیروز از میدان خارج شدند و هفت دیدار نیز به 
اد ماس 

۴ کا تسماشاگران استقلال که طی این 
هشت سال فقط یک بار با شادی ورزشگاه ازادی را 
ترک کرده‌اند. برای تماشای برد تیمشان بی‌تاب‌تر 
از پرسپولیسی‌ها خواهند بود. 








بازی کردند. روز 
جمعه و در دربی ۵۵ غایب 
هستند. به این جمع اضافه کنید على پروین و 
منصور پورحیدری را که دربی ۵۴ آخرین دربی آنها 
بود. 

در عوض وینگوبگوویچ و امیر قلعه‌نوعی در 
اولین تجربه خود هدایت تیم‌هایشان را در حضور 
یکصد هزار تماشاگر برعهده خواهند داشت. در 
پرسپولیس ساشاايليچ. جواد کاظمیان. عیسی 
تراوره» علیرضا امامی‌فر. حامد کاویانپور و علی 
دایی بازیکنان جدید به شمار می‌روند و در استقلال 
هم پرویز برومند. محمد نوازی» داوود سیدعباسی. 
داریوش یزدانی. فابریتسیو و غلامرضا عنایتی 
مهره‌های جایگزین استقلال در مقایسه با دیدار 
قبلی این دو تیم به حساب می‌ایند. 


کارت فرمز ببست و دهم 


یرای آفای × 





در تاریخچه بازیهای ا دو تیم ۲۸ بازیکن از 
داور مسابقه کارت قرمز گرفته اند که سهم بازیکنان 
استقلال با ۱۵ کارت. بیشتر از پرسپولیسی‌ها است. 
با توجه به اينکه در چند سال اخیر گرفتن کارت 
قرمز از داور بدجوری مدشده وطی سیزده بازی 
اخیر این دو تیم فقط در سه بازی این کارت 
خوش‌رنگ از جیب داور بیرون نیامده است. این 


















本 1 一 

نوبت به ملاقات پنجاه و پنجم قرمز و آبی تهران 

E‏ ا ۲۵ ساله دارد. نخستین 
دربی تهران در ۱۶ فروردین ۱۳۴۷ انجام شد و دو 
تیم در یک بازی دوستانه در ورزشگاه امجدیه به 
تساوی بدون گل رسیدند. در این ۳۵ سال 
پرسپولیس و استقلال ۵۴ بار به مصاف هم رفتند 
که سهم قرمزها چهارده پیروزی و سهم آبی‌ها با 
احتساب سه نتیجه سه بر صفری که فدراسیون به 
سود انها اعلام کرد. هفده پیروزی بوده است. حال 
همه فوتبالدوستان در انتظار این هستند که ببینند 
در پنجاه و دومین میزبانی تهران و در پنجاه و 
پنجمین مصاف این دو تیم تماشاگران در پایان 
بازی برای شاگردان کدام مربی هورا می‌کشند. 
شاید هم بيست و چهارمین نتیجه مساوی دو تیم 
در روز جمعه رقم بخورد. هرچند امکان تساوی این 


دیدار خیلی کم است! 


آنها نبستند. اینها هستند! 





و دو روز می‌گذرد. عل ار باریکنانی که دران 
میدان حضور داشتند. در بازی روز جمعه 


نمی‌توانند با لباس قرمز و آبی بازی کنند. برای 
پرسپولیس علی انصاریان. مهدی تارتار. بهنام 
ابوالقاسم‌پور. مهرداد میناوند و فرشید کریمی 
غایبان بزرک هستند که البته این اخری از روی 
نیمکت نظاره‌گر بازی خواهد بود. 

در استقلال هم دیگر خبری از هادی طباطبایی. 
سهراب بختیاری‌زاده» مهدی هاشمی‌نسب. احمد 
فیض کریملو. سیروس دین‌محمدی و احمد 
مؤمن زاده که در اخرین بازی دو تیم در ترکیب این 
تیم بازی کردند نیست و یدالله اکبری و علیرضا 
اکبرپور هم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی 

بدین ترتیب ۱۳ نفر از بهترین بازیکنان دو تیم 
که در بازی برگشت فصل گذشته استقلال و 


۳ 












با تولید لباسبای ویژه دختران مسلمان آسیایی؛ 
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دادن ۱ 


در صورت تمایل مسوولان ورزش بانوان کشور به حضور دختران 
فوتبالیست در تورنمنت های بین المللی با پوشش اسلامی مسوولان کنفدر اسیون 
فوتبال اسیا برای تولید لباسهای مناسب ویژه دختران مسلمان اسیا با شرکتهای 
مطرح تولید لباس وارد مذاکره می‌شوند. ۱ 

این تصمیمی بود که در سمینار توسعه فوتبال بانوان در کشورهای اسیایی 
در مالزی گرفته شد. تا نوید آینده‌ای درخشان برای فوتبال بانوان ایرانی در سطح 
بین المللی بدهد. از این پس دختران ایرانی هم می‌توانند همچون پسران در 
زمین‌های سبز فوتبال بدون هیچ مشکل شرعی بدوند و به جای بازی با اقوام و 
اعضای خانواده در حياط منزل, به فکر حضور در تیم ملی فوتبال و افتخارافرینی 
برای کشورشان باشند. 

حالا مسوولان کنفدراسیون آ.اف.سی منتظر ارائه طرح اولیه لباس از سوی 


۳ اد داب ® 
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۰ 
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فیلمبرداری به سبک دوره تیر کمان سنگی 


۵ دقیقه از بازی نشدند. همین ترآژدی در بازی استقلال و برق شیراز کار سل 
ا ی را ی 

فیلمبرداری ا 7 و پیکان هم آنقدر ايراد داشت که نگو و نپرس. 
در جریان بازی استقلال و سایپا نیز و گل دوم استقلال را در جریان بازی 
ندید و اینها درحالی است که بازیهای ورزشگاه ازادی با هفت دوربین فیلمبرداری 
می‌شود. البته باز صدرحمت به بازیهای تهران. چون در شهرستان حتی قابلیت 
پخش «اسلومیشن» یا صحنه آهسته هم وجود ندارد. هفته گذشته گزارشگر بازی 


استقلال اهواز و پرسپولیس با اشاره به سفر رئیس جمهور به خوزستان گفت: 


متأسفانه به این دلیل بازی فوق فقط با دو دوربین پوشش داده می‌شود و قابلیت 
پخش صحنه آهسته نیز وجود ندارد! شاید تخیر ۷ دقیقه ای پخش بازی استقلال 
اهواز و پرسپولیس نیز به خاطر سفر رئیس جمهور به شهرهای اطراف 
خوزستان بوده. چرا که در کشور ما هر علت و معلوم بی‌ربطی می‌تواند به هم 











آنہا را از 


استان مازندران سبب شد. تیمی از این استان در 
پیکارهای لیگ حضور نیابد. 

اميد می‌رود که با توجه به علاقه‌مندی مسوولان 
شرکت نارنجستان نور و ذوب‌آهن اصفهان, در 
سرمایه گذاری ورزشی, حداقل با رفع اختلافات 
موجودی برای لیگ سال اینده برنامه‌ریزی کنند چرا 
که رقابتهای امسال با حضور شش تیم تهرانی در 
جمع ده تیم. نه نشان‌دهنده گسترش والیبال در 
سطح کشور است و نه از جذابیت‌های لازم 
برخوردار می‌باشد. 
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۱ فولاد مبارکه سپاهان .............. پیکان تهران اه 

آخرین مهلت ارسال ۸۲/۷/۳۱ 


.دس RE‏ شماره ۳۹۳۱۰ 


اران سفق چا باافاسله با تسایر کاران چت شرکت: اسل 
تولید کننده لباسهای ورزشی وارد مذاکره شوند و با طی مراحل اولیه هرچه 
سریعتر تولید انبوه لباسهای ویژه بانوان مسلمان کشورهای اسیایی اغاز شود. 


ورزش بانوان 


روز ۱۶ مهرماه آغاز گردد. از امروز - چهارشنبه ۲۳ 
مهرماه با برگزاری پنج دیدار شروع می‌شود و این 
ذرحالی است که مدیرعامل باشگاه ذو بآهن در تصمیمی 
شخصی و شتاب زده به خاطر بروز اختلاف بین 
باشگاه ذوب‌آهن با باشگاه‌های صنام و پاس انحلال 
این نماینده خوب اصفهانی را اعلام کرد. 

از سوی دیگر استان مازندران هم که سال 
گذشته تیم نارنجستان نور را در این پیکارها داشت 
امسال نماینده‌ای در لیگ ندارد. اختلاف موجود 
ميان مسوولان نارنجستان و مقامهای ورزشی 


پیش بینی بازیبای لیگ از نگاه شما 





نحوه امتبازات مسابقه «حایزه برتر» 
پیش بینی درست بازی با ذکر نتیجه آن ۱۰ امتیاز 
پیش بینی درست تیم برنده یا تساوی دو تیم ۵ امتیاز 
پیش بینی اشتباه بازی ۲ امتیاز منفی 
«روی پاکت قید شود مربوط به مسابقه «جایزه برتر» 
Gd‏ و 





برنده حایزه بر تر(۱) شیرعلی آرون - از بوشهر ۳۴ امتیاز ! 


برنده حایزه بر تر(۲) لیلا عبداللهی - از تالش ۲۴ امتیاز ' 


لیگ باید جوابگوی تماشاگران 


ربط داشته باشد. 
به هرحال در این زمینه مسوولان اجرایی 
میلیونی لیگ برتر باشند. 


با کناره‌گیری ذوب آهن اصفیان و 
نارنجستان نور 


تعویق یک هفته‌ای مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاههای برتر ایران هم باعث نشد تا باشگاه 
ذوب‌اهن از استعفای خود از حضور در مسایقات 
لیگ پشیمان شود. 

فصل جدید لیگ برتر والیبال کشور که قرار بود 





جدول رده‌بندی لیک برتر 
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بودیم. 

چه تیم هایی در این رقابتها شرکت داشتند؟ 

* علاوه بر قطر و ایران, تیم های سوریه. 
مارات افقاشستان و سر دان هم تودند که رقاب دز 
گروه به مصاف هم رفتند و ما به همراه سوریه 
توانستیم از گروه نخست به مرحله نیمه‌نهایی صعود 
کنیم و در این مرحله با پیروزی بر قطریهای میزبان 
راهی دیدار نهایی شدیم. اما در عین ناباوری بازی را 
به سوریها واگذار کردیم. 

در عین ناباوری؟! 

44 بله, همگی مصمم بودیم که سوریه را در 
فینال شکست دهیم. خود من هم خیلی دوست داشتم 
در اخرین بازی ملی ام برد داشته باشم. خوب هم بازی 
کردیم ولی با چند اشتباه محرز بازی را واگذار کردیم. 
ما در گیم چهارم ۲۳ بر ۲۱ از سوریه پیش بودیم و 
فقط دو امتیاز با قهرمانی فاصله داشتیم. اما نتوانستیم 
این دو امتیاز را کسب کنیم. در گیم آخر هم روی چند 
اشتباه فردی نتیجه رابه سوریه واگذار کردیم تامن 
یکی از تلخ‌ترین باختهای زندگی ورزشی ام را در قطر 
تجربه کنم. شاید باور نکنید. امامن بعد از سالها به دلیل 
یک باخت ورزشی بعد از مسابقه گریه کردم و هیچ 
لذتی هم از دریافت جایزه نبردم. تنها چیزی که ته دل 
مرا راضی می کرد عملکردم در زمین بود چرا که 
هرچه در توان داشتم به نمایش گذ اشتم. 

4 ظاهراً از جوایز هم چندان راضی نبودید؟ 

#* آنجا جز یک مدال شیشه‌ای جایزه خاصی 
برای ما درنظر نگرفتند و حتی روز آخر هم در سفارت 

ایران خبری از جایزه نبود و فقط یک شاخه گل 
مصنوعی به اعضای تیم دادند. البته دانشگاه آزاد به 
تمام بازیکنان ۱۰۰ دلار داد که این هم عرف بازیهای 
برون‌مرزی است. 

٩‏ گویا بر سر اينکه این تیم ملی باشد یا تیم 
دانشگاه آزاد اختلاف‌نظر وجود داشت. بالاخره اين 
کی تھ فلی ابر اوه نب دانشگاه ا ا 

٩‏ قطریها از ایران خواسته بودند که تیم ملی 
بانوان را راهی این مسابقات کنند و ماهم با نام تیم 
ملی در این بازیها شرکت کردیم. اما حقیقت چیز 
دیگری بود. ما روز اولی که رفتیم سر تمرین این تیم 
گفتیم اگر این تیم با نام تیم ملی می‌رود ما حاضریم 
بدون هیچ چشمداشتی برای این تیم سرودست 
تکااوسمو کی آگر این تیم دادشگاه | لو است بات بادا 





تب تور 
تیم وللبیال 
وان وا 
Ses‏ 


قطریها حایزه خاصی برای 
ما در نظر نگ فته بو دند» در 
به اعضای ټم 
گل مصنوعی 
دادند ۱ 





¶ پاسورا 

本‏ چرا پاسور را انتخاب کردید؟ 

4 4 راستش نمی دانم» شاید بدین خاطر که 
قدبلندی نداشتم. شاید هم به خاطر اينکه در دبیرستان 
یک اسپوکر خوب در تیم ما بود و من پاسور ایستادم 
تا لو را تغذیه کنم. 

برویم سراغ بازیهای جام همبستگی قطر. 
رقابتهایی که انعکاس گسترده‌ای در محافل خبری به 
همراه داشت. 

4 بعد از انقلاب اسلامی این برای اولین بار 
بود که یک تیم از بانوان بدون حجاب در مسابقات 
برون مرزی شرکت می‌کرد. البته تاکنون تیم های 
قایقرانی» تکواندو و شطرنج بانوان ایرانی در 
رقابتهای برون مرزی شرکت کرده بودند اما با 
پوشش اسلامی ولی قطریها شرایط را برای سایر 
تیم‌ها به‌گونه‌ای مهيا کرده بودند که بدون حجاب در 
این رقابتها بازی کردیم و انگار در کشور خودمان 


اوایل مهرماه تیمی از بانوان ایرانی برای اولین 
بار پس از پیروزی انقلاب برای شرکت در 
رقابتهای والیبال جام همبستگی قطر راهی این 
کشور شد و با کسب مقام نایب قهرمانی به 
کشورمان بازگشت. 

وقتی سوریها در دیدار فینال امتیاز پانزدهم 
را در گیم رالی کسب کردند و با برتری ۳ بر ۲ به 
مقام قهرمانی این مسابقات رسیدند. فقط یک 
نفر بود که از فرط ناراحتی نتوانست بغضش را 
بخورد و در گوشه‌ای از سالن برای دقایقی اشک 
ریخت و افسوس خورد. او بهترین بازیکن دیدار 
فینال بود و وقتی از سوی بلندگوی سالن برای 
دریافت جایزه‌اش فراخوانده شد. با چشمانی 
خیس و با اصرار هم تیمی‌هایش جایزه بهترین 
بازیکن دیدار فینال را از دست مسوولان قطری 
دریافت کرد. 

او کسی نبود جز «غزال سرشار» بازیکن 
خوشفکر و باتجربه تیم ملی بانوان کشورمان. 
آنچه در زیر از نظرتان می‌گذرد حاصل گفتگوی 
ما با بهترین بازیکن روز فینال جام همبستکی 
قطر است. 





二‏ ابتدا خودتان را معرفی کنید. 

> غزال سرشار هستم. متولد شانزده اردیبهشت 
سال ۱۳۵۱ و عضو تیم ملی والیبال ایران و باشگاه هماتهران. 

از چه سالی به ورزش والیبال روی آوردی و 
مشوق اصلی شما در این راه چه کسانی بودند؟ 

٩‏ اکنون ۱۵ سال است که والیبال بازی می‌کنم 
و تاکنون زیرنظر مربیانی همچون زیبا خلج. نازی 
حریریان. سیما صدیقی. اشرف وحیدیان. مهوش 
نامدار. پروین یاداور و فاطمه سپنچی اموزش دیده‌ام 
که والیبالم رامدیون خانم سپنچی هستم. البته مشوق 
اصلی من در این راه خواهر بزرگترم بود و من برای 
اولین بار پنجه زدن را از او یاد گرفتم. 

4 در این سالها چه افتخاراتی به دست آوردید؟ 

4 والیبالم را از باشگاه سلما شروع کردم اما 
طی چند سال عضویت در باشگاه هما سه‌بار همراه 
با این تیم قهرمان لیگ کشور شدم و پارسال هم 
قهرمان باشگاههای تهران شدیم. 

٩‏ در چه پستی بازی می‌کنید؟ 
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با ترک رتال مادرید | 
,دیگر نمی توانستم به یک .۲ 
باشگاه معمولی قل 

آمکان کنم به همین خاطر * | 





二‏ بعد از هفته‌ها درگیری حالا گویا سرانجام به آرامش رسیده‌اید؟ 

٩‏ بسیار خوشحال هستم سرانجام به شرایط مناسبی رسیدم و از بلاتکلیفی نجات پیدا کردم 
باشگاههای بسیاری با نقل و انتقال در اخرین لحظه مواجه شده‌اند ولی برای بازیکنان موقعیت حساسی است. 
حالا می‌توانم به راحتی بر روی حرفه‌ام تمرکز کنم. ۱ 

关‏ مدیران رئال‌مادرید در ایجاد تنش تا حد آخر بسیار تلاش کردند و داستان انتقال شما راحتی تاشب آخر 
ادامه دادند! واکنش شما چه بود؟ 

* این حقیقت دارد. ولی باعث تعجب من نشد از این مسائل بسیار در فوتبال دیده‌ام. برای باشگاهها 

0 دو سال بود که شایعه اعتراض شما نسبت به حقوقتان مطرح بود آیا این مساءله صحت داشت؟ آیا واقعاً 
دو سال مدیران رئال به درخواست شما بی‌اعتنایی کردند؟ 

4 این کاملا درست است. دو سال به من قول دادند ولی هرگز به وعده‌های خود عمل نکردند. حتی به 
انها گفتم که چلسی پیشنهادی برای من و باشگاه دارد ولی انها مرا رها کردند. درخواستهای من برای ترک 
باشگاه با درخواستهای باشگاه از چلسی بسیار متفاوت بود. 

از این نمی‌ترسیدید که یک فصل پشت خط بمانید؟ 

٩‏ 4 البته که می‌ترسیدم و از این مساءله رنج می‌بردم. زمان بسیار مهم است و ترس از بیکاری بشدت 
آزاردهنده است. من سه سال تماشایی را با رئال‌مادرید گذراندم ولی رفتار انها مرا ناامید کرد. 

4 چرا چلسی را انتخاب کردید؟ 

44 با ترک رئال مادرید دیگر نمی توانستم به‌یک باشگاه معمولی نقل مکان کنم من باشگاه چلسی را 
دارای آینده بسیار درخشان می‌دانم و شرایط در اینجا بسیار 区‏ است. 

٩‏ کلودیو رانیری شما را به‌خوبی می‌شناسد زیرا زمانی که او در والنسیا و سلتاویگو مربیگری می‌کرد. 
خواهان شما بود این مساءله در تصمیم گیری شما برای انتقال به چلسی نقش داشت؟ 

* البته! این خیلی مهم است که سرمربی باشگاه جدید شما را بشناسد و به این مساءله اعتراف کند که 
شما بازیکن قابلی هستید. برای من این اوضاع ایده آل بود که باشگاهی خواهان من است و مربیش به‌خوبی از 
من شناخت دارد. 

本‏ سانتینی با وجود آگاهی بر مشکلاتتان با باشگاه بر حضورتان در تیم ملی فرانسه اصرار داشت. این 
مساءله تا چه اندازه بر تقویت روحیه شما در ان شرابط حساس اثر می کرد؟ 

6 سانتینی به‌خوبی به مسائل روحی و روانی بازیکتانش اشراف دارد. من ساعتهای طولانی با او صحبت 
می کردم و به او اطمینان می دادم که از نظر روحی و روانی در شرایط مناسبی برای حضور در جمع ملی‌پوشان 
هستم و او به من روحیه می‌داد. سانتینی همواره با رفتارهایش به من اطمینان می‌داد که به قابلیت‌های من 
اعتماد کامل دارد. باید اذعان کنم که این رفتار او را هرگز فراموش نمی‌کنم, زیرا رفتار خوب او مرا به ادامه راه 
امیدوار می‌کرد. 

4 طی مدتی که از تمرینات رئال دور بودید این تصور ایجاد شد که شما آماده نیستید ولی در بازیهای تیم 
ملی نمایش خوبی داشتید. کجا به تمرینات خود ادامه می‌دادید که با وجود دو هفته دوری از تمرینات توانستید 
تیم ملی فرانسه را همراهی کنید؟ 

#* من در طی این دو هفته از تمرینات دور نبودم و تمرینات بسیار سختی را انجام می‌دادم و براساس 
امیدی که همواره دارم و به ان زنده‌ام چنان تمرین می‌کردم که گویی فردا مهمترین مسابقه عمرم را پیش رو 
دارح! 

رم 







قرارداد بیندند چرا که ما عضو باشگاه هما هستیم و 
در تیم دانشگاه آزاد بازی نمی‌کنیم و امتیازات برد این 
تیم به ما مربوط نمی‌شود. 

> شما از کدام امتیازات صحبت می کنید؟ 

اینکه مثلاً اعضای این تیم بدون کنکور از 
دفطه کار اتی به کارشتاسی بروت یا از دتا 
کار اسوک کاس اه وس واه و ا 
کے داشان را فر دار ی اران دست انشا اند 
خلاصه اينکه ما در آنجا با نام تیم ملی عنوان نائب 
قهرمانی را به دست اوردیم. اما وقتی به تهران 
برگشتیم در همه روزنامه‌ها از این تیم با نام دانشگاه 
让 |‏ یاد کردند و در فرودگاه هم در تمامی پلاکاردها 
این موفقیت رابه تیم دانشگاه آزاد تبریک گفته بودند. 
حال مانده‌ایم که چرابه ما دروغ گفتند و این گونه باما 
رفتار کردند. شما فکر می کنید مسوولان دانشگاه ازاد 
چه امتیازی می‌توانند برای من که عضو دانشگاه 


نیستم قائل شوند؟ هیچی! ۱ 
4 چند نفر از اعضای این تیم عضو دانشگاه آزاد 
بودند؟ 


> از این تیم ۱۲ نفری, ۶ نفر عضو دانشگاه آزاد 
بودند و ۶ نفر هم عضو باشگاههای دیگر بودند. 
本‏ میزبانی قطری‌ها چگونه بود؟ 


4 4 آنها از هر لحاظ سنگ تمام گذاشتند. | 


تماشاگران هم استقبال خوبی از مسابقات داشتند و 
نشان دادند که می‌توانند میزبانان شایسته‌ای برای 
سومین دوره رقایتهای بانوان کشورهای اسلامی در 


سال ۲۰۰۶ باشند. 
4 وضعیت غذایی نیز همچون میزبانی مناسب 
بود؟ 


4 بله. البته غذاهای ایرانی در آنجا نبود و 
دارچین زیادی به غذ اهایشان می‌زدند و کم کم داشتیم 
از خوردن غذاهای قطری خسته می‌شدیم. وقتی روز 
اخر در سفارت به ما قیمه و زرشک پلو با مرغ دادند 
بچه‌ها خیلی لذت بردند و به اندازه دو سه وعده 
خوردیم. 

本‏ گویا در فرودگاه مهرآباد و به هنگام بازگشت از 
قظر ایراتیان نسنگ تمام گذاشتند. 

> بله. دستشان درد نکند. مسوولان دانشگاه 
آزاد زحمتهای زیادی کشیدند تا مراسم استقبال از 
تیم والیبال بانوان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود. 
ماهم با دیدن مراسم استقبال, گروه ارکستر و مردم 
خوب حسایی شرمنده انها شدیم. 

از بازی با سوریه به عنوان آخرین بازی ملی‌تان 
یاد کردید. چرا قصد خداحافظی از تیم ملی را دارید؟ 

44 بازیهای بعدی تیم ملی بانوان در رقابتهای 
بانوان اسلامی در سال ۲۰۰۶ خواهد بود و من تا ان 
زان ۲۴ سا ج کر یس بیش ات ا مداکوم 
عرصه را برای جوانترها باز کنم تا بتوانند در تیم ملی 
ایفای نقش کنند. 

تا چه زمان قصد دارید والیبال بازی کنید؟ 

* من دوست دارم والیبال را در اوج کنار 
بگذارم. به همین خاطر نهایتاً یک سال دیگر در تیم 
باشگاهی‌ام بازی خواهم کرد. البته هرگاه تیم ملی یا 
تیم باشگاهی‌ام از من کمک بخواهد دراختیار انها 
خواهم بود و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنم. 

4 حرف آخر 

٩‏ صحبت خاصی نیست فقط می‌خواهم در 
پایان از خانم نژادوفایی رئیس انجمن والیبال که در 
این مدت و برای عزیمت تیم ملی به قطر زحمات زیادی 
کشیدند کمال تشکر و قدردانی را داشته‌باشم. 


۳۱۰ شماره‎ 上 上 





اگر دهانتان بد بوست چای بخورید 
مصرف چای. رشد باکتریهای مسبب بوی بد 
دهان رأمتوقف می کد و آن را از بین می‌برد. 
محققان دانشگاه «ابلینوی» ترکیباتی در چای به 
نام «پلی‌فنول» پیدا کرده‌اند که از رشد این باکتریها 
جلوگیری می‌کند. 

در اصل ترکیبات گوگرددار عقب زبان و در 
عمق حفره‌های لثه‌ای. عامل بوی بد دهان هستند و 
محققان با کشت سه گونه باکتری عامل بوی بد دهان 
به مدت ۴۸ ساعت در کنار پلی فنول. دریافتند 
پلی‌فنولها رشد باکتری را متوقف می‌کنند. 

ار E‏ 
هیدروژن» را که ماده‌ای بدبو است. به میزان ۳۰ 
درصد کاهش می‌دهد. 

مارها به کمک زلزله زد گان می [یند! 
پژوهشکران ژاپنی موفق به ساخت روباتهای 
مار مانندی شده‌اند که در عملیات امد ادرسانی زلزله 
درون آوار ساختمانها می‌خزند و جان بازماندگان 
زلزله را نجات می‌دهند. 

CR‏ و 
اولیه این روبات با نام «کوهگا» توسط «فومیتوشی 
ماتسونو» استاد سیستم‌های هوشمند و مهندسی 
اک اک ات ار ان CE‏ 

روباتهای مارمانند می‌توانند به مکانهای تنگ و 
باریک بروند و بدن دراز و لاغر انها وزنشان را در 
سراسر بدن توزیع می‌کند تا از ریزش مجدد اوار 
جلوگیری به عمل آید. 

این روبات به طول دو متر توسط تسمه‌های 
شیاردار همانند «شنی تانک» به جلو رانده می‌شود. 

بعد از گذشت ۷۲ ساعت از وقوع زلزله. میزان 
رند ۵ ماندن افراد محبوس شده در زیر اوار افزایش 
و( 
بسیار حیاتی است. 

برای انتقال این روبات به محل وقوع زلزله 
می‌توان ان رابه ۱۰ قسمت تقسیم کرد. انتقال اسان 
人‏ 

به علت لوگ خیر بودن کشور این تحقیقات در 
بسیاری از دانشگاههای این کشور در چهت نجات و 
امد ادرسانی به زلزله زدگان انجام می‌شود. 

در زلزله عظیمی که در ژانویه سال ۱۹۹۵ در 
شهر کوبه ژاپن اتفاق افتاد بیش از شش هزار تن 
人‏ 
از حبس شدن زیر آوار جان سپردند. 

ا واک که نا انز کندرل د کر ۱ رک 
دوربین مجهز است و با باتری کار می کند. در 
شرایطی که امکان دارد پیامهای رادیویی در کار 
دیگر فعالیت های امد ادرسانی اختلال ایجاد کند. این 
روبات می‌تواند با یک کابل برق کار کند. 

روباتهای مارمانند برای عملیات نجات در ژاپن 
و سایر کشورهای آسیایی مناسب هستند. زیرا به 
هنگام فروریختن ساختمانهای چوبی. برخلاف 
ای که س واک ا ا 
فضای کمی بین آوارها باقی می‌ماند. 








محافل دولتی منطقه مطرح است. 
WE‏ 
سل ia‏ امد قاد 
امیدواریم مسوولان محترم استان گیلان و 
شهرستان رودبار به این انتظار چند ساله مردم لوشان 

پایان دهند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


وراوی بخشدار ندارد 


بیش از دی سال از افتتاح بخشداری وراوی از 
توابع استان فارس می‌گذرد. متأسفانه پس از گذشت 
این مدت. هیچ گونه اداره و نهاد دولتی برای خدمت به 
مردم مستحق این منطقه دایر نشده است. از طرفی 
مدت شش ماه است که این بخشداری, بخشدار ندارد. 
حتی یک کارمند نیز در آنجا فعال نیست. 
امیدوار بودیم که با ارتقاء دهستان وراوی به بخش, 
مشکلات مردم وراوی در مسیر حل شدن قرار بگیرد. 
اهالی این بخش با نبود اب اشامیدنی بهداشتی 
همع اجات اند است اساد ار خارسی ت انق ماله کی هه 
اساسی داشته باشد. 
قاسم حاجی پور . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


رفتگری بدون امکانات! 


همان طور که در عکس می‌بینید دو نفر از رفتگران 
زحمتکش و سختکوش, درحال انجام وظیفه رفت و 
روب خیابان اصلی شهر بندری و سیاحتی «لنگه» هستند. 

بندگان خدا آنقدر دلشان پر بود و لبریز از شکایت 
که حد ند اشت. 





是 

آنها بدون امکانات حتی اولیه با بیل و مقوا به 
عنوان جارو و خاک اند از مشغول جمع اوری زباله‌های 

کنار خیابان و پارک و بلوار هستند. 
CE‏ کی ار 
حقوق و اضافه‌کاری و حق عائله و پاداش و غیره از 
مشکلات اکثر کارگران و کارمندان شهرداری بندر 
امید است مسوولان مربوطه و خصوصاشهردار 
محترم بندرلنگه نسبت به رعایت نظم و نظافت و 
زیباسازی شهر بندری یادشده تلاش بیشتری کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی از شهرضا 


ضرورت نصب پل عابرپیاده 


از شهرداری منطقه سه تهران درخواست می شود 
نسبت به نصب پل عایرپیاده در بزرگراه شهید حقانی. 
مقابل خیابان نفت جنوبی. جهت دسترسی مسافران 
مترو اقدام کند و مسافران را از لحاظ ایمنی و 
جلوگیری از حوادث دلخراش و ناگوار رانندگی دریاید. 
فرخی پور 








دستفروشان مراحم! 

پیاده‌روهای نیک شهر از توابع سیستان و 
بلوچستان, پر از دستفروش است. 
دستفروشان با پهن کردن بساط مزاحم رفت و 
امد مردم هستند. این شهر اگر مدیریت درست داشته 
باشد و از طرفی مسوولان برای اشتغال جوانان آن 
فکری اساسی بکنند. بدون تردید این وضع ناهنجار 
نیز سامان خواهد گرفت. 

در هرحال از شهرداری تقاضا می‌شود فکری به 
حال دستفروشان مزاحم کند. 

سوالی برزار 


چهره زشت زبالہ ها 


قا کات که کک 
شود. 
اما متأسفانه افرادی بی‌فرهنگ. ضمن استفاده از 
ا قا دودر دروکر ۱۶| 
رها کرده و می روند حتی دیده شده است پس از 
کار خود می‌روند! 
به مشهد می روند. پارک جنگلی النگ دره و 
ناهارخوران منظره‌ای زشت و مشمئزکننده به خود 
می‌گیرد. چون درمیان آن همه زیبایی» تنها زباله‌ها 
ذکریا آقابابایی 


بندرعباس. بدون سینما 
بندرعباس به عنوان مرکز استان با مشکلات 
زیادی دست به کریبان است. از جمله این مشکلات. 
نبود امکانات برای گذران اوقات فراغت جوانان و 
نوجوانان است. 
تتها سینمای این شهر. قبل از آغاز تابستان تخریب 
شد تادر آن بازارچه‌ای درست کنند و اگر از نظر اقتصادی 
باصرفه بود. سینمایی کوچک هم تأسیس کنند. 
حال تکلیف جوانان این شهر بدون سینما چیست؟ 
این درحالی است که تنها شهربازی مورد استفاده نیز 
درحال تعطیل شدن است. چرا مسوولان فکری اساسی 
برای اوقات فراغت جوانان این شهر نمی‌کنند؟ 
فاطمه گداریان ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جرا لوشان بخش نمی نود؟ 
موضوع ارتقاء منطقه لوشان به بخش با جمعیت 
بیش از ۲۵ هزار نفر و بیش از ۲۵ واحد تولیدی و 


موضوع بیش از چهار سال است که در مجالس و 


شماره ۳۱۰ 
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افراد. رعایت همین «سجع» و هموزنی به عمل آید. 
بیشتر در حافظه ملت باقی خواهد ماند. مردم ما خیلی 
به چیزهای باقافیه علاقه نشان می‌دهند. 
قافیه اندیشم و دادیار من 

۱ گویدم مندیش جز دیدار من! 
7 حرف آخر: پس به امید دیدار! 


ازدواج نامبارکت! 


از سوابق ایام در گوشه و کنار کشور مزدوج پرور 
ا گام وهای تور کر خی که رین 
(زوجین) فرق بین عروس و عروسک رانمی‌دانسته اند 
و اب هم از اب تکان نخورده! در عصر حاضر ولی به 
لطف پیشرفت در عرصه‌های خبری و اطلاع‌رسانی. 
اگر در گوشه‌ای از جنگل آمازون مثلا ازدواج نادرستی 
ضورت بگیرده اهالی اطراف جنگل مازندران هم مظلم 
می‌شوند و قیل و قال راه می‌افتد. 

ما که این سالها از بس پیشرفت کرده‌ايم. دیگر 
این جور مسائلی بین خودمان نداریم. اما بعضی اهالی 
کشورهای افتاده مثل همین کولی‌های رومانی هنوز 
Je ee‏ 
که مپرس! یک موردش اخیراً در رسانه‌های عمومی 
مثل توپ صدا کرد. 

پادشاه کولی‌های رومانی دختر ۱۲ ساله 
ای اا رھ رک تساه بر 
قالب داماد درآورده که اگرچه عروس خانم در هنگام 
اجرای صیغه عقد. به بهانه اينکه می‌رود گل بچیند. از 
کلیسا دررفته. اما سرانجام او رابه زور به این ازدواج 
تشویق() می‌کنند. این عمل فجیع در برخی از مجامع 
رسمی و بین المللی هم سروصدا به‌پا کرد. به عنوان 
مثال. نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا از دولت رومانی 
خواست تا برای حفاظت از شاهدخت ۱۲ ساله اقدام 
خی مات خسف نم فوصت رک 
«مشمئز‌کنند ه» عنوان کرده و از نخست وزير 
کشورش تقاضا کرده که این زوج تازه را براساس 
هآ که ایح سرت داش 
قرار دهند. 
回‏ نتیجه اخلاقی: ما از این داستان نتیجه می‌گیریم 
که نباید از نفهمی بچه‌های خود در سنین پایین 
سوءاستفاده کنیم. 
8 اعتراف: ولی اگر بچه بزرگتر شود. بد و خوب را 
می‌فهمد. کار مشکل می‌شود. ۱ 
3 عقدنامه جدید: دوشیزه مکرمه خانم فلانی, ایا 
بنده وکالت دارم شما را به عقد اجباری آقای بهمانی 
دراورم!؟ 
3 صدای اطرافیان: عروس رفته گل بچینه. دررفته! 


اگر همان روزی که گفتم الهی من قربون چشای 
شهلاش بشم. محکم زده بودی توی گوشم. حالا به 
این حال و روز نمی افتاده! 





پرونده ستاسی, -عکانسی کار دازیم. که پس از 
برگزاری اولین جلسه محاکمه بازجوی وزارت 
اطلاعات به عنوان متهم قضیه» وزير محترم اطلاعات 
دریک سخنرانی اعلام کرد: «جرم دیگران رابه گردن 
ما می اند ازند». 

8 توضیح سیاسی: احتمالاً از دیوار وزارت اطلاعات 
کوتاهتر, و از گردن وزیر اطلاعات باریکتر یافت نشده 


مه 


است. 
3 توضیح تاربخی: مسائل حقوقی و قضایی معمولا 
ريشه در تاریخ دارد. در گذشته‌های دور نیز در جریان 
یک پرونده جنایی مطرح» وکیل مدافع فرد به اصطلاح 
متهم در متن لایحه دفاعیه خود گفته است: 
خطا کرد در بلخ آهنگری 

به ششتر زدند گردن مسگری 
7 اشکال عروضی: دال آخر فعل «زدند» به لحاظ 
وزنی و عروضی اضافه است که به همراه گردن باید 
زده شود! 

توفیقی برای وزارت علوم 
بالاخره دومین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور 
برای تصدی وزارت علوم. به خير و خوشی از مجلس 
رای اعقماد گرفت. تامبرده گویا همان ظراع. تدر 
ساختار این وزارتخانه است. «جعفر توفیقی» در اولین 
گام. به هنگام تشریح برنامه‌های خود. وعده داده است 
که به‌زودی لایحه اصلاح برگزاری کنکور و نحوه 
گزینش دانشجو را دودستی تقدیم مجلس درحال ختم 
خو‌اهد کرد. 
بیت: 

ترسم آنکه دهند پیرهنم 

که نشانی و نامی از تن نیست 
8 نتیجه اخلاقی: اکثر نمایندگان مجلس Li‏ 
فرزندان پشت کنکور زیاد دارند و اصلاح کنکور برای 
آنها هم توفیقی بزرگ خواهد بود. و ما توفیقی الا بالله. 
57 توضیح فعلی: ظاهرا ایشان نیز مدافع «افعال 
معین» می‌بأاشند. 

图‏ پیش بینی: ایشان اگر سری هم به مجلس 
دانش اموزی می زد. بیش از اینها رای می اورد که اورد! 
رفت و آمد 

«محسن سازگارا» پس از سه ماه بازداشت در 
زندان اوین با یک وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی ناقابلء 
قفا اراد شت منت از آنخایی که خرب تست جای 
اھ کا عات د رمان روز کا مس سار کر 1۳ 
شد. «محسن ماندگاری» دبیر سرویس سیاسی 
وو امه اتخات با ات هن 
回‏ نتیجه ادبی . اخلاقی: اگر در بیشتر بازداشتهای 


طنز برعکس 


در اوایل د‌هه ۰ رئيس باشگاه 


پرسپولیس سیلی محکمی به گوش 
صفر ایرانپاک زد که چرا با یک زن 
ستاره سینما عکس گرفته و ان را 
در مجله‌ای چاپ کرده‌اند.» 


روزنامه شرق 





[] یک هنرمند فاقد مسکن 
رفت روزی وزارت ارشاد 
چون دم در رسید. با خود گفت 
۱ می‌روم تو. هرآنچه باداباد , 
ال خود گنت ور ان 
۳ پیش شخص وزير و راست استاد 
گفت: «در روز اول خلقت 
چون به مستضعفین زمین بخشید 
اسم این جانب از قلم افتاد 
حال, البته با کمی تأءخیر 
من به خدمت رسیده‌ام دلشاد. 
تا مگر قطعه‌ای زمین بخشید 
بروم خانه‌ای کنم ایجاد» ن 
گفت با وی وزیر, با لبخند: 
«بنده از دیدن شمایم شاد 
باید الحق به صدر بنشیتاد 
می‌نویسم زمین به اسم الان 
می‌دهم خدمت شما استاد» 
| أ آنگه از «قطعه هنرمندان» 
۳ قطعه‌ای هم به شخص ایشان داد!۲ 


1 
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دا دگاههای زنانه! 











این روزها در هر کوی و برزن. صحبت از برپایی 
سه دادگاه هست که باعث و بانی هر سه‌تاش, زن 
هسنند. 
回‏ دادگاه اول: مربوط به پرونده «زهرا کاظمی» 
عکاس ایرانی مقیم کانادا و ادعای قتل شبه‌عمد وی 
در یکی از مراحل بازجویی سالم و کوبنده 
3 دادگاه دوم: راجع به اتهام «افسانه نوروزی» که 
مدعی است مردی را که قصد تعرض به او داشته 
درحین دفاع مشروع. به قتل‌رسانده است. 
۳1 دادگاه سوم: در ارتباط با زنی به نام «شهلا» که 
پس از گذشت یک سال از قتل همسر ناصر 
محمدخانی. مربی و فوتبالیست معروف تیم 
پرسپولیس. سرانجام درست در هفته نیروی انتظامی 
به جرم خود اعتراف عاشقانه کرده‌است. 
8 نتیجه‌گیری عجولانه: زنهای جامعه مادر سالهای 
اخیر خیلی پیشرفت کرده و در همه جا مطرح می‌باشند. 
3 در حاشبه: تازه کجاشو دیدی؟... نخستین 
تشکیلات پلیس زن هم که به سلامتی راه افتاد. 
نکته: وای ی... بیا منو بگیر! 

حالا به اینها کاری نداریم. فقط به همان اولین 


7 _«-_«۳۳آ#آ۳۳۳۳ شماره ۳۱۰ 



































به یادآوری نکاتی چند می‌بینم: 
به علت کنرت نقاشی‌هایی که درخواست روانکاوی و معرفی در مجله را دارند خوانندگان 
توجه داشته باشند که انها به نوبت در مجله چاپ می‌شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ما 


0 

J) ۳/0 09‏ زمان برای چاپ نقاشی‌ها نیازمندیم! 

یکبار دیگر تقاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد نقاشی‌های کودکان مورد توجه قرار 
گیرد. ما فقط نقاشی‌های متعلق به کودکان تا هشت سال را روانکاوی می کنیم. 

قابل توجه خوانندگان گرامی و یکبار دیگر تقاضا می کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون آزاد بگذارید. ما از 

چاپ نقاشی‌هابی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی‌هاپی که فقط داخل خطوط آماده 

رنک آمیزی شوند. معذوریم! 





دکتر ن 
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از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری دریافت می‌کنم. خود را موظف 
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محمدعلی (حمید) جوادی 5 
۶ ساله از تهران 人‏ 
ES‏ و و ۵ 
با به‌میان کشیدن کیف مدرسه از اهمیت تحصیل در کنار ورزش هم ۱ رخت 
سخن گفته است. ۱ ۱ 9 من 
کار محمدعلی از گونه نقاشی‌هایی است که به آن ترسیم و دیالوگ ‏ غزاله از معدود 
می‌گویند به معنای اينکه مقصود نقاش فقط نمایان کردن یک * کودکانی است که 
ترهه از رما سس بلکه منطو اسان نکر واقعیات و ¦ در نقاشی خود به طول 
حقایق هم می‌باشد. محمدعلی از رنگهای مرطوب استفاده کرده. ا و ارتفاع بیشتر از عرض 
تفن آنکه در داخل نقاشی و نه در زرمدنه از رنگ سفید به 四‏ ( اهمیت داده است. او نگاه 
عنوان یک رنگ فعال بهره گرفته است که این حکایت از شجاعت تن خود را روی یک 
محمدعلی در کار هنری دارد. aS‏ اد درخت متمرکز کرده و 
به درحقیقت از ما به عنوان 


















غزاله جواد قزوینی 





۲ می‌شود فقط به معنای بازی و تفریح نیست. بلکه بیشتر ۱ 
۱ ۳ کت رگ او اه شب تاه در کے ات که وی را ودس : مخاطب می خواهد که ما 
区‏ دارد. با این تفکر پیچیده و با این ذهن روشن, محمدعلی می‌تواند در رشته‌های پزشکی هم نگاه خودمان را روی همان درخت متمرکز کنیم. نکته مهم این 
 ."‏ ې ویادندانپزشکی موفق جلوه کند. تخصص در قلب. ریه و مغز و اعصاب با ! است که غزاله مانند هر نقاش دیگری از بزرگ و کوچک درواقع با 
عناصر و اجزای خود کلنجار می‌رود و می‌خواهد آنها را تحت کنترل 


: ۹ ا توجه به هوش ذأتی موجود در محمدعلی می‌تواند برای او مناسب 
34 و و باشد. رشته‌هایی چون رایانه و برق و حتی معماری نیز خود درآورد. بدین ترتیب است که آنگاه قواعد مهندسی و پرسپکتیوی ! 


ج کے و راھد و برهم می‌خورد و هرگونه تجلی در نقاشی امکان‌پذیر می‌گردد. غزاله به 
a‏ و ماهم در کنار او لبخند می‌زنیم. . رنگهای غزاله 
سبک هستند و به نوعی از آنها استفاده شده بخصوص رنگهای سبز و؛ 
قهوه‌ای که غزاله نسبت به آنها احترا م خاصی رانشان داده است. غزاله: 
اگرچه از نظر تکنیک به‌سادگی رفتار کرده اما از نظر محتوا و بهره‌گیری 
از طول بجای عرض هوش سرشاری را از خود به نمایش گذاشته است. 

با این هوش سرشار غراله در کسوت تعلیم و تربیت بسیار موفق : 


村‏ بخواهد بود. ضمن آنکه در بخش‌های دولتی مدیریت نیز می‌تواند! 
تست مانند بخش انرژی اتمی و یا بخش جنکل‌ها و مراتع | 


نمایش تک تک اجرای نقاشی خود به خرج دادهه به‌واقع سرمشقی برای کودکان است. تنها ا 1 ادا ۳ 1 
که تسا ۰ به نمایش گذاشته خانه در وسط طبیعت است که حتی آنهم تحت از طرف دیگر بخش ی مربوط به ادبیات و زبان خارجی نیز| 
تا ثیر طبیعت قرار دارد. رنگ خانه هم بسیار واقعی جلوه می‌کند. نقطه قدرت پریسا را در ۱[ ee‏ ی 
تکنیک على رغم سن کم باید در فضاسازی ۰ بدخش کو هساران مشاهده 下 区‏ او تالا ا ل شید ا 
کوهساران رابه‌صورت یک نیم‌دایره دراورده که از دو طرف کشیده شده است. 和‏ | ویژه ۳ ۱ ۱ 1 
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1 
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۱ یک نقاشی مفرح و یک رنگ آمیزی پرطراوت از یک دختر ۴/۵ ساله. پریسا قدر 
طبیعت را دانسته و به چنان تصویری از ان پرداخته که دیدن ان هم ادمی را شاد 
می‌کند. پریسا با فشرده کردن نقاشی خود یک محیط بزرگ را به‌ صورت پانورامیک در 
آبرایر چشمان ن¿ ما قرار داده است. رنگ سبزی که پریسا به صورت مات به‌کار برده واقعیتی | 
| از طبیعت است. ضمن آنکه پریسا در افق و در رودخانه با استفاده از رنگ | 
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موجودات زنده پریسا عبارت از پروانه‌ها و ماهی‌ها می‌باشد که از “ TD‏ 
بی‌آزارترین و درعین حال زیباترین موجودات در اطراف ما هستند. »- بہست هزار فرسنگ زیر وروی دریا ت r‏ 
این زیبانگری و این دقت از پریسا می‌تواند او را به طراحی و تزیین . ویژگی نقاشی مسعود در بکر و تازه بودن آن است. مسعود تمام خزندگان ۱ : 
و بخصوص از نوع رایانه‌ای تشويق کند. ضمناً پریسا در ,< دریایی و زمینی را به تصویر کشیده ضمن آنکه به چنان رنگ‌آمیزی درخ گي 
| داستان‌نویسی و داستان‌پردازی نیز می‌تواند دستی داشته + پرداخته که اسان تصور می‌کند می‌تواند هرکدام رالمس کند. مسعود از چندین و چند رنگ ۴ 
باشد چه از نوع مستقل و چه در خدمت هنر مثل نمایشنامه . اقا کرده است و به هر موجود اهمیت ویژه‌ای بخشیده است. نقاشی مسعود به‌شک ۲ 

و یا فیلمنامه. پریسا با بیان تصویر باشکوهی که دارد خافلگیرکننده‌ای زنده به نظر می‌رسد چرا که اجزای آن در برابر چشم انسان رژه می‌روند. مسعود / 
| حتی می‌تواند به شاعری طبیعت گرا تبدیل شود. ss‏ 
ِ ادرنتیجه یک نقاشی هوشمندانه ارائه | 
| کرده است که شایسته لقب نقاشی ویژه 
۱ | می‌باشد. این خصوصیات نشان می دهد 
/ که مسعود می‌تواند در کسوتهایی نظیر 
حقوقدان, دیپلمات. سیاستمدار. وکیل, 
ی وزارتخانه‌ ای و همچنین 
, تخصص در رایانه بویژه بخش 

۳ سخت افز ار کاملاً موفق باشد. 
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5 متولدبن آذر 

آنقدر غرق در کارهای روزانه شده‌اید که ارزش 
واقعی روزهای هفته را فراموش کرده‌اید. بخصوص 
لے کر ف را در کالی کے ای ا ی و ر ا 
به پیش بروید و بدانید که به این منوال مدت زیادی 
نمی‌توانید ادامه دهید. زیراشما نیز مثل هر انسان دیگری 
احتیاج به آرامش دارید. همین طور از توجه به نزدیکان 
که بیشتر از هر چیزی به وجودتان نیاز دارند. غافل نشوید 
و فراموش نکنید که گاهی توجه به نیازهای دیگران ا 
مهمترین وظایف زندگی می باشد که در نظر شما 
کم رنگ‌تر شده است. پیاده‌روی و تمرین تمرکز حواس 
می‌تواند برای شما بسیار مفید و ضروری باشد. 


خی متولدین دی 


با اطمینان می‌گویم بی‌هیچ دلیلی انگیزه‌تان را از 
دست داده‌اید و روحیه انجام هیچ کاری را ندارید در 


۰ 


ده ۱ 


صورتی که کارهای بسیاری برای به نتیجه رسیدن انتظار 
شما را می‌کشند. ولی انگار نمی‌دانید که از کجا شروع 
کتک دوکالی گه با کے دت موجه من شی ردک هریز 
کی گتار شماست و می تر اتد تسای یران کارا دا 
باشد. اصلا انگار ذهن ای‌ظوری شکل گر فته که شما را 
برای رسیدن به اهدافتان راهنمایی کند! به خدا توکل 
تفه یاشفا ی دا قول کا وال اند هل کنیا رها 
طبیعت هم به شما اطمینان کنند! چون ادا کردن دين 
قسمتی از شلوغی ذهن شمارا کاهش می‌دهد. در ضمن 
نگران مشکلات مادی نباشید که رفع شدنی هستند. ولی 
در این روزها از هزینه اضافی کردن بپرهیزید که اکنون 
ف دان مایت ایا رها شم 


۵ . متولدین بهمن 

باید که در این چند روزه صبور باشید و آرامشتان را 
دوچندان کنید. اگرچه کارها طبق نظر شما پیش نرودا! 
کسی يا چیزی وجود دارد که مانع می‌شود کارها روال 
طبیعی خود راطی کند. ولی مهم نیست بسیار سریع این 
مانعها را از سر راه برمی‌دارید و ساده‌تر از هميشه پیش 
می‌روید. شخصی در نزدیکی شما وجود دارد که به 
همرآهی مادی و یا معنوی شما نیازمند است. به کمک او 
بشتابید و منتظر نباشید تا دیگران دست به سوی شما 
دراز کنند و تقاضای کمک داشته باشند. لایه سبز رنگی 
اف ها وا لخامله گرده فر محافظش گی شا تاکن 

هیچ‌گاه خودتان را به باد انتقاد شدید نگیرید. چون 
همیشه همه چیز طبق دلخواه و خواسته‌های ما پیش 
نمی‌رود و با انتقاد کردن هم مشکلی حل نمی شود و بدتر 
از اینها اینکه عقب نشینی شما نیز راهگشا نخواهد بود! و 
تنها بهتر است با انسانهای خوب که بهترین هدیه 
خداوندی هستند ارتباط بیشتری داشته باشید و بدون 
هیچ کنجکاوی در زندگی دیگران زمینه را برای انجام 
کارهای خود هموار کنید. تردید و دودلی‌هایی که شما 
دارید. مانع پیشرفت شما می‌شوند. گامهایتان رامحکم و 
استوار بردارید و از مهربانترین مهربانان کمک بگیرید 3 
بدانید که برای هر قفلی کلیدی وجود دارد. فقط باید انرا 
پیدا کرد! 


وکل کن اما در 


ما 
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راهم ثفل کن 


متولدین اسفند 


از: دکتر ن . خدادوست 


0 متولدین مرداد 


خداراشکر می‌کنم که بالاخره هوشیارتر از قبل عمل 
می‌کنيد و به شدت مرأقب خودتان هستید و اینگونه بودن 
و عمل کردن بسیار خوب و مفید می‌باشد بخصوص اکر 
به سلامتی خودتان نیز اینقدر توجه داشته باشید. ولی 
بهتر است بدانید که شماموقعی که تعادل رارعایت کنید. 
روحیه‌تان را تقویت کرده‌اید. همچنین طی این مدت 
ویژگیهای ارتباطی شما بسیار کمکتان خواهد کرد تا به 
موفقیت‌هایی که در ذهن دارید برسید. پس آنها را دریابید 
و در جمع بودن رافرآموش نکنید. خبری به شمامی رسد 
که راه اصلی را برایتان روشن خواهد کرد سعی کنید 
بی‌تفاوت از کنارش نگذرید. 


 |0(‏ متولدین شهریور 

این طور که معلوم است به هیچ وجه آمادگی این را 
ندارید که مورد انتقاد شدید دیگران قرار بکیرید پس نباید 
کاری یا عملی از شما سر بزند که بی‌دلیل باشد. درست 
است که این روزها سخت هستند و سپری کردنشان 
مشکل. ولی سعی کنید برای روزهای سخت نیز 
وهای :ا ت ا کے م و اسا را 
هم بچشید! مثل گذشته به یاوه‌گویی‌های دیگران توجهی 
نکنید. چون انها باعث یاس و ناامیدی شما می‌شوند و 
برخلاف سخنان آنان سعی کنید به خانواده‌تان توجه 
داشته باشید و از نزدیکترین شخص به خود کمک بگیرید 
که این موضوع باعث می‌شود به یکدیگر نزدیکتر شده و 
صمیمیت تان بیشتر شود. باز هم تأکید می‌کنم و انتظار 
دارم که توجه کنید. اگر تسلیم مشکلات زندگی نشوید 
موفقیت با شماست؛ 


1 متولدین مهر 


مفهوم به سر رسیدن یک انتظار بزرگ در طالع شما 
که شماراسیار دوست دارد. ذهنتان رامتوجه نکته مهمی 
کند که در زندگیتان بسیار تأثیرگذار باشد و این مسأله 
به مسائل و محیط اطراف تغییر کند. پس به هیچ وجه در 
هیچ کاری عجله نکنید و با آرامش به مسائل بیندیشید و 
باری‌دهنده است و اوست که تاریکی را به روشنایی و 
سس تولدین بار 
ا کول بن ابان 
اگر در هفته اول آبان ماه بدنیا آمده‌اید سالروز 
گشایش چشمتان به زندگی را شادباش می‌گویم. شما 
بسیار شاد و خرسند هستید و نهایت لذت را از زندگی 
می‌برید و شروع روزهایتان برای شما رضایت بخش 
می با هی نت ان ارافان ضما درگرھاے ماف 
داشته باشند. ولی شما در این هفته ازاد و رها از هر قید و 
بندی می‌باشید و این بهترین شرایط برای 
تصمیم گیریهای مهم می‌باشد. تجملات را رها کنید و به 
گلایه‌های درونی زندگیتان توجه داشته باشید و از 
فرصتهایی که دارید سود ببرید و از رمز نیایشهای 


و متولدین فروردین 

هیچ معلوم نیست چرا در این روزهای پاییزی که 
فرصتهای زیادی برای کار و فعالیت وجود دارد. برخلاف 
هه سای سا یی کی رای که 
قدرت خوبی برخوردار هستید و در خودتان انجام هر 
کاری را می‌بینید. پس از این موقعیت و شرایط و از این 
احساسات خوبی که دارید بهره ببرید و از کسی که در 
کنارتان است و هوشیاری خاص به شما می‌دهد و این 
آگاهی و هوشیاری باعث درخشش شمامی‌شود. قدردان 
باشید چون چنین موقعیت هایی هميشه برای انسان 
بو‌جود نمی‌آید. بیاید از این پس قدر این لحظه‌ها را پیشتر 
بدانید و خدا را شکرگزار باشید. 


3 متولدین ارذیبهشت 

مثل هميشه فعال و پرانرژی هستید و بسیار چذاب و 
درعین حال کمی تمایل به جنگ و برخورد دارید. ولی 
مراقب باشید که این روحیه جنگی شما باعث نشود تا 
ارزش تانیه‌ها را فراموش کنید و یا دیگران را از خود 
آزرده‌خاطر سازید چون اطرافیان احترام خاصی برای 
شما قائل هستند و درست نیست که با یک حرکت کوچک 
آنها را از خود دل آزرده کنید. همچنین در این چند روزه 
در طالع شما استرس زیادی نمایان است. پس سعی کنید 
مثل هميشه بر محیط اطراف خود کنترل داشته باشید تا 
آنطور که باید کارها را از پیش ببرید. در ضمن فراموش 
کی که زارو دم کسی کاس الد که مراک عل 
می‌کند! 


[ متولدین خرداد 

استراحت کردن و تمدد اعصاب برای هر کسی لازم 
و ضروری است ولی اگر از حد تعادل خود بگذرد دیگر 
مضر خواهد شد. در کارهای خود حد تعادل را پیش 
بگیرید و در روزهای تعطیل تا دیروقت نخوابید تا کارها 
بیشتر از این گره نخورند که بعد از آن انجام کارها با 
همدیگر برایتان سنگین و مشکل خواهد شد. پس تقسیم 
کار داشته باشید و با برنامه‌ریزی دقیق پیش بروید و هر 
کاری را در زمان خودش انجام دهید. تنها در این حالت 
است که دیگر کسل و عصبی نخواهید شد و همه چیز 
آنطور که دلتان می‌خواهد پیش خواهد رفت. 


回‏ متولدین تیر 

تن این روا ها مه گا ی نها تیاهن من گارهای 
عقب مانده در کنار یکدیگر سدی بزرگ ساخته و درمیان 
این شلوغی مسائلی و جود دارند که باید زودتر در 
موردشان تصمیم گیری کنید و قرار ملاقاتهایی که دارید 
برایتان تعیین کننده می‌باشد. پس باید هوشیاری و دقت 
نگیرید که باعث پشیمانیتان شود. در این شرایط به 
هیچ وجه عجله جایز نیست بنابراین با صبر و حوصله 
مسائل را بررسی کنید و برای رفع نیاز شدیدتان به 
همدردی از نزدیکترین دوست خود کمک بطلبید که بهتر 
از هر کسی به مشکلات شما آگاه است. البته فراموش 
نکنید که صدقه و کمک به افراد محروم راهگشای کارتان 
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